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الحمدالله رب العالمين وصلي الله علي جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصاً علي نبيّنا محمد وعلي آله وأصحابه وأتباعه إلي يوم الدين. آمين.

از آنجا كه كتاب «ژياني پيغه مبه ران» تأليف فاضل شهير استاد محمد شلماشي به زبان كردي در ميان همه كتبي كه تاكنون در مورد زندگاني پيامبران از جهت استناد به آيات شريفه‌ي قرآن مجيد براي هر مطلبي در رابطه با زندگي پيامبراني كه به طور صريح در قرآن ذكر شده‌اند، معتبرتر است و از طرفي هم چون كتاب مذكور تنها براي كساني مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد كه به ادبيات زبان كردي و عربي آشنايي و مهارت كافي داشته باشند، مرا بر آن واداشت كه اين كتاب را با ظنّ رضاء به زبان فارسي ترجمه نمايم، من الله التوفيق وعليه التكلان وبه نستعين.
مقدمه‌ای در مورد اسرائلیات

کلام علامه دکتر محمد ابوشهبه رحمه الله بر گرفته از کتاب: (الإسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر)

دانشمندان اسلامی به تفصیل در رابطه با اسرائیلیات صحبت نموده و آن را بر سه قسم دسته بندی کرده اند:

قسم نخست: روایت های اسرائیلی است که درست بودن آن را با مطابقت به قرآن و سنت دانسته ایم، قرآن کتاب غالب و گواه بر کتابهای پیشین است؛ آنچه با قرآن موافق باشد درست و راست است، و هرچه با قرآن در تضاد باشد باطل و دروغ می باشد.

این قسم از روایات اسرائیلی درست است، و آنچه در قرآن وسنت آمده ما را از آن بی نیاز ساخته است، اما جایز است بخاطری استشهاد و اقامه ی حجت بر آنان به کتب شان استدلال شود.

فرموده ی رسول گرامی اسلامص در مورد این قسم وارد شده است: «بلغوا عنی ولو آیة وحدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج، ومن کذب علیّ متعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار»
.

«از من به مردم برسانید اگر چه یک آیت باشد، و باکی نیست که از بنی اسرائیل روایت کنید و هرکه بر من دروغ ببندد، باید جایگاهش را در آتش (جهنم) آماده سازد.

قسم دوم- روایاتی است که کذب آن را به یقین دانسته ایم؛ قرآن و سنت بر خلاف آن وارد شده است، مانند داستان های که در آن انبیای الهی را مورد طعن و تشنیع قرار داده اند.

در برخی که احادیث پیامبر اسلام ص صحابه ی کرام ش را از روایت از بنی اسرائیل منع نموده و آنان را از سوال کردن از آنان بر حذر داشته اند محمول بر این قسم می باشد.

امام مالک رحمه الله در توجیه حدیث: «بلغوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» گفته است: رسول الله  اجازه داده اند که مسایل خوب و صحیح از بنی اسرائیل روایت شود، اما مسایلی که دروغ بودن آن دانسته شده نباید روایت شود.

و شاید مراد ابن عباسا نیز همین باشد آنجا که گفته: چگونه مسایل را از اهل کتاب سوال می کنید، درحالیکه کتابی که بر پیامبر شما نازل شده (قرآن کریم) جدید بوده و وقایع را از جانب الله آورده است، شما آن را می خوانید و این کتاب قدیمی نشده است، و خداوند به شما خبر داده اهل کتاب، کتاب خدا را تبدیل کرده و در آن تغییر بوجود آورده اند و گفته اند: ﴿ (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ﴾  (البقره: 79) «اين، از طرف خداست تا آن را به بهاي کمي بفروشند».

آیا دانشی که به شما داده شده شما را از سوال آنان باز نداشته است؟ نه، به الله سوگند هرگز کسی از آنان را ندیدیم که از آنچه بر شما نازل شده از شما سؤال کند
.

قسم سوم- روایات مسکوت عنها است؛ راست و دروغ بودن آن را نمی فهمیم پس نه آن را تصدیق می کنیم و نه دروغ می پنداریم؛ زیرا احتمال دارد حق باشد و ما آن را دروغ پنداشته باشیم و یا دروغ باشد و ما آن را راست انگاشته باشیم، و بدلیل روایتی که قبلا ذکر کردیم جایز است آن را حکایت کنیم. و شاید این قسم هدف ابوهریره س باشد که گفته: اهل کتاب تورات را به زبان عبرانی می خواندند، و آن را برای مسلمانها به عربی توضیح می دادند، با مشاهده ی این حالت رسول الله ص فرمودند: «اهل کتاب را تصدیق و تکذیب نکنید و بگوئید به آنچه بر ما و بر شما نازل شده ایمان آورده ایم»
.

با این ترتیب بهتر است که این روایات ذکر نشود و وقت گرانبهای خویش را با این روایات ضایع نکنیم.

رأی علماء در باره‌ی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن تألیف امام ابن جریر طبری رحمه الله

شیخ دکتر محمد ابوشهبه در کتابش: الإسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر گفته است:

مؤلف این تفسیر امام، حافظ، مفسر، فقیه، مؤرخ ابوجعفر محمد بن جریر طبری می باشد. تفسیرش برترین تفسیر به مأثور و بزرگترین آن است.

بسیاری از ائمه و علمای بزرگ تفسیر ابن جریر را ستوده اند. 

امام نووی در التهذیب گفته: هیچ کس مثل تفسیر ابن جریر تصنیف نکرده است.

شیخ، امام ابوحامد اسفرائینی از مشایخ بزرگ شافعیه گفته: اگر شخصی برای بدست آوردن تفسیر ابن جریر به چین سفر کند ضرر نکرده است.

امام ابن تیمیه رحمه الله فرموده است: تفسیر ابن جریر از برترین و پر ارزش ترین تفاسیر است. ص: 122- 123.

شیخ محمد ابوشهبه از ابن جریر طبری در آوردن روایات بدون اینکه روایت صحیح را از ضعیف جدا سازد دفاع نموده و گفته: ابن جریر طبری از زمره ی آنعده از محدثین است که می گویند: ذکر سند – اگرچه به درجه ی روایت تصریح نشود- مسئولیت را از دوش مؤلف بر می دارد (؛ زیرا خواننده خود با کنکاش سند صحت و سقم روایت را در می یابد). و این موضوع برای کسی که از کتابهای سلف با خبر باشد واضح و مبرهن است.

رأی علماء در باره‌ی تفسیر امام حافظ ابن کثیر رحمه الله
شیخ دکتور محمد ابوشهبه گفته: امام جلیل حافظ عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قریشی دمشقی فقیه شافعی مؤلف تفسیر القرآن العظیم می باشد، نزد حافظ مزی درس خوانده و ملازم او بوده است، تهذیب الکمال را بر او خوانده و با دخترش ازدواج کرده است. ایشان نزد شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله نیز درس خوانده است، ابن تیمیه را بسیار دوست می داشت و بخاطر او در آزمایش افتاد، و او از مخلص ترین شاگردان ابن تیمیه است.

حافظ ذهبی در المعجم المختص در رابطه با او گفته: حافظ ابن کثیر امام، مفتی، محدث، بارع، فقیه، متفنن و مفسر بزرگ می باشد.

منهج ابن کثیر در تفسیرش و ویژگی های این تفسیر
تفسیر او اگر برترین و بزرگترین تفاسیر نباشد، بدون شک یکی از بزرگترین آنها است، در تفسیرش بین تفسیر و تأویل، روایت و درایت جمع نموده، به آوردن اسانید و بیان سندهای صحیح و نشاندهی اسناد ضعیف و موضوع توجه خاص داشته است، رجال را نقد کرده و ضوابط علم جرح و تعدیل را مراعات نموده است.

از ویژگی های این تفسیر بزرگ اینست که: در تنبیه به روایت های اسرائیلی و احادیث موضوع منحصر به فرد می باشد. احیانا روایت های اسرائیلی را آورده و سپس در تعقیب آن می گوید: این روایت دخیل بوده و از اسرائیلیات باطل و دروغ می باشد، و گاهی روایت را نمی آورد بلکه بدان اشاره کرده و رأیش را بیان می کند. 

در این ویژگی او از استاد خود شیخ الإسلام ابن تیمیه متأثر می باشد و چیزهای تازه ای را نیز اضافه کرده است.

مفسرینی که پس از ابن کثیر آمده اند و اسرائیلیات و موضوعات را نشاندهی کرده اند مدیون فضل ابن کثیر اند و از دانش او سود برده اند.

من نیز بر فضل تفسیر ابن کثیر بر خویشتن اعتراف می کنم؛ زیرا این کتاب مرجع و معتمد اول من در باب اسرائیلیات و موضوعات می باشد.

قابل یاد آوری است که امام ابن کثیر در نقد روایات و بیان منشأ و مصدر آن و چگونگی داخل شدن آن در ضمن روایات اسلامی ملکه ی راسخ و حواس به جایی داشته است. 

بطور نمونه به کلام ابن کثیر بر آیه: 120 سوره‌ی بقره، آیه: 40 سوره‌ی طه، آیات: 51- 56 سوره‌ی انبیاء، آیات: 41- 44 سوره‌ی نمل، آیه: 46 سوره‌ی عنکبوت و بدایات سوره‌ی ق مراجعه شود.

سپس عده ای مجاهیل و ناشناخته شده آمده اند و در حق حافظ ابن کثیر گستاخی می کنند. الله متعال ما را در مقابل جهل و جاهلان کافی است.

روایات اسرائیلی که حافظ ابن کثیر در کتابهای خویش آورده است

باید دانست که حافظ ابن کثیر در تفسیرش و در کتاب البدایه و النهایه برخی روایت های اسرائیل را آورده که از قسم سوم می باشد؛ یعنی نه آن را تصدیق می کنیم و نه تکذیب می نمائیم.

ابن کثیر رحمه الله در مقدمه ی کتاب البدایه والنهایه گفته: ما صرف روایتهای اسرائیلی را ذکر می کنیم که شارع اجازه ی نقل آن را داده، با کتاب خدا (قرآن کریم) و سنت رسول او در تضاد نباشد، و آن همان قسمی است که نه تصدیق می شود و نه تکذیب؛ این گونه روایات را صرف بخاطر استشهاد می آوریم نه اینکه بدان اعتماد کنیم.

حافظ ابن کثیر در معنای مقصود این فرموده ی رسول گرامی ص که فرموده: «وحدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» گفته است: این حدیث محمول بر روایت های اسرائیلی مسکوت عنها می باشد که روایت های ما نه آن را تصدیق می کند و نه دروغ می انگارد.

با وجود این، دانشمندان بر حذف روایت های اسرائیلی از تفسیر ابن کثیر رأی داده اند؛ زیرا روایت های اسرائیلی موجود در تفسیرش این احتمال را در ذهن خواننده بوجود می آورد که  این روایات معنای آیات کریمه باشد، در حالیکه ابن که ابن کثیر آن را بخاطر اعتقاد بر حقیت آن و بخاطر استدلال و احتجاج به آن نیاورده بلکه – طوری که خودش تعبیر کرده- صرف بخاطر استشهاد آورده است.

علامه احمد شاکر رحمه الله گفته است: جواز روایت از بنی اسرائیل در مواردی که قرآن و سنت آن را تصدیق و تکذیب نمی کند چیزی، و آوردن آن در تفسیر قرآن و اینکه آن روایت را معنای آیه ی کریمه، یا قول فاصل، یا توضیح اجمال آیه های قرآن کریم قرار دهیم چیز دیگر است؛ زیرا اگر این مسایل را در پهلوی کلام الله از روایت های اسرائیلی ثابت نمائیم این توهم بوجود می آید، که روایت های که صدق و کذب آن را نمی دانیم، کلام خدا را توضیح داده و اجمال آن را تفصیل می کند، و الله متعال و کتاب او والاتر از این است.

پيشگفتار
هرگاه انسان خردمند و روشنفكر در آفرينش اين همه زمين و آسمان، ماه، خورشيد، ستارگان و به طور كلي آفرينش همه موجودات و نظم پيچيده و دقيقي كه در ذره ذره‌ي آنها تعبيه شده است، مورد دقت و تفكر قرار دهد، به اين نتيجه مي‌رسد كه اين عالم داراي آفريننده‌اي بس عظيم و كاملي است كه از هر عيب و نقص و عجز و ناتواني به دور است و از طرف ديگر چون انسان در واقع راجع به مسائل مربوط به عالم برزخ، قيامت، معاد، سعادت و شقاوت خود هيچ گونه شناختي ندارد و عقل و استعدادهاي بشري به تنهايي براي هدايت انسان در عرصه زندگي كافي نيست.
( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (
(نساء / 165)
«پيامبراني بشارت‌دهنده و بيم‌دهنده فرستاديم تا اين كه بعد از آمدن پيامبران حجت بر مردم تمام شود و آنان عذري نداشته باشند و خداوند شكست‌ناپذير و حكيم است». 
كه مشعر به اصل هدايت عامه و عدل كامل الهي است، خداوند حكيم از افقي مافوق افق عقل انسان خطوط اصلي اين راه را مشخص كرده و كار عقل و علم را حركت در درون اين خطوط اصلي قرار داده است كه اين افق برتر همانا افق وحي خداوند توسط فرشتگان به قلب پيامبران است. 
مبحث اول
زندگي حضرت آدم (
اولين پيامبري كه خداوند در قرآن كريم براي حضرت محمدص داستان او را بيان مي‌كند، حضرت آدم؛ است، هر چند خداوند به طور صريح و آشكار حضرت آدم؛ را به عنوان پيامبر نام نبرده است ولي از اين جهت كه خداوند بدون واسطه در مورد اوامر و نواهي، حلال و حرام و... با حضرت آدم؛ سخن به ميان آورده است دليل روشن و قاطعي است بر اينكه او مقام پيامبري داشته است. قرآن مجيد در نه سوره در مورد حضرت آدم؛ سخن گفته است از جمله در سوره بقره قبل از آفرينش حضرت آدم؛ درباره آفرينش حضرت آدم؛ ميان خداوند و فرشتگان بحث و گفت‌وگو شده است. خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( 
(بقره/30)
«و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم»
فرشتگان از اين خبر تعجب كردند و گفتند: 
( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( (
 (بقره/30)
«آيا قرار مي‌دهي در زمين كسي را كه فساد و تباهي مي‌ورزد و به جنگ و جدال و خونريزي مي‌پردازد در حالي كه ما تو را مورد ستايش و تقدس قرار مي‌دهيم ولي خداوند به آنها جواب داد همانا چيزها و اسراري كه ما مي‌دانيم، به آن آگاهي نداريد.» 

خداوند اراده كرده كه به طور يقين و مستند به فرشتگان نشان دهد كه اين آدميزادي كه او را مورد تحقير قرار مي‌دهند در صورتي كه استعداد و قواي انساني خود را از راه رياضت و تلاش بروز دهد، به مراتب از حيث علم و فضيلت بالاتر از فرشتگان خواهد بود.
تصوير نمايش عملي برتري آدم بر فرشتگان از ديدگاه قرآن
( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
(بقره/31)
«و خداوند همه نام ها [یِ موجودات] را به آدم آموخت؛ سپس  به فرشتگان ارائه کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر دهید، اگر [در ادعای برتر بودنتان] راستگویید.)» 
( (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((بقره/32)
«گفتند: تو از هر عیب و نقصی منزّهی، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست، یقیناً تویی که بسیار دانا و حکیمی.»
هنگامي كه فرشتگان به جهل و ناداني خود اعتراف كردند، خداوند حضرت  آدم را فرا خواند تا اينكه نام آن اشیاء را به فرشتگان باز گوید. 
( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (
 (بقره/33)
«خداوند فرمود: اي آدم نام اين اشيائي كه به تو ياد يادم به فرشتگان خبر بده.» 
حضرت آدم؛ فرمان خداوند را به جاي آورد و نام اين اشياء را براي فرشتگان بيان كرد، سپس خداوند به فرشتگان فرمود: 
( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( 
(بقره/33)
«خداوند به فرشتگان فرمود: مگر من نگفتم كه به تمام اسرار آسمان‌ها و زمين و به تمام آنچه كه شما آن را پنهان و يا آشكار مي‌كني، آگاه هستم.»
پس از آنكه خداوند مقام و منزلت رفيع حضرت آدم؛ را از جهت آفرينش پيچيده و استعداد عجيبي كه از طرف خداوند به آدم داده شده است و آدم داراي صلاحيت و شايستگي خلافت و جانشيني خداوند در روي كره زمين است، خداوند به فرشتگان فرمان داد تا آدم را سجده كنند. چنانكه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (
(بقره/34)

«اي پيامبر ياد كن زماني را كه گفتم به فرشتگان سجده كنيد آدم را همه سجده بردند به جز ابليس كه سرپيچي كرد از فرمان خدا و تكبر ورزيد و از زمره كافران و ناسپاسان به حساب آمد». 
با وجود اينكه خداوند مي‌دانست كه علت نافرماني شيطان چيست، از او سؤال كرد و فرمود: 
( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (
 (ص/75)
«خداوند فرمود: اي ابليس چه چيزي شما را از سجده كردن براي آدمي كه من او را يا اراده و قدرت خويش درست كردم بازداشت؟ تكبر كردي؟ و خود را برتر از آدم ديدي؟»
( ((((( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (
(ص/76)
«ابليس در جواب گفت: من از آدم بهترم زيرا مرا از عنصر آتش و او را از خاك آفريدي.» 
( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( * (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (

(ص/77-78)
«خداوند متعال فرمود: اي شيطان از بهشت بيرون رو همانا تو از رحمت خداوند محروم هستي و همانا تا روز قيامت لعنت من بر تو است و دور از رحمت من قرار مي‌گيري.»
هنگامي كه شيطان برايش معلوم شد كه از رحمت خدا بي‌بهره شده است، گفت: 
( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (
(ص/79)
«پروردگارا! مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند، مهلت ده» 
( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( * (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( 
(ص/80-81)
«خداوند فرمود: تو از مهلت یافتگانی، تا زمانی معین و معلوم..» 
( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( * (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (
(ص/83)
هنگامي كه شيطان برايش معلوم شد كه خداوند به او مهلت داده و او را تا روز قيامت نمي‌ميراند، شيطان گفت: 
«سوگند به بزرگي خداوند آدم و فرزندانش را گمراه مي‌كنم (و آنها را با مكر و حيله خود به سهو و اشتباه و بيراهه مي‌كشانم) مگر كساني كه از روي اخلاص خداوند را پرستش مي‌كنند.»

( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (
(اسراء/63)
«خداوند فرمود: برو که از آنان هر کس تو را پیروی کند، قطعاً دوزخ کیفرتان خواهد بود، کیفری سخت و کامل» 
هنگامي كه شيطان از بهشت رانده شد، حضرت آدم؛ تنها در بهشت باقي ماند و همدم و همنشيني نداشت. با اراده الهي حضرت آدم؛ در بهشت به خواب رفت، در اين هنگام خداوند حضرت حوا را از ضلع چپ حضرت آدم؛ آفريد، هنگامي كه حضرت آدم؛ بیدار شد و حضرت حوا را ديد از او پرسيد تو چه كسي هستي؟ حضرت حوا جواب داد من حوا هستم و خداوند مرا به خاطر همنشيني و همسري با تو آفريده است. 
( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (
«خداوند مي‌فرمايد: «ما فرمان داديم اي آدم تو با همسرت در اين بهشت سكونت ورزيد.» 
( (((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (
«و از هر جای آنکه خواستید فراوان و گوارا بخورید (از انواع خوراك‌ها و غذاهاي بهشت) » 
( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( 
(بقره/35)
« ولي از ميوه اين درخت نخوريد (اگر از اطاعت من سرپيچي كنيد) از زمره ظالمان و ستمكاران محسوب مي‌شويد.» 
شيطان هنگامي كه خبر منع خوردن آدم؛ و حوا را از طرف خداوند ، بسيار خوشحال شد. 
( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( ( 
(بقره/36) 
«پس شیطان، هر دو را از [طریق] آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند [چه مقام و مرتبه معنوی، و چه منزلت و جایگاه ظاهری] بیرون کرد» 
و برايشان سوگند خورد كه خوردن ميوه اين درخت هيچ ضرري براي شما ندارد و در نتيجه آنها را فريب داد.

شيطان به واسطه اين مكر و فريب، سبب راندن آدم و حوا از بهشت گرديد. 
( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (

          


(بقره/36)
و فرموديم: «فرود آييد، شما دشمن همديگريد؛ و براى شما در زمين قرارگاه، و تا چندى برخوردارى خواهد بود». 
هنگامي كه حضرت آدم؛ احساس كرد كه گناه بزرگي را انجام داده و از بهشت رانده شده است، بسيار پشيمان شد و همراه با گريه و ناله و زاري از خدا خواست كه گناهش را ببخشد و توبه او را بپذيرد.

( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((بقره/37)
«سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود؛ و [خدا] بر او ببخشود؛ آرى، او[ست كه‌] توبه‌پذيرِ مهربان است»
بعد از ناله و زاري و توبه گفتن آدم، خداوند چند كلمه مخصوص استغفار و توبه را به آدم ياد داد و در دل او انداخت و حضرت آدم؛ با دل پر از پشيماني و استغفار گفت: 
( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (

(اعراف/23)

« گفتند: «پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم، و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى، مسلماً از زيانكاران خواهيم بود.» 
پس از اين خداوند دعا و توبه آدم؛ و حوا را قبول كرد و آنها را بخشيد، موقعي كه آدم و حوا بر كره زمين فرود آمدند، از يكديگر جدا شدند و از هم دور افتادند ولي بعد از مدتي در محل كوه عرفاتبه يكديگر رسيدند و با اين ملاقات شاد شدند. وجه تسميه اين كوه به عرفات به همين علت است كه آدم و حوا در آنجا با يكديگر ملاقات نمودند و يكديگر را بازشناسي كردند و با هم ازدواج كردند. بعد از آنكه آدم در حدود چهل هزار نفر از دختر و پسر و نواده خود را ديد و با آنها معاصر شد، در سن (930) نهصد و سي سالگي وفات كرد و بنا بر روايتي در كوه «ابوقبيس» مدفون است. 

نتيجه‌گيري از داستان

از داستان و سرگذشت حضرت آدم و حواإ و فريب خوردن آنها از شيطان و توبه و استغفار آنها و قبول شدن توبه و استغفار آنها از طرف خداوند، چند پند و اندرز استفاده مي‌شود: 
1- فلسفه آفرينش انسان بعد از توحید ویکتا پرستی تعمير زمين و گسترش رفاه و عدالت اجتماعي است.

2- عدم اطلاع‌ انسان بر اسرار و مغيبات و اختصاص آن به علم خداوند.

3- هر موقع خدا را اراده كند يك موجود خام و كم مايه را ارزشمند و متعالي مي‌گرداند، همچنان كه خداوند از خاك پست و تيره و تار نوعي را از عالم به نام انسان درست كرد كه اگر از قواي استعدادي و خداوندي خود بهره گيرد، داراي علم و فضيلتي مي‌گردد كه شايسته سجده بردن فرشتگان براي خودش مي‌گردد. چنانكه شاعر مي‌گويد: 
4- انسان هر چند عالم و دانا باشد و اعمال خوب و فضايل اخلاقي داشته باشد نبايد غرور و تكبر و خودبيني را به خود راه بدهد و فريب هوا و هوس و شيطان بخورد، زيرا هر چيزي كه براي يك انسان موجود است از آفرينش خودش گرفته تا تمام فضايل و متعلقات مادي و معنوي اشعه‌اي از لطف الهي است و آنچه كه داراي وجود حقيقي است فقط ذات اقدس خداوند است.
مبحث دوم
زندگي حضرت ادريس ؛
حضرت ادريس؛ پيامبري است كه بعد از حضرت آدم؛ به پيامبري مبعوث گرديده است و نام او در قرآن ذكر شده است و اولين پيامبري است كه خداوند به وسيله حضرت جبرئيل براي هدايت نسل «قابيل» در حدود تعداد 30 صحيفه به قلب پيامبر عظيم‌الشأن وحي فرمود. حضرت ادريس؛ بعد از شش پشت به حضرت آدم؛ مي‌رسد و در حالي كه جد بزرگش «حضرت شيث» وفات فرمود، در سن بيست سالگي بود. 
قرآن چگونگي زندگي و آداب ديني او را به طور مفصل بيان نكرده است، ولي در 30 آيه قرآن از او بحث كرده است و بيان كرده است كه بسيار صادق و صابر بوده است و نزد خداوند مقام بالا و والايي داشته است. 
( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (
(مريم/56)

«و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود»
(اي پيامبر به وسيله وحي آسماني از اخلاق و احوال حضرت ادريس آگاهي پيدا كن و بدان كه همانا حضرت ادريس پيامبري بسيار راستگو و بلند مقام بوده است) 
بعضي از علماي تفسير و مؤرخين نوشته‌اند و روايت كرده‌اند از آنجا كه جد بزرگ او «حضرت شيث» يك شخصيت بسيار متدين و داراي حسنات و كمال و جمال بوده است، مردم از هر طرف، از شرق و غرب و شمال و جنوب او را با آوردن هدايايي زيارت مي‌كردند و از او مي‌خواستند كه براي رفع نيازها و گرفتاري‌هايشان دعا كند. بعد از آنكه حضرت وفات فرمود، مردم ديگر اين رابطه را قطع كردند و خاندان و فرزندانش از قطع اين هدايا بسيار ناراحت شدند. شيطان فرصت را غنيمت شمرد و به درون آنها رخنه كرد كه اگر شما مجسمه جد بزرگتان را بسازيد و در منزل خودش آن را نصب كنند، اين زيارت و آوردن اين هدايا قطع نمي‌شود، آنها هم فريب خوردند و به اين كار اقدام كردند و در نتيجه اين كار بد و شرك‌آور بت‌پرستي رواج يافت در اين موقع كه حضرت ادريس در بابل اقامت داشتند، خداوند به وسيله حضرت جبرئيل برايش وحي فرستاد و به عنوان پيامبر مبعوث گرديد. 
حضرت ادريس؛ كساني را كه از شريعت الهي منحرف و روي گردان شده بودند و به شرك و بت‌پرستي روي آورده بودند، هدايت كرد و آنها را از اين كار شرك‌آميز بر حذر داشت ولي سرانجام اكثر آنها از پيام او سرپيچي كردند و عده كمي از او اطاعت كردند. 
حضرت ادريس؛ با پيروان خود از بابل خارج شدند و به طرف مصر حركت كردند، در آنجا مردم را به خداپرستي و انجام كارهاي نيك و پرهيز از كارهاي بد و بت‌پرستي دعوت كرد. 
حضرت ادريس؛ با وجود داشتن رتبه پيامبري، دوزندگي و خياطي را شروع كرد و اولين كسي بوده است كه به اين كار اقدام كرد و دوزندگي را به ديگران ياد داد.

روايت شده است كه روزي حضرت عزرائيل از خداوند اجازه خواست كه آرزو دارم حضرت ادريس را زيارت كنم، خداوند او را اجازه داد.

حضرت عزرائيل با اراده الهي به صورت يك انسان درآمد و مهمان حضرت ادريس گرديد هنگام آوردن غذا از خوردن آن خودداري كرد و تا سه روز به اين ترتيب حضرت عزرائيل از خوردن و آشاميدن پرهيز كرد. روز سوم حضرت ادريس از او سؤال كرد نام تو چيست؟ و تو چه كسي هستي؟ گفت: من عزرائيل هستم و گفت: من از خداوند اجازه گرفتم كه ترا ببينم و مدتي با تو همنشين و رفيق باشم. حضرت ادريس؛ گفت: من هم قبول دارم، به آن شرطي كه مرا بميراني و بعداً مرا زنده كني تا اينكه بدانم رنج جان دادن تا چه اندازه است و در نتيجه بيشتر به عبادت و پرستش خداوند بپردازم، از غيب ندائي از طرف خداوند آمد كه درخواست حضرت ادريس؛ را به جاي آور، حضرت عزرائيل با اراده و اجازه الهي جان او را گرفت و او را بميراند و بعداً او را زنده كرد. 
عزرائيل از او سؤال كرد كه احوال جان گرفتن را چگونه ديدي؟ حضرت ادريس؛ جواب داد كه رنج جان گرفتن مانند اين است كه در حالت زنده بودن كسي پوست انساني را از بدنش جدا كنند.

بعداً حضرت ادريس؛ با حضرت عزرائيل پيمان اخوت بستند. حضرت ادريس؛ از او خواست كه او را به آسمان ببرد. با اجازه و اراده خداوند او را به آسمان برد. در آنجا حضرت ادريس فرمود مي‌خواهم كه جهنم را ببينم. حضرت ادريس جهنم را نگاه كرد.

بعداً حضرت ادريس؛ گفت: مي‌خواهم كه بهشت را نيز ببينم، بهشت را هم نگاه كرد و داخل بهشت شد. حضرت عزرائيل گفت: چرا بيرون نمي‌آيي؟ حضرت ادريس؛ جواب داد؛ خداوند فرموده است: 
( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (
(مريم/71)

«و هيچ كس از شما نيست مگر [اينكه‌] در آن وارد مى‌گردد» 
و خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (
(حجر/48)

«كسي كه وارد بهشت شد ديگر از بهشت خارج نمي‌شود..» 
در حالي كه به آسمان بلند شد در سن 365 سالگي بود. حضرت ادريس؛ اولين كسي بود كه نوشتن با قلم را به ديگران آموخت و اولين كسي است كه خياطي را به مردم آموخت و اولين كسي بود كه به علم نجوم و ستاره‌شناسي، رياضيات و اسلحه‌سازي آشنايي داشت و اولين كسي بود كه براي سنجش اشياء دستگاه ميزان را ساخت.

از بحث ادريس ( چند پند و اندرز نتيجه‌گيري مي‌شود: 
1- هر كس از عبادت خدا و خدمت به خلق سرباز ندارد پيش خداوند محبوب و ارزشمند مي‌گردد.

2- هر كس خدا را عبادت كند، از كرم و رحمت خداوند محروم نمي‌گردد. 
3- انسان به اندازه ممكن بايد براي استفاده از دنيا و به دست آوردن و زمينه فراهم كردن طاعت خداوند تلاش و سعي نمايد.

4- حضرت ادريس مي‌فرمود: نيكي با بندگان خدا و مردم بالاترين شعار تشكر و سپاس از خداوند است.
مبحث سوم
زندگي حضرت نوح (
بعد از آنكه حضرت ادريس باقي نماند، شيطان فرصت را غنيمت شمرد و به دل و درون خانواده و نوادگان حضرت ادريس؛ رخنه كرد تا اينكه مجسمه‌اي را به صورت حضرت ادريس ساختند و بعداً مورد پرستش مردم قرار گرفت و بت‌پرستي گسترش يافت، تا اينكه بعد از 175 سال كه از وفات حضرت ادريس؛ گذشته بود، خداوند حضرت نوح؛ را در عمر 50 سالگي به پيامبري برانگيخت.
( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (
«همانا ما حضرت نوح را به عنوان پيامبر ميان قومش برانگيختيم و گفتيم به ايشان بگو تبليغ كن كه قبل از آنكه عذاب سخت الهي بر آنها وارد شود»

( از شرك و بت‌پرستي و جهل و ناداني دست بردارند)
( ((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (
«حضرت نوح فرمود: [نوح‌] گفت: اى قوم من، من شما را هشدار دهنده‌اى آشكارم».
﴿ (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((﴾
« كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد.» 
((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((( (( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( (  
(نوح/1-4)

«[تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل‌] شما را تا وقتى معين به تأخير اندازد. اگر بدانيد، چون وقت مقرر خدا برسد، تأخير بر نخواهد داشت».
 یعنی همانا خداوند وقتي را كه براي مرگ كسي تعيين كرده است، قابل تأخير نيست و يك لحظه پس و پيش ندارد، اگر در صورتي كه به اين حرف ايمان مي‌داشتيد از شرك و بت‌پرستي دست مي‌كشيدند.»
حضرت نوح؛ زمان بسيار طولاني در ميان قوم خود باقي ماند و آنها را به پرستش خداوند دعوت مي‌كرد. 
( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( 

(عنكبوت/14)
«و به راستى، نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد، تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت».
( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (
«گروهي از ثروتمند اشراف و سران کافر قومش گفتند: با استناد به چند دليل ما تو را به عنوان پيامبر نمي‌شناسيم اول اينكه شما آدمي هستي كه مانند ما مي‌خوري و مي‌آشامي.» 
( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (
دوم «و کسی را جز فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده نمی کنیم.» 
( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (هود/27)
«و برای شما هیچ برتری و فضیلتی بر خود نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو می پنداریم.» 
( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (
(اعراف/63)
حضرت نوح گفت: «آيا تعجب مي‌كنيد كه خداوند پيامبري را براي راهنمايي شما در ميان خود شما برانگيخته باشد؟»
( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (هود/28)
حضرت نوح گفت: «اي قوم من اگر براي اثبات ادعاي خود دليل و برهاني را آورده باشم، از ما پيروي مي‌كنيد؟ ولي چون پرده سياه طمع و بت‌پرستي خود را بر چشم دل و خرد شما پوشانده و ديگر مرا باور نمي‌داريد.»
( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (
(هود/32)

قوم نوح گفتند: «اي نوح در مورد ادعاي خود بسيار با ما مجادله و گفت‌وگو كرديد، اگر شما راستگو هستيد، آن عذابي كه به ما وعده داده‌اي بر ما نازل كن.»
خداوند فرمود: 
( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
(هود/36)

«و به نوح وحی شد که از قوم تو جز کسانی که [تاکنون] ایمان آورده اند، هرگز کسی ایمان نخواهد آورد؛ بنابراین از کارهایی که همواره [بر ضد حق] انجام می دادند، اندوهگین مباش»
( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( * (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (
(نوح/5-6)

حضرت نوح گفت: «اي خداي من شب و روز قوم خود را به خداشناسي و شناخت و پرستش تو دعوت كردم ولي برعكس دعوت من عمل مي‌كردند و از پيروي سخنان من گريزان بودند.»
( ((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (
(نوح/26)

«نوح گفت: روردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.»

و به او فرمود: 
( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (
«خداوند فرمود: اي نوح زير نظر و تعليمات و وحي ما كشتي نجات‌دهنده را بساز و براي نجات اين ظالمان از عذاب من دعا و نيايش مكن زيرا گرفتارشدن آنها به عذاب غرق در آب حتمي‌الوقوع است.» 
الآيه
( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (
«و [نوح] کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از [اشراف و سرانِ] قومش بر او عبور می کردند، او را به مسخره می گرفتند. گفت: اگر شما ما را مسخره می کنید، مسلماً ما هم شما را [به هنگام پدید آمدن توفان] همان گونه که ما را مسخره می کنید، مسخره خواهیم کرد» 
حضرت نوح كشتي را ساخت و منتظر فرمان الهي بود. 
( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (
«[رویاروییِ نوح و قومش هم چنان ادامه داشت] تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور فوران کرد.» 
توضيح اينكه قبلاً خداوند به حضرت نوح؛ وحي كرده بود كه هر گاه تنور گرم و داغ پر از آب شد، اين علامت شروع طوفان است. روزي همسر حضرت نوح نان مي‌پخت و به فرمان الهي تنور پر از آب گرديد. همسرش فرياد زد و گفت: تنور پر از آب شده است. 
حضرت نوح؛ دريافت كه زمان شروع غضب و عذاب الهي است. 
( ((((((( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((
خداوند فرمود: «ما دستور داديم به نوح كه از هر موجود زنده‌اي نر و ماده‌اي را بردار و داخل كشتي كن و هم خانواده‌ات مگر آنان كه كافرند و ايمان نياورده‌اند و نيز كساني را از غير خانواده‌ات كه ايمان آورده‌اند عده كمي هستند در كشتي قرار بده.»

((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (
حضرت نوح به آنهايي كه اجازه ورود به كشتي داشتند، فرمود: «در آن سوار شوید و نام خدا را ببريد و بدانيد كه رفتن و چرخيدن و ايستادن كشتي فقط در دست خداوند است.» 
( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((((( (
«كشتي در ميان امواج آب كه همچون كوه بلند مي‌شدند حركت مي‌كرد.» 
در حالي كه يك يك كافران با همه دارائي و هستي غرق مي‌شدند. 
حضرت نوح خودش كشتيبان بود، نگاه كرد و ديد كه پسرش از ترس امواج آب به طرف كوه فرار مي‌كند. 
( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( (
«بر اثر رحمت و مهرباني پدري حضرت نوح به پسرش در حالي كه در گوشه‌اي روي آب قرار گرفته بود فرياد زد اي پسر عزيزم بيا با ما سوار شو و از كفر و كافران جدا شو ولي كنعان جواب داد.»

( ((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((
گفت: «به كوه بزرگي مي‌روم و مأوي مي‌گزينم كه مرا از سيلاب محفوظ مي‌دارد.» 
( ((((( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( (((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (
يعني نوح گفت: «امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد مگر كسي كه خداوند او را مشمول رحمت خود گرداند. در همين هنگام موجي برخواست و كنعان را در كام خود فرو برد و موج ميان پدر و پسر جدائي انداخت» و پسر در ميان غرق‌شدگان جاي گرفت. 
حضرت نوح بسيار غمگين و ناراحت گرديد و گفت: 
( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((  (
«حضرت نوح فرمود: پروردگارا پسرم از خاندان من است و قبلاً حفظ خاندان مرا وعده دادي.» 
( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (
خداوند فرمود: «اي نوح پسرت از خاندان تو نيست چرا كه او به سبب كردار و رفتار زشتي كه در پيش گرفته است» با تو فرسنگ‌ها فاصله دارد و ذات عين عمل ناشايست است. 
( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (
«خداوند بعد از چهل روز فرمود: اي زمين آبت را فرو ببر و اي آسمان آبت را بالا ببر، زمين آب خود را فرو برد و آسمان هم آب خود را بالا كشيد و كار به انجام رسيد و طوفان پايان گرفت.
( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (
(هود/38-44)
«كشتي حضرت نوح روي كوه جودي قرار گرفت».
كوه جودي كوهي است نزديك موصل. روايت بر اين است كه حضرت نوح؛ در عمر 1050 سالگي وفات كرده است و مرقد مبارك او در شهر موصل است.
بعضي مي‌گويند كه نسل آدم؛ از آنانكه در كشتي نجات بودند گسترش يافت و برخي مي‌گويند كه فقط از سه پسر و سه عروس حضرت نوح؛ كه زنده بودند و بقيه مرده بودند، پيدا شد.
مبحث چهارم
زندگي حضرت هود ؛
خداوند حضرت هود؛ را براي هدايت قوم عاد به پيامبري برانگيخت. حضرت هود بعد از هشت پشت به سام پسر حضرت نوح؛ مي‌رسد. 
قوم عاد طايفه‌اي بود كه بين عمان و حضرت موت سكونت داشتند و از اين جهت كه جد بزرگ ايشان «عاد» نام داشت، به قوم عاد مشهور شدند. قوم عاد قومي بودند كه داراي اموال و ثروت‌هاي زيادي بودند و مزارع و باغ‌هاي زيادي داشتند و از نظر جسمي بسيار تنومند و بلند بالا بودند ولي هيچگاه فكر نمي‌كردند كه چه كسي آنها را آفريده است و به آنها اين همه نعمت و ثروت داده است.
اين قوم ساختمان‌هاي مجلل و باشكوهي را از سنگ‌هاي مرمر و تراشيده شده مي‌ساختند و به جاي اينكه خداي يكتا را بپرستند چند بتي را از سنگ ساخته بودند و آنها را كرنش مي‌‌كردند. در اين موقع بود كه خداوند حضرت هود؛ را براي هدايت ايشان به پيامبري برگزيد چنانكه خداوند در چند سوره قرآن سرگذشت حضرت هود؛ و قوم عاد را بيان مي‌فرمايد و خصوصاً يك سوره قرآن را به نام هود نامگذاري كرده است. 
( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( (
(اعراف/65)
«و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم، گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست،»
( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( 
(اعراف/66)
«اشراف و سران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را در سبک مغزی و نادانی می بینیم و تو را از دروغگویان می پنداریم»
﴿((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((((﴾   (اعراف/67)
«حضرت هود فرمود: ای قوم من! در من هیچ سبک مغزی و نادانی نیست، بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم.» 
( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
(اعراف/68)
حضرت هود فرمود: «من مأموريت دارم كه دستوران خداوند را به شما تبليغ كنم و من براي شما يك نصيحت‌گر امين هستم.»
( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( 

(شعرا/128-129)

«حضرت هود به قوم خود گفت: «آیا شما بر روی هر مکان بلندی به بیهوده کاری و بدون نیاز، برجی عظیم و برافراشته بنا می کنید؟ و قلعه ها و کاخ های استوار و مجلل برمی گیرید، که شاید جاودانه بمانید» 
( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (
(شعرا/130)

«هر گاه خشمگين و غضبناك شديد انسان‌هاي فقير و بينوا را مورد ظلم و ستم قرار مي‌دهيد.» 
( ((((((((((( (((( (((((((((((( (
(شعرا/131)
«از خدا بترسيد و از من فرمان ببرید.» 
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( * ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (
«اي قوم عاد از خدايي بترسيد كه به شما اين همه دام، فرزند، باغ و آب‌هاي گوارا داده است.»
( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (
(شعرا/126-136)
حضرت هود فرمود: «اي قوم من با اين حال و رفتار بدي كه داريد مي‌ترسم كه روزي خداوند شما را به عذاب سخت گرفتار كند.»
( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (
(هود/53)
«قوم عاد گفتند اي هود تو هيچ دليلي را براي ادعاي خودت نداري و ما با حرف تو از پرستش خدايان خود دست بر نمي‌داريم و ما به حرف شما ايمان نداريم.»
(((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((( ((((  (
(هود/54-55)
«[ما درباره تو] جز این نمی گوییم که برخی از معبودهای ما به تو گزند و آسیب [روحی] رسانده اند [به همین سبب سخنان جنون آمیز و بی منطق می گویی]. هود گفت: من خدا را گواه می گیرم و شما هم گواه باشید که یقیناً من از آنچه شریک او قرار می دهید، بیزارم (٥٤) [آری، از هر معبودی] به غیر او [بیزارم] پس همه شما بر ضد من نیرنگ بزنید، سپس مهلتم ندهید.» 
( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ( 
(هود/56)
«یقیناً من بر خدا که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم؛ هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او مهارش را به دست [قدرت و فرمانروایی خود] گرفته است.»
( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( (
(شعرا/136)
«كافران قوم هود گفتند: اي هود چه ما را نصيحت كني و چه نكني براي ما مساوي است و به حرف‌هاي شما گوش نمي‌كنيم.»
بعد از آنكه دعوت هود براي قوم خود هيچ فايده و تأثيري نداشت و همچنان بر بت‌پرستي و بد رفتاري و ناسپاسي خود باقي ماندند، خداوند عذاب خود را بر آنان نازل كرد. باد سوزنده‌اي كه تمام چيزها را مي‌سوزاند و نابود مي‌كرد و مدت سه سال باران نباريد و گرفتار قحطي و گراني سختي شدند. 
( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( * (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
(نوح/10-11)
حضرت هود فرمود: «پس [به آنان] گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است.  (١٠) تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد.»
( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (
«هنگامي كه ابر (عذاب) را روي سرزمين‌هاي خود ديدند، شاد شدند و گفتند اين ابر بر اثر التماس ما از خدايان خود براي ما آمد تا باران را بر ما فرود آورد.»





(احقاف/24)
( (((( (((( ((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( 
(احقاف/24-25)
«[هود گفت: نه] بلکه این همان چیزی است که آن را به شتاب خواستید، بادی است که در آن عذابی دردناک است؛  (٢٤)  [چنان بادی است که] همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم می کوبد و نابود می کند».

خداوند به حضرت هود دستور داد كه خانواده‌اش و پيروان خود را از منطقه مسكوني خارج سازد همچنان كه خدا مي‌فرمايد: 
( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (
(هود/58)
«قبل از نزول عذاب و غضب الهي بر قوم عاد، خانواده هود و پيروانش را از اين مهلكه نجات داديم.» 
( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( * ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (
«قوم عاد به سبب باد به غايت سرد و شديد هلاك و نابود شدند، بادي كه خداوند به طور متوالي و پشت سر هم به مدت هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط گردانيد.» 
  (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( 
(الحاقه//6-7)
«هنگام نزول عذاب قوم عاد را اگر در تيررس ديد شما قرار گرفته بودند آنها را با همه دارايي‌هايشان مانند شاخه‌هاي پوسيده درخت خرما در حالت نابودي و هلاكت مي‌ديدي.» 
بنا به روايتي حضرت هود؛ با پيروانش راهي «حضرموت» شدند و در آنجا وفات فرمود و بنا بر روايت ديگر روانه مكه مكرمه شد و در عمر 150 سالگي در مكه وفات يافت و در كنار حجره حضرت اسماعيل؛ مدفون گرديد. 
مبحث پنجم
زندگي حضرت صالح (
حضرت صالح؛ يكي از طوايف قوم ثمود و از نوادگان «سام» پسر حضرت نوح؛ است. خداوند او را به پيامبري براي هدايت قوم ثمود برگزيد. اين قوم ميان شهر مقدس مدينه و شام سكونت داشتند و گويا اكنون هم آثار و علائم ساختمان‌هاي آنها در آنجا به جاي مانده است و به محل سكونت ايشان «فج الناقه» گفته مي‌شود. 
قوم ثمود بسيار متمول و ثروتمند بوده‌اند و داراي باغ و زمين و دام‌هاي زيادي بوده‌اند و بسيار علاقمند به زندگي دنيا بوده‌اند و بسيار خوشگذران و عياش بوده‌اند و از حيث مذهب بت‌پرست بوده‌اند و در نتيجه خداوند پيامبري را به نام صالح؛ كه از فاميل و طايفه خودشان بود براي هدايت ايشان برانگيخت. 
چنانكه خداوند مي‌‌فرمايد: 
( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (
(هود/61)

«و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید؛ شما را جز او هیچ معبودی نیست، و او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید؛ بنابراین از او آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید؛ زیرا پروردگارم [به بندگانش] نزدیک و اجابت کنندهدعای آنان است.»

یعنی اینکه از خدا طلب آمرزش كنيد و توبه كنيد و از گناهان و كارهاي ناروا و بت‌پرستي دست برداريد، همانا خداي من به به بندگان خود نزديك است و به تمام احوال و اوضاع ايشان آگاه است و اگر انسان همراه با توبه و استغفار به درگاه خدا پناه ببرد و نيايش كند خداوند از روي لطف و كرم خود آن را مي‌پذيرد. 
( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (
(هود/62)
«قوم ثمود گفتند: اي صالح پيش از اين مايه اميد ما بودي آيا ما را از پرستش چيزهايي كه پدرانمان مي‌پرستيدند نهي مي‌كني؟ ما راجع به آنچه ما را بدان دعوت مي‌كني به شك و ترديد عجيبي گرفتار آمده‌‌ايم.»
( ((((((((((( (((( (((((((((((( (
 (الشعراء/144)
حضرت صالح؛ به قوم ثمود گفت: «پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.» 
( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((( (  


(الشعراء/146)
«آيا چنين تصور مي‌كنيد كه جهان براي جاودانگي است؟ و شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي‌شويد؟»
در نتيجه اين همه ارشاد و تبليغات حضرت صالح براي قوم ثمود، عده‌اي از افراد بي‌بضاعت و تهي‌دست از او پيروي كردند و به او گرويدند ولي افراد متمول و ثروتمند همچنان متمرد و خيره‌سر به حال خود باقي ماندند.
( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (
(الشعراء/153)

«و گفتند اي صالح تو از زمره جادوشدگان و ديوانگان هستي و بس.» 
( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (
(شعراء/154)
«تو انساني همچون خود ما هستي و از خود ما بيش نيستي اگر از زمره راستگوياني معجزه‌اي را به ما بنما.» 
حضرت صالح؛ فرمود: شما چه معجزه‌اي مي‌خواهيد. گفتند: فردا جهت انجام مراسم جشن به صحرا مي‌رويم ما و شما هر يك از خداي خود درخواست چيزي را بكند، هر كدام جواب داد و كار انجام داد از آن خدا پيروي مي‌كنيم.
حضرت صالح؛ موافقت كرد. بت‌پرستان شروع به دعا و نيايش بت‌هاي خود كردند ولي هيچ اثر و كاري از طرف بت‌ها به وجود نيامد. بعداً جندع پسر عمرو كه رئيس بت‌پرستان بود خطاب به حضرت صالح؛ گفت: اگر در ادعاي خود صادق و راستگو هستي از خداي خود بخواه كه شتري ماده از اين سنگ بيرون بيايد و در نظر مردم بزايد و شير آن براي اين جماعت كافي باشد و اگر اين كار انجام شود به تو ايمان مي‌آوريم در آن هنگام به فرمان و امر خداوند حضرت جبرئيل به نزد حضرت صالح آمد و گفت: خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((( * ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (
(قمر/27-28)
«[به صالح گفتیم:] ما برای آزمایش آنان یقیناً آن ماده شتر [درخواست شده] را خواهیم فرستاد؛ پس در انتظار سرانجام آنان باش و شکیبایی پیشه کن و آنان را خبر ده که آب آشامیدنی میان آنان و ماده شتر تقسیم شده است؛ هریک در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند».
 یعنی اینکه و شكيبائي داشته باش كه خدا با توست و دستشان را از اذيت و آزارت كوتاه خواهد كرد و با ايشان پيمان ببند كه شتر را از بين نبرند ولي مي‌توانند از شير آن استفاده كنند و اگر شتر را بكشيد و از بين ببريد عذاب الهي بر شما نازل مي‌شود.»
حضرت صالح؛ با بت‌پرستان چنين پيمان را بست و آنها هم در اين هنگام حرف حضرت صالح؛ را قبول كردند. حضرت شروع كرد به دعا كردن و پيروان او هم آمين مي‌گفتند ناگاه به فرمان خداوند سنگ همراه با يك ناله و صداي عجيب شكافته شد و يك شتر ماده زيبا در آن خارج شد و بعد از مدتي شتر زائيد و پر شير شد. 
( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((  ( (شعراء/155)
حضرت صالح؛ فرمود: «این ماده شتری است [که به اذن خدا به عنوان معجزه من از دل کوه بیرون آمد] سهمی از آب [این چشمه] برای او، و سهم روز معینی برای شماست.» 
( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((شعراء/156) «كم‌ترين آزاري به آن نرسانيد كه اگر چنين كنيد عذاب روز بزرگ شما را فرو خواهد گرفت».
در نتيجه قوم ثمود كه 9 طايفه بودند بيشتر آنها با مشاهده اين معجزه عظيم از بت‌پرستي دست كشيدند و ايمان آوردند تا مدتي نوبت آب رعايت شد و شتر در نوبت خود تمام آب چاه را مي‌نوشيد و معجزه بزرگ در اين بود هنگامي كه شتر آب چاه را مي‌نوشيد و آنرا مي‌دوشيدند، شير آن براي همه خانواده كفايت مي‌كرد. 
رؤساي قوم ثمود و كساني كه هنوز ايمان نياورده بودند با هم جمع شدند و مسلمان‌ها را نيز دعوت كردند و به مؤمنين گفتند: 
( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (
(اعراف/75(

«آیا شما یقین دارید که صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند: به طور یقین ما به آیینی که فرستاده شده مؤمنیم.»
«مؤمنين گفتند: ما به آنچه حضرت صالح بدان مأموريت يافته است ايمان داريم.» 
( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (
(اعراف/76(

«كافران خطاب به مؤمنين گفتند: ولي ما به آنچه شما به آن ايمان داريد، ايمان نداريم.» 
بالاخره گروه كافران چند نفري را براي كشتن شتر انتخاب كردند. 
( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( (
(اعراف/77)
«پس شتر را پي كردند و از فرمان پروردگار خود سركشي نمودند و گفتند: اي صالح اگر راست مي‌گويي كه از زمره پيغمبراني، آنچه را كه به ما عذاب الهي وعده مي‌دهي بر سر ما بياور».
به فرمان الهي جبرئيل نزد حضرت صالح؛ آمد و گفت: به ايشان بگو كه فقط سه روز براي نزول عذاب باقي مانده است. 
( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (  
(هود/65)
پس حضرت صالح؛ «به ايشان گفت در خانه و كاشانه خود سه روز زندگي كنيد. اين وعده‌اي است كه دروغ نخواهد بود.» 
( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (
 (هود/66)
«هنگامي كه فرمان ما مبني بر عذاب قوم ثمود در رسيد، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و مرحمت خود نجات داديم.»
حضرت صالح؛ و پيروانش به طرف شام رفتند و در عمر 58 سالگي در آنجا وفات يافت. 
( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (
(هود/66-67)
«صداي شديد، افراد ستمكار قوم ثمود را در بر گرفت و در خانه و كاشانه خود خشكيدند و بر روي افتادند.» 
مبحث ششم
زندگي حضرت ابراهيم ؛
حضرت ابراهيم؛ بعد از نه پشت به حضرت نوح مي‌رسد يا به عبارت ديگر حضرت نوح؛ جد دهم حضرت؛ ابراهيم است، حضرت ابراهيم؛ بعد از گذشت 21 قرن از طوفان حضرت نوح؛ در شهر «فدارام» كه در كردستان عراق است متولد شده است. در آن موقع شخصي به نام «نمرود» پادشاه آن مملكت بود و ادعاي معبوديت مي‌كرد و مردم آن زمان بيشتر بت‌پرست بودند. روزي نمرود بر تخت پادشاهي خود نشسته بود و راهبان و ستاره‌شناسان دور و جمع شده بودند و او را كرنش مي‌كردند ولي بسيار غمگين و اندوهناك بودند. نمرود از آنها پرسيد كه چرا امروز ناراحت و غمناك هستيد؟ ستاره‌شناسان گفتند: ستاره درخشان و عجيبي در آسمان پيدا شده است و دليل بر تولد كسي است كه در آينده قدرت و سلطنت شما را برچيده مي‌كند و در ظرف سه شب و روز ديگر به دنيا مي‌آيد. نمرود دستور داد كه در اين سه شب و روز نبايد بين هيچ همسر و شوهري نزديك صورت گيرد اما كاري كه خداوند اراده كند هيچ چيزي نمي‌تواند مانع آن شود. مردي كه شب‌ها نگهبان نمرود بود نام او آذر بود. آذر آرزوي نزديك با همسرش كرد. همسرش پيدا شد و به اراده خداوند يك پسري پيدا شد و به صورت آذر در آمد و به جاي آذر نگهبان نمرود بود. آذر با همسرش در آن شب جمع شد و نطفه حضرت ابراهيم از پشت پدر به رحم مادر انتقال يافت.
برابر معمول نمرود روي تخت زرين خود نشست و راهبان و ستاره‌شناسان دور او جمع شدند و از آنان پرسيد كه خبر چيست؟ ستاره‌شناسان جواب دادند كه قضا انجام شده است و نطفه به وجود آمده است. نمرود دستور داد هر بچه‌اي كه متولد شد و پسر بود آن را بكشند ولي اين كار زشت و شنيع نتوانست مانع اراده الهي گردد. بعد از نه ماه و نه روز حضرت ابراهيم متولد شد مادرش او را در غاري گذاشته بود. حضرت جبرئيل روز آمد و انگشت شهاده‌اش را در دهانش گذاشت و مانند پستان مادرش از آن شير جاري مي‌شد و مادرش هر هفته يك بار به او سر مي‌زد و اين جريان را به شوهرش آذر خبر داد و وقتي آذر بچه را ديد بسيار خوشحال شد. بعد از مدتي حضرت ابراهيم را پنهاني به منزل بردند. 
حضرت ابراهيم از همان دوران كودكي و نوجواني داراي رشد و خرد سرشار و كم‌نظير بود و علائم بزرگي و آينده درخشان او در همان سن و سال نمايان بود. 
چنان كه خداوند مي‌فرمايد :
( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( 
(انبياء/51)

«ما وسيله هدايت و راهيابي را پيش از موسي و هارون در اختيار ابراهيم گذارده بوديم و از احوال و فضايل او كه در سرشت ابراهيم قرار داده بوديم چه در دوران كودكي و چه در دوران‌هاي ديگر براي حمل رسالت، آگاهي داشتيم».
هنگامي كه حضرت ابراهيم برايش معلوم شد كه پدر و نياكان او بيشتر مردم بت‌پرست هستند و صنم و ماه و ستاره‌ها را مي‌پرستند بسيار ناراحت گرديد و خودش مي‌دانست كه چيزهايي كه مورد پرستش آنها قرار گرفته است شايسته پرستش نيستند و معبود حقيقي نبايد يك چيز مصنوعي و ساخته آنان باشد. 
حضرت ابراهيم خود را ملزم دانست كه قبل از هر كسي پدرش را به خداپرستي دعوت كند. چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (
(مریم/42)
ابراهيم گفت «اي پدر چرا چيزي را پرستش مي‌كني كه نمي‌شنود و نمي‌بيند و اصلاً شر و بلائي را از تو به دور نمي‌دارد.» 
( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( 
(مریم/42)

«اي پدر دانستي از طريق وحي الهي نصيب من شده است كه بهره تو نگشته است. بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم.»
( (((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ( (مریم/42)
«اي پدر شیطان را مپرست؛ زیرا شیطان همواره نسبت به خدا نافرمان است.»
( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (
(مریم/45)

«اي پدر من از اين مي‌ترسم كه عذاب سختي از سوي خداوند مهربان گريبان‌گير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي.» 
( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((( ( 
(مریم/46)
«پدر ابراهيم «آذر» (برآشفت) و گفت: آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني؟ اگر از اين كار (يكتاپرستي و ناسزاگوئي دست نكشي)، حتماً ترا سنگسار مي‌كنم. برو براي مدت مديدي از من دور شو.»
( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ((((( ((( ((((((( (
(مريم/47)
«ابراهيم مؤدبانه و به آرامي و مهرباني گفت: پدر خداحافظ من از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست. چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبت دارد.»
در حالي كه حضرت ابراهيم احساس كرده بود و مي‌دانست كه قوم نمرود غير از اينكه بت‌پرست هستند، ستاره‌پرست و ماه و خورشيدپرست نيز هستند و مي‌خواست كه در دو نمايش عقلي و منطقي ثابت كند كه از پرستش ستارگان، ماه و خورشيد، هيچ چيز و هيچ اثر مثبت و مفيد به دست نمي‌آيد و پرستش اينها خلاف عقل و خرد انساني است. 
چنانكه خداي تعالي مي‌فرمايد:

( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( ( 
(الأنعام/76)
«هنگامي كه شب او را در بر گرفت و تاريكي شب همه جا را پوشاند، ستاره‌اي را ديد بر سبيل فرض گفت اين پروردگار من است. اما هنگامي كه غروب كرد گفت: من غروب‌كنندگان را دوست نمي‌دارم.»
( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (
(الانعام/77)

«و هنگامي كه ماه را در حال طلوع ديد گفت: اين پروردگار من است اما هنگامي كه غروب كرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمايي نكند بدون شك از زمره قوم گمراه خواهم بود.» 
( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (
(الأنعام/78)
«وقتی خورشید را در حال طلوع دید [برای محکوم کردن خورشیدپرستان با تظاهر به خورشید پرستی] گفت: این پروردگار من است، این بزرگ تر است؛ و هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من! بی تردید من [با همه وجود] از آنچه شریک خدا قرار می‌دهید، بیزارم».
حضرت ابراهيم بعد از طي اين مراحل فرضي و نمايشي و به عنوان الزام خصم و تبليغ حقيقت و دست برداشتن مشركين از بت‌پرستي به طور آشكار و يقين فرمود:
( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (
(انعام/79)
«همانا من رو به سوي كسي مي‌كنم كه آسمان‌ها و زمين را آفريده است و من از هر راهي جز راه او دوري مي‌گزينم و از زمره مشركان نيستم»
هنگامي كه خبر تبليغات حضرت ابراهيم؛ عليه بت‌پرستي و دعوت مردم به يكتاپرستي انتشار يافت «نمرود» ابراهيم را به نزد خود فراخواند و گفت: اي ابراهيم آن خدايي كه تو مردم را براي پرستش او دعوت مي‌كني چه كسي است؟ و چه قدرتي دارد؟ حضرت ابراهيم؛ فرمود: خداي من آن كسي است كه مردم را مي‌ميراند و باز آنان را روز قيامت زنده مي‌كند. «نمرود» گفت: 
( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( 
(بقره/258)

«گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم.»
براي اثبات ادعاي خود دو نفر را كه محكوم به اعدام بودند نزد «نمرود» آوردند. «نمرود» گفت: من هم توانستم اين را بميرانم و ديگري را از مرگ نجات دهم و زنده نگه دارم.
حضرت ابراهيم هر چند مي‌دانست كه اين عمل يك كار فريب‌دهنده و سفسطه است ولي حضرت ابراهيم براي اتمام حجت و الزام قطعي «نمرود» گفت: 
( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (
(بقره/258)
«حضرت ابراهيم فرمود: خداوند خورشيد را از مشرق بر مي‌آورد تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد كافر «نمرود» واماند و مبهوت شد». 
نمرود در اين مناظره محكوم و ملزم گرديد. بعد از اين حضرت ابراهيم؛ برخاست و رفت و در فكر اين بود كه نمايشي را براي اثبات عجز و ناتواني بت‌ها به انجام برساند و بت‌ها را از بين ببرد، در نتيجه روزي را كه مصادف با انجام مراسم جشن مشتركين بود و عادت داشتند كه آن مراسم را در خارج از شهر انجام دهند، فرصت را غنيمت شمرد تا بت‌ها را در هم شكند. 
مشركين هنگام خروج از شهر براي انجام مراسم دعوت كردند، 
( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( * ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (صافات/89-90)
«حضرت ابراهيم بعد از درخواست ايشان جهت شركت در مراسم، نگاهي به ستارگان انداخت و گفت: من ناخوش هستم آنان بدو پشت كردند و به دنبال مراسم خود رفتند.»

( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (
(انبياء/57)
«آنگاه ابراهيم آهسته گفت: به خدا سوگند نسبت به بتانتان قطعاً چاره‌انديشي مي‌كنم (و نقشه‌اي براي نابودي بت‌ها خواهم كشيد) زماني كه اي قوم مشرك پشت كنيد و برويد»  (و براي مراسم عيد بيرون شهر رويد و از آنها دور شويد). 
حضرت ابراهيم بعد از خروج بت‌پرستان از شهر، شتابان و نهان به سراغ معبودهاي ايشان رفت و تمسخركنان فرياد زد و گفت:
( ((((((( (((( ((((((((((( * ((( (((((( (( (((((((((( ( 
(صافات/91-92) 
«گفت: آیا غذا نمی خورید؟  (٩١)  شما را چه شده که سخن نمی گویید؟» 
( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (انبياء/58)
«پس [همه] بت ها را قطعه قطعه کرد و شکست مگر بت بزرگشان را که [برای درک ناتوانی بت ها] به آن مراجعه کنند».
وقتي كه روز عيد فرا رسيد و بت‌پرستان براي انجام مراسم عيد مخصوص خود به بيرون شهر رفته بودند حضرت ابراهيم؛ به سوي بت‌ها رفت و همه آنها را قطعه قطعه كرد مگر بت ‌بزرگشان را تا به پيش آن بيايند و از آن چگونگي حادثه و علت چنين كاري را بپرسند و به ايشان پاسخ ندهد و بطلان بت‌پرستي برايشان روشن شود و بعداً تبري را كه با آن بت‌هاي كوچك را خرد كرده بود به دوش بت‌ بزرگ آويزان كرد تا موقعي كه از او بپرسند چه كسي اين بت‌ها را خرد كرده است. ابراهيم بگويد بت‌ بزرگ با اين تبري كه بر او آويزان شده است آنها را شكسته است موقعيت كه بت‌پرستان هنگام غروب به شهر برگشتند به بتخانه رفتند و ديدند كه همه بت‌ها شكسته و خرد شده‌اند مگر بت بزرگ گفتند: 
( (((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (انبياء/59)
«چه كسي چنين كاري را بر سر خدايان ما آورده است؟ (و هر كسي كه اين كار را كرده است) حتماً او از جمله ستمگران است» (و بايد كيفر خود را ببيند). 
( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( 
(انبياء/60)
«يعني برخي گفتند جواني از مخالفت با بت‌ها سخن مي‌گفت كه به او ابراهيم مي‌گويند.» 
( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((  ( (انبياء/61)
«بزرگان قوم گفتند او را در برابر مردم حاضر كنيد تا دادگاهي شود و آگاهان گواهي دهند.» 
( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (
(صافات/94)
«به طرف ابراهيم دوان دوان آمدند.» 
بزرگان قوم گفتند:

( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (
«آيا تو اي ابراهيم اين كار را بر سر خدايان ما آوردي؟» 
( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  (انبياء/63)
«ابراهيم گفت چرا از من بازخواست مي‌كنيد؟ آثار جرم بر بت بزرگ هويدا و همراه است شايد اين بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد. پس از آن مسئله را بپرسيد اگر مي‌توانند صحبت كنند.»
مشتركين گفتند: تو كه مي‌دانستي اينها سخن نمي‌گويند و تو مرا مورد تمسخر قرار مي‌دهي. 
حضرت ابراهيم در اين هنگام كه موقع الزام خصم بود، فرمود: پس چرا شما چيزهايي را پرستش مي‌كنيد كه قدرتي ندارند. برخي به برخي رو كردند و گفتند: اگر مي‌خواهيد كاري كنيد كه انتقام خدايان خود را گرفته باشيد:
( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (
 (انبياء/68)

ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد.» 
موقعي كه ابراهيم را به نزد نمرود آوردند و او را آماده سوزاندن كردند 
( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (
(صافات/97)
«مشتركان فرياد زدند و به يكديگر گفتند: براي ابراهيم چهار ديوار بزرگي بسازيد و در ميان آن آتش بيفروزيد و او را به ميان آتش سوزان پر اخگر بيفكنيد».
( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (
(انبياء/69)
«در برابر اين عمل ظالمانه خداوند مي‌فرمايد: ما به آتش دستور داديم كه اي آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم و كم‌ترين زيارتي به او مرسان.» 
هنگامي كه جبرئيل به دستور خداوند در آتش همنشين حضرت ابراهيم؛ شد و آتش به باغ و گلزار تبديل گرديد، حضرت جبرئيل خطاب به ابراهيم؛ فرمود من از اين همه صبر و تحمل تو تعجب مي‌كنم كه در اين ترس و اضطراب به كسي به جز خدا پناه نبردي. «حَسبِيَ اللهُ ونِعمَ الوكِيل» حضرت ابراهيم؛ فرمود: يعني تنها به خدا پناه مي‌برم و خداوند براي من كافي است و بهترين وكيل و سرپرست من است. 
هنگامي كه مردم ديدند كه آتش براي حضرت ابراهيم؛ به باغ و گلستان تبديل شده است و يك نفر زيبا اندام با او بود، عده‌اي ايمان آوردند يكي از آنها حضرت «لوط؛» بود كه برادرزاده حضرت ابراهيم؛ بود و يكي ديگر از آنها «سارا خاتون» همسرش بود. هنگامي كه نمرود اين وضعيت را ديد حضرت ابراهيم؛ را به نزد خود فرا خواند و از او پرسيد آن كسي كه در آتشي كه به باغ تبديل شد با تو همنشين بود چه كسي بود؟ حضرت ابراهيم؛ جواب داد اين شخص جبرئيل بود كه خداوند او را براي حفظ و حراست از من فرستاده بود. نمرود گفت به راستي خدايي كه تو او را مي‌پرستي بي نهايت مقتدر و باعزت است ديگر من به خاطر عظمت خداي تو كاري به شما ندارم و شما آزاد هستيد. 
بعداً حضرت ابراهيم؛ مملكت عراق را ترك كرد و رهسپار ولايت شام گرديد و در شهر «حران» سكونت ورزيد در اين سفر حضرت لوط؛ برادرزاده‌اش و سارا خاتون همسرش و چند نفر ديگر كه به او گرويده بودند همراه او بودند و بعد از مدتي به خاطر اينكه قحطي و فشار اقتصادي دامنگير ولايت شام گرديد حضرت ابراهيم؛ آنجا را نيز ترك كردند و به طرف «مصر» روانه شدند روزي يك نفر از جاسوسان فرعون از آنها گزارش داد و فرعون ادعاي همسري با همسر ابراهيم كرد بسيار ناراحت شدند در اين هنگام با اراده خداوند فرعون در خواب شخصي را ديد و به او گفت اگر تو نسبت به آن زن سوءنيتي داشته باشي خداوند اين قدرت و مقام دنيوي كه داري از تو پس مي‌گيرد و در نهايت مورد هلاكت قرار مي‌گيري. هنگامي كه فرعون از خواب بيدار شد به اندازه‌اي از رؤيا وحشت داشت كه فوراً دستور داد كه يك كنيز به نام هاجرخاتون همراه با چند شتر و وسايل خانگي را به حضرت ابراهيم؛ و همسرش ساراخاتون بدهند در نهايت خدايي كه حضرت ابراهيم را از آتش نمرود نجات داد بار ديگر او را از سوء نيت فرعون رستگار كرد. 
بعداً حضرت ابراهيم؛ و همراهانش مصر را نيز ترك كردند و به طرف «فلسطين» برگشتند و بعد از مدتي سكونت در آنجا حضرت ابراهيم، برادرزاده‌اش حضرت لوط را به طرف ولايت «اردن» فرستاد و خودش در فلسطين ماندگار شد. 
مبحث هفتم
زندگي حضرت اسماعيل (
حضرت ابراهيم؛ هيچ فرزندي از سارا خاتون نداشت و تمايل داشت كه از او فرزند صالحي داشته باشد. الآيه ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( (((((  ( (الصافات/100) يعني حضرت ابراهيم فرمود: خدايا فرزند صالحي را به من بده. روزي سارا خاتون به حضرت ابراهيم فرمود از اين جهت كه قيم بودن من نمايان است و به خاطر اينكه تو نيز بي‌فرزند نباشي من به شما رضايت مي‌دهم كه هاجره‌ خاتون را به عقد خود در آوري تا از او فرزندي داشته باشي. حضرت ابراهيم؛ و هاجره‌خاتون با هم ازدواج كردند و هاجره‌خاتون حامله گرديد بعد از گذشت زمان معمول وضع حمل كرد و پسري زائيد و او را به نام اسماعيل نامگذاري كردند. در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد و براي حضرت ابراهيم؛ وحي آورد كه هاجره‌خاتون و پسرش را اسماعيل به ولايت حجاز ببرد و حضرت ابراهيم؛ به فرمان خداوند آنها را به محل بيت‌الله‌الحرام در حجاز برد. وحی آمد که اي ابراهيم؛ آنها را در اينجا بگذار و حضرت ابراهيم؛ آنها را در آنجا گذاشت و خودش به طرف فلسطين برگشت. 

( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
(ابراهيم/37)
«حضرت ابراهيم هنگام مفارقت و جداشدن از هاجره‌خاتون همسرش و اسماعيل پسرش فرمود: پروردگارا من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در يك سرزمين بدون كشت و زرع در كنار خانه تو كه تجاوز و بي‌توجهي نسبت به آن حرام ساخته‌اي سكونت داده‌ام، خداوندا تا اينكه نماز را بر پاي دارند پس چنان كن كه دل‌هاي گروهي از مردمان براي زيارت خانه‌ات متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوه‌ها و محصولات ساير كشورها بهره‌مند فرما شايد كه از الطاف و عنايات تو با نماز و دعا سپاسگزاري كنند.» 
حضرت ابراهيم؛ ضمن ديد و بازديد ماهانه و ساليانه‌اش از محل بيت‌الله‌الحرام با همكاري اسماعيل پسرش ساختمان كعبه ‌الله را بنا كردند و بعداً از خدا خواست كه تا خودش آرزوي مرگ نكند، نميرد. روزي مردي پير مهمان او شد موقعي كه غذا مي‌خورد اول لقمه غذا را به طرف بيني‌اش مي‌برد و بعداً در دهانش مي‌انداخت. حضرت ابراهيم؛ از او پرسيد چرا اينطور غذا را مي‌خوري؟ گفت: كسي كه پير شده نمي‌تواند زود غذا را به دهانش ببرد. حضرت ابراهيم؛ از او پرسيد چند سال عمر داري. مرد پير گفت: دو سال از تو بزرگ‌تر هستم. حضرت ابراهيم؛ گفت: من هم بعد از دو سال ديگر مانند شما ناتوان مي‌شوم. مرد پير گفت: بلي. بعداً حضرت ابراهيم؛ با حضور آن مرد از خدا خواست كه قبل از اينكه حال او مانند حال مرد پير باشد مرگش فرا رسد. مرد پير گفت: دعاي شما قبول شد من عزرائيل هستم و من مأموريت دارم كه شما را بميرانم. عزرائيل جان حضرت ابراهيم؛ را كشيد و وفات فرمود.
در سن حضرت ابراهيم اختلاف نظر وجود دارد بعضي مي‌گويند سن مبارك او 200 سال بوده است. بعضي مي‌گويند 175 بعضي ديگر گفته‌اند كه سال 195 عمر داشته است. حضرت ابراهيم كنار همسرش ساراخاتون در شهر «حبرون» كه اكنون به آن «مدينه‌الخليل» گفته مي‌شود مدفون گرديده است. هنگامي كه حضرت ابراهيم؛ هاجره‌خاتون و اسماعيل را در محل كعبه‌الله در مكه مكرمه گذاشت و خودش به طرف فلسطين رهسپار شد. مشكه آبي كه برايشان آورده بود تمام شد. هاجره‌خاتون بسيار ناراحت شد هفت بار از كوه صفا به طرف كوه مروه براي پيداكردن آب رفت. بار هفتم هنگامي كه برگشت ديد كه كنار اسماعيل؛ در زمين آب پيدا شده است. هاجره‌خاتون بسيار شادمان شد و از خدا خواست كه آب در جاي خودش راكد باشد و جاري نشود و گفت: زمزم يعني آب با اراده خداوند در جاي خود بايست و تكان نخور. لازم به ذكر است كه دستور رفت و برگشت حجاج بين كوه صفا و مروه تا هفت بار از اين جريان نشأت كرده است. حضرت جبرئيل به هاجره‌خاتون فرمود در اين مكان، غمگين و ناراحت نشو. اينجا به محل مسكوني و آباداني تبديل مي‌شود، اسماعيل پسرت مقام پيامبري را از طرف خداوند مي‌گيرد و با پدرش خانه كعبه را در اينجا بنا مي‌كنند و محل زيارتگاه خاص و عام مي‌گردد. بعد از مدتي كاروان طايفه جُرهَميان كنار اين محل گذر كردند و ديدند كه آب در آنجا پيدا شده است بعداً آب زمزم را از هاجره‌خاتون اجاره كردند و اين طايفه در آنجا سكونت ورزيدند و حضرت اسماعيل؛ هنگامي كه به حد رشد و بلوغ رسيد از اين طايفه زبان عربي را ياد گرفت و با يكي از دختران آنها ازدواج كرد كه در نتيجه داراي دوازده فرزند شد كه حضرت محمد ص به «قِدار» كه يكي از پسران حضرت اسماعيل؛ بود، مي‌رسد. 
ضمن رفت و برگشت حضرت ابراهيم؛ از فلسطين به حجاز و از حجاز به فلسطين يك بار كه به حجاز رفت و در محل بيت‌الله‌الحرام قرار گرفت و از همسرش هاجره‌خاتون و پسرش اسماعيل؛ ديدن كرد در خواب از طرف خداوند به حضرت ابراهيم؛ وحي شد كه بايد پسرت اسماعيل را به عنوان قرباني سر ببري. شيطان فرصت را غنيمت شمرد و به نزد هاجره‌خاتون رفت و در دل او جاي گرفت و گفت ابراهيم؛ مي‌خواهد با بهانه يك خواب بي‌سروپا پسرت را قرباني كند. 
هاجره‌خاتون گفت: اين كار اراده خداوند است و هر چيزي كه خدا بخواهد به آن راضي هستيم. بعداً شيطان سه بار در سه محل به سراغ اسماعيل؛ رفت و گفت: پدرت مي‌خواهد شما را سر ببرد. او نيز گفت من به دستور خداوند راضي هستم و از او اطاعت مي‌كنم و هر سه بار در هر سه مكان شيطان را رجم كرد. دستور رجم شيطان در اين سه مكان كه واجب است حجاج انجام دهند از اين جريان نشأت كرده است. هنگامي كه حضرت ابراهيم؛ و پسرش براي انجام مراسم قرباني به كوه مينا رسيدند حضرت اسماعيل از پدرش پرسيد حيوان قرباني كجا است؟ پدرش با دل پر خون و ديده پر آب گفت: 
( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (
 (صافات/102)
«اي فرزندم من در خواب چنان مي‌بينم كه بايد ترا سر ببرم و قرباني‌ات كنم بنگر نظرت چيست؟ اسماعيل گفت اي پدر كاري كه به تو دستور داده مي‌شود بكن به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت.» 
( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
(صافات/103)
«هنگامي كه پدر و پسر هر دو تسليم فرمان خدا شدند و ابراهيم رخساره‌ او را بر خاك انداخت.»
( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ( 
(صافات/104)
«فريادش زديم كه اي ابراهيم.»
( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
 (صافات/105)
«تو خواب را راست ديدي و دانستي برابر فرمان خدا عمل كردي و مأموريت خود را به جاي آوردي( دست نگه‌دار كه در اين آزمايش بزرگ موفق شدي. بيش از اين رنج تو و فرزندت را نمي‌خواهم.) ما اين گونه به نيكوكاران سزا و جزا مي‌دهيم». 
«بعداً حضرت جبرئيل به دستور خداوند قوچي را براي حضرت ابراهيم آورد تا آن را به جاي حضرت اسماعيل قرباني كند».
همچنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (
(صافات/107)
«ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بلاگردان اسماعيل كرديم.»
بعداً حضرت اسماعيل به عنوان پيامبر مبعوث گرديد. حضرت ابراهيم؛ و پسرش به دستور خداوند ساختمان كعبه‌الله را بنا كردند و به صورت زيارتگاه حجاج در آمد. 
مبحث هشتم
زندگي حضرت اسحاق (
يكي از فضايل حضرت ابراهيم سخاوت و مهمان‌داري بود. چند روزي بدون مهمان بود و از اين جهت بسيار غمگين و ناراحت بود. روزي چند مهمان نجيب و مؤدب و زيبا اندام و با اخلاق به منزل حضرت ابراهيم روي آوردند. حضرت ابراهيم بسيار خوشحال گرديد. 
( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( ( 
(هود/69)
حضرت ابراهيم گوساله‌ برياني را براي مهمانان آورد. 
( ((((((( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( ( 
(هود/70)
«هنگامي كه حضرت ابراهيم ديد كه آنان دست به سوي آن دراز نمي‌كنند و لب به غذا نمي‌زنند پيش خود فكر كرد كه دوست نيستند لذا از ايشان ترسيد. مهمانان گفتند مترس ما فرشتگان خداييم و به سوي قوم لوط روانه شديم»   (تا آنان را هلاك كنيم و هم مأموريت داريم كه به شما مژده تولد فرزندي به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهيم)

 و از همسر اسحاق نيز فرزندي به نام يعقوب متولد مي‌شود همچنان كه خداوند در سوره «هود» مي‌فرمايد: 
( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (
 (هود/71)
«همسر ابراهيم ساراخاتون كه در آنجا ايستاده بود (از شنيدن اين خبر كه آنان فرشتگان خدايند و غير از مأموريت نجات برادرزاده شوهرش «لوط» و ساير مؤمنان از دست كفار، مژده تولد فرزندي به نام اسحاق از او و به دنبال وي تولد فرزندي نيز از همسر اسحاق به نام يعقوب) شادمان شد و خنديد و تعجب كرد و گفت چگونه ما در اين سن و سال داراي چنين فرزندي مي‌شويم.» 
چنانكه خداوند در سوره هود مي‌فرمايد: 
( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (
(هود/73)
فرشتگان گفتند «آيا از كار خدا شگفت مي‌كني اي همسر حضرت ابراهيم. رحمت و بركات خداوند شامل شما است (اي خانواده حضرت ابرهيم، پس جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به ديگران عطا نفرموده باشد.) بي‌گمان خداوند ستوده در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است.»
در نتيجه فرزندي از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهيم متولد شد و او را به نام اسحاق نامگذاري كردند. چنان كه خداوند در سوره الصافات مي‌فرمايد: 
( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (
(صافات/12)
«خداوند مي‌فرمايد: ما حضرت ابراهيم را به تولد اسحاق كه پيغمبر و از زمره صالحان بود مژده داديم.» 
مبحث نهم
زندگي حضرت لوط (
هنگامي كه حضرت لوط؛ قبل از نبوت از ولايت فلسطين به طرف ولايت اردن رفت در شهر سدوم ماندگار شد. ولايت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود كه به آنها «مؤتفكات» گفته مي‌شد. «موتفكات» مشتق از افك است كه به معني وارونه كردن و زير و رو شدن است و نيز به معني دروغ است، چون دروغ قلب حقايق است گفته مي‌شد. زيرا مردم اين ولايت بسيار بدكار و دروغگو و دور از دين و ناموس بودند و در نهايت به علت اين رفتار بد كه داشتند و دعوت حضرت لوط؛ را نپذيرفتند به عذاب سخت الهي گرفتار شدند و اين پنج شهر بر اثر زلزله زير و رو شدند. 
در آن هنگام حضرت جبرئيل با اراده و فرمان خدا به نزد لوط؛ آمد و گفت: خداوند ترا به عنوان پيامبر اين قوم برگزيده است و شما مأمور تبليغ خداشناسي به اين قوم هستي. حضرت لوط به فرمان خداوند مردم را براي خداپرستي و پرهيز از كار بد دعوت كرد. همچنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((  ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( 
(شعراء/162-169)
«بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،  (١٦٢)  بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،  (١٦٣)  و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،  (١٦٤)  آیا شما از میان جهانیان با مردان آمیزش می کنید؟!!  (١٦٥)  و آنچه را پروردگارتان برای شما از همسرانتان آفریده رها می کنید؟ [برای این کار زشت بی سابقه، دلیل و برهان استواری ندارید] بلکه شما گروهی تجاوزکار [از حدود خدا و مرزهای انسانیّت] هستید.  (١٦٦)  گفتند: ای لوط! اگر [از تبلیغ دین] باز نایستی، حتماً تبعید خواهی شد.  (١٦٧)  [لوط] گفت: بی تردید من از کار زشت شما به شدت متنفرم.  (١٦٨)  پروردگارا! مرا و خانواده ام را [از آثار، وزر و وبال] آنچه انجام می دهند، نجات بده؛ »
از آنجا كه عده كمي دعوت لوط را پذيرفتند و بقيه همچنان متمرد و بدكار بودند كه يكي از آنها همسر خود حضرت لوط بود، زمينه نزول عذاب الهي و پذيرفتن دعاي لوط فراهم شد. 
( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( 
(هود/82)
«هنگامي كه فرمان ما مبني بر هلاك قوم لوط فرا رسيد آن شهر و ديار را زير و رو نموديم و آنجا را با گل‌هاي متحجر و پياپي سنگباران كرديم.» 
( (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (
(هود/83)
«سنگ‌هايي را كه از سوي پروردگار تو نشان‌دار بودند و معلوم و مشخص شده بودند كه به كجا و به چه كسي اصابت كنند و به چه نقطه و مكان معلومي نشانه روند. اين چنين سنگ‌هايي از ستمكاران ديگر هم به دور نيست و هر گروه منحرف و ملت ستم پيشه‌اي چنين سرنوشتي در انتظارشان مي‌باشد.» 
چنين روايت شده است كه تعداد چهار صد هزار نفر در اين پنج شهر هلاك شدند و اكنون جاي اين پنج شهر به دريا تبديل شده است كه به آن «بحرالميت» گفته مي‌شود حضرت لوط؛ در فلسطين مدفون شده است. 
مبحث دهم 
زندگي حضرت يعقوب (
حضرت يعقوب؛ پسر حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهيم؛ خليل‌الله است. نام مادر يعقوب «رفقه» است كه دختر «بتوئيل» پسر «ناحور» برادر حضرت ابراهيم است. 
هنگامي كه حضرت اسحاق؛ با همسرش «رفقه» ازدواج كرد، خداوند تعالي دو پسر را كه دوقلو بودند به آنان عطا فرمود.
از آنجا كه «رفقه» همسر حضرت اسحاق يعقوب را بيشتر از عيص دوست مي‌داشت و عيص علاقه زياد به شكاركردن داشت، روزي حضرت اسحاق آرزوي خوردن گوشت كرد و به «عيص» فرمود: اگر گوشت شكاري برايم بياوري دعايي كه جد شما حضرت ابراهيم؛ براي من كرد، من هم اين دعا را براي شما خواهم كرد. عيص براي شكار روانه صحرا و بيابان گرديد و «رفقه» مادرش به اين بحث و گفت‌وگوي حضرت اسحاق؛ و پسرش عيص گوش كرده بود زود اين جريان را به يعقوب اطلاع داد. يعقوب قبل از برگشت عيص از شكار، گوشت بريان حيوان را براي پدرش آماده كرد و پدرش براي او دعا كرد هنگامي كه عيص از شكار برگشت از اين جريان با خبر شد و ناراحت گرديد. رفقه و شوهرش حضرت اسحاق از اين مي‌ترسيدند كه عيص و يعقوب با هم درگير شوند. به اين سبب يعقوب را وادار كردند كه به عراق به نزد دائيش «لابان» برود. حضرت يعقوب نظر والدينش را قبول كرد و رهسپار عراق گرديد و شب و روز حركت مي‌كرد و بدين جهت كه حضرت يعقوب بسيار شبروي كرد به او «اسرائيل» نيز مي‌گويند كه در زبان عبري همچنان كه به معني عبدالله آمده است، به معني «شبرو» نيز آمده است و به همين مناسبت است كه به اولاد و نسل او «بني‌اسرائيل» گفته مي‌شود.
بالآخره حضرت يعقوب؛ وارد عراق شد و به شهر «فدارام» كه محل سكونت دائيش بود رفت بعد از معارفه و ديد و بازديد، خواستگار دختر كوچك دائيش گرديد كه نامش راحيل بود. دائيش گفت: به آن شرط كه بايد به مدت هفت سال چوپان من باشي. يعقوب؛ شرط را قبول كرد ولي دائيش گفت در شرع ما بايد دختر بزرگ قبل از دختر كوچك ازدواج كند، بالآخره به جاي راحيل، دختر بزرگش را به نام «ليا» به عقد يعقوب درآورد، يعقوب از اين كه دختر كوچكش را خواسته بود و او را به عقد او در نياورد بسيار ناراحت و غمگين بود و اين جريان را با دائيش به ميان آورد. دائيش گفت: اين مسئله قابل حل است، زيرا در شرع ما ازدواج دو خواهر با هم جائز است و اگر شرط و قرارداد را مضاعف كني و به جاي هفت سال چهارده سال چوپاني را قبول كني من دختر كوچكم را نيز به عقد تو در مي‌آوردم. بالآخره «راحيل» را نيز به عقد يعقوب درآورد و دو كنيز را به دخترهايش بخشيد و دخترهايش اين دو كنيز را به يعقوب بخشيدند كه در نتيجه حضرت يعقوب داراي چهار همسر گرديد
. 
بعد از مدت بيست سال حضرت يعقوب آرزوي ديدار پدر و مادرش كرد و از دائيش اجازه خواست كه به فلسطين برگردد، دائيش به او اجازه داد. حضرت يعقوب با تمام وسايل و ثروت و دارائي‌اش به همراه چهار همسر و فرزندانش به طرف فلسطين روانه شد و به ديدار پدر و مادرش شاد گرديد و با برادرش «عيص» معارفه و آشتي را به عمل آورد و به ديدار يكديگر خوشحال گرديدند. 
در نتيجه حضرت يعقوب؛ از طرف خداوند به مقام نبوت نائل گرديد و صاحب دوازده فرزند شد كه دو فرزند او به نام يوسف و بنيامين از راحيل  از سه همسر ديگرش متولد شدند. 
حضرت يعقوب؛ در آخر عمرش روانه مصر شد و در سن صد و شصت سالگي در آنجا وفات فرمود ولي حضرت يوسف؛ جنازه پدرش را به فلسطين آورد و در محل «خليل‌الرحمن» كنار جدش حضرت ابراهيم؛ و پدرش حضرت اسحاق به خاك سپرده شد. 
مبحث يازدهم
زندگي حضرت يوسف ؛
زيباترين داستان بحث زندگي و سرگذشت حضرت يوسف؛ فرزند حضرت يعقوب ؛فرزند حضرت اسحاق؛ فرزند حضرت ابراهيم؛ است.
روايت شده است كه هفت نفر يهودي به حضرت عمرا گفتند دليل برتري تورات بر قرآن اين است كه تورات شامل داستان و بحث زندگي حضرت يوسف؛ است ولي قرآن داراي چنين داستاني نيست. 
حضرت عمرا نتوانست جواب دهد و به نزد پيامبرص آمد و جريان را با حضرت محمدص در ميان گذاشت، پيامبرص مدتي سكوت فرمود بعداً حضرت جبرئيل آمد و سوره يوسف را به قلب پيامبر؛ وحي كرده و خداوند فرمود: 
( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (
«از طريق اين قرآن نيكوترين سرگذشت‌ها را كه بحث سرگذشت حضرت يوسف است براي تو بازگو مي‌كنيم و ترا بر آن مطلع مي‌گردانيم هر چند كه پيش‌تر از زمره بي‌خبران از احوال گذشتگان بودي.» 
حضرت يعقوب پدر حضرت يوسف داراي دو همسر و دو كنيزك بودو از اين چهار همسر داراي دوازده پسر شد از «راحيل» كه دختردائي خودش بود دو پسر داشت به نام يوسف و بنيامين، حضرت يعقوب، يوسف را بيشتر از پسران ديگر دوست مي‌داشت، حضرت يوسف به اندازه‌اي زيبا اندام بود كه روزي خودش آينه را نگاه كرد و گفت: اگر من عبد «بنده» مي‌بودم هيچ‌كس قدرت مالي چنين خريدي را نمي‌داشت. 
حضرت، يوسف شبي در خواب ديد كه ماه و خورشيد و ستارگان براي سجده مي‌برند، موقعي كه بيدار شد به نزد پدرش آمد و رؤيا را برايش بازگو كرد چنان كه قرآن مي‌فرمايد: 
( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( 
(یوسف/4)
«[یاد کن] آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند.» 
حضرت يعقوب يا به وحي و يا به فراست دريافت كه اين خواب خيلي مهم است و نشان مي‌دهد كه يوسف در آينده به درجه پيامبري نائل مي‌گردد؛ 
( ((((( ((((((((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( 
(یوسف/5)
«[پدر] گفت: ای پسرک من! خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشه ای خطرناک بر ضد تو به کار می بندند، بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.» 
( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (
(یوسف/6)
«همان‌گونه كه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي پروردگارت ترا به پيغمبري بر مي‌گزيند و تعبير خواب‌ها را به تو مي‌آموزد و با خلعت نبوت ترا مفتخر مي‌سازد و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را كامل مي‌كند همان طور كه پيش از اين بر پدرانت ابرهيم و اسحاق كامل كرد، بي‌گمان پروردگارت بسيار دانا و پر حكمت است.» 
از آنجا كه براي برادران يوسف؛ معلوم گشت كه پدرشان يوسف را از آنان بيشتر دوست دارد، روزي تمام برادران يوسف به استثناي بنيامين كه برادي تني يوسف بود با هم جمع شدند و گفتند كه پدر ما يوسف و برادرش را از ما دوست‌تر دارد چنان كه قرآن مي‌فرمايد: 
( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (
(یوسف/8)
«[یاد کن] هنگامی را که برادران گفتند: با اینکه ما گروهی نیرومندیم، یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما محبوب ترند، و قطعاً پدرمان در اشتباه روشن و آشکاری است.» 
( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (
(یوسف/9)
«[یکی گفت:] یوسف را بکشید و یا او را در سرزمین نامعلومی بیندازید، تا توجه و محبت پدرتان فقط معطوف به شما شود. و پس از این گناه [با بازگشت به خدا و عذرخواهی از پدر] مردمی شایسته خواهید شد.» 
( (((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
(یوسف/10)
«کی از آنان گفت: یوسف را نکشید، اگر می خواهید کاری بر ضد او انجام دهید، وی را در مخفی گاه آن چاه اندازید، که برخی رهگذران او را برگیرند [و با خود ببرند!!]» 
( (((((((( (((((((((((( ((( (((( (( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (
(یوسف/11)
«گفتند: ای پدر! تو را چه شده که ما را نسبت به یوسف امین نمی دانی با اینکه ما بدون تردید خیرخواه اوییم..» 
( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( 
(یوسف/12)
«فردا او را با ما روانه کن تا [در دشت و صحرا] بگردد و بازی کند، قطعاً ما حافظ و نگهبان او خواهیم بود».
( ((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( 
(یوسف/13)
«گفت: بردن او مرا سخت اندوهگین می کند، و می ترسم شما از او غفلت کنید و گرگ، او را بخورد». 
( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ( 
(یوسف/14)
«گفتند: اگر با بودن ما که گروهی نیرومندیم، گرگ او را بخورد، یقیناً ما در این صورت زیانکار و بی مقداریم.» 
( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (
(یوسف/15)

«پس هنگامی که وی را بردند و تصمیم گرفتند که او را در مخفی گاه آن چاه قرارش دهند [تصمیم خود را به مرحله اجرا گذاشتند] و ما هم به او الهام کردیم که از این کار آگاهشان خواهی ساخت در حالی که آنان نمی فهمند».


( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (  
  (یوسف/16)
«شبانگاه گريه‌كنان پيش پدرشان برگشتند». 
( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((( (   
(یوسف/17)
«گفتند: ای پدر! ما یوسف را در کنار بار و کالای خود نهادیم و برای مسابقه رفتیم؛ پس گرگ، او را خورد و تو ما را تصدیق نخواهی کرد اگرچه راست بگوییم».
( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (
 (یوسف/18)
«و پيراهنش را [آغشته‌] به خونى دروغين آوردند. [يعقوب‌] گفت: «[نه‌] بلكه نَفْس شما كارى [بد] را براى شما آراسته است. اينك صبرى نيكو [براى من بهتر است‌]. و بر آنچه توصيف مى‌كنيد، خدا يارى‌ده است».
( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( 
(یوسف/19)
«و كاروانى آمد. پس آب‌آور خود را فرستادند. و دلوش را انداخت. گفت: «مژده! اين يك پسر است! و او را چون كالايى پنهان داشتند. و خدا به آنچه مى‌كردند دانا بود».
بعد از سه شب و روز كه كاروان مصري‌ها از مدين به طرف مصر حركت كرده بودند كنار آن چاه گذر كردند و يكي از آنها به نام مالك پسر زعرخزعي براي آوردن آب روانه چاه شد تا از چاه آب براي آنان بياورد هنگامي كه سطل خود را به پايين انداخت و از چاه بالا كشيد ديد كه پسري بدان آويخته است،‌ فرياد برآورد و گفت مژده باد اين پسري بس زيبا و دوست داشتني است و او را به عنوان كالايي براي فروش از ديگران پنهان داشتند و عازم مصر شدند و خداوند آگاه از هر آن چيزي بود كه مي‌كردند و به دل مي‌گرفتند.
روايت مي‌كنند كه «يهودا» بسيار براي يوسف ناراحت بود و هر روز براي او نان و غذا مي‌برد يك روز ديد كه يوسف در چاه نمانده است و كارواني‌ها او را بيرون‌ آورده‌اند و او را نزد خود نگاه داشته‌اند، اين جريان را براي برادران ديگرش بازگو كرد، برادرانش آمدند و گفتند اين پسربچه عبد و غلام ما است و فرار كرده است يا او را از ما بخريد يا به ما تحويل دهيد. در نتيجه مالك خزعي با قيمت كمي يوسف را از برادرانش خريد. كارواني‌ها او را به مصر بردند. جمال و زيبا اندامي يوسف براي ساكنان شهر مصر معلوم گشت، مردم دسته دسته براي ديدن يوسف به منزل مالك خزعي مي‌رفتند و مي‌خواستند اگر قدرت مالي داشته باشند او را بخرند. در نتيجه پادشاه مصر او را با قيمت سنگين و بالايي خريد.
( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( 
(یوسف/21)
«كسي كه او را در مصر خريداري كرد به همسر خود گفت: او را گرامي دار شايد براي ما سودمند افتد يا اصلاً او را به فرزندي بپذيريم.»
همسر عزیز مصر موقعي كه يوسف را ديد فریفته شد. و يوسف را برای کام گیری خواند ولي يوسف آن را قبول نكرد ناگاه درهاي قصر را قفل كرد تا هر طور باشد با يوسف نزديكي كند ولي يوسف خود را از اين كار حفظ كرد و با او موافقت نكرد چنان كه خداوند در قرآن مجيد مي‌فرمايد: 
( ((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( ((((( ((((((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (
(یوسف/23)
«و آن [زنی] که یوسف در خانه اش بود، از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام جویی شد، و [در فرصتی مناسب] همه درهای کاخ را بست و به او گفت: پیش بیا [که من در اختیار توام] یوسف گفت: پناه به خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت، [من هرگز به پروردگارم خیانت نمی کنم] به یقین ستمکاران رستگار نمی‌شوند». 
( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (
(یوسف/24)
«و در حقيقت [آن زن‌] آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى‌كرد.»
( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (
(یوسف/25)
«و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند، و [آن زن‌] پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند. آن گفت: «كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز اينكه زندانى يا [دچار] عذابى دردناك شود». 
( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (
(یوسف/26)
«[يوسف‌] گفت: «او از من كام خواست.» و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد: «اگر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن راست گفته و او از دروغگويان است».
( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (
(یوسف/27)
«و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن دروغ گفته و او از راستگويان است.»
( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( (
(یوسف/28)
«پس چون [شوهرش‌] ديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت: «بى‌شك، اين از نيرنگ شما [زنان‌] است، كه نيرنگ شما [زنان‌] بزرگ است».
( ((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((((((((( (
(یوسف/29)
««اى يوسف، از اين [پيشامد] روى بگردان. و تو [اى زن‌] براى گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده‌اى».
( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (
(یوسف/30)
«و گروهی از زنان در شهر شایع کردند که همسر عزیز [مصر] در حالی که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ کرده از او درخواست کام جویی می کند؛ یقیناً ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم.» 
هنگامي كه همسر عزیز [مصر]  نيرنگ و طعنه ايشان را شنيد، ايشان را به خانه خود دعوت كرد و مجلسي را براي ايشان آراسته كرد، وقتي كه زنان آمدند، به دست هر كدام كاردي براي پوست كندن ميوه داد سپس به يوسف گفت وارد مجلس ايشان شو، هنگامي كه او ديدند بزرگوارش ديدند و به دهشت افتادند و سرا پا محو جمال او شدند و به جاي ميوه دست‌هايشان را بريدند و گفتند:
( ((((( (( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ( ( 
(یوسف/31)
«حاشا که این بشر باشد! او جز فرشته ای بزرگوار نیست».
بعداً همسر عزیز [مصر] گفت: اين همان كسي است كه مرا به خاطر او سرزنش كرده‌ايد آري من او را به خويشتن خوانده‌ام ولي او خويشتنداري و پاكدامني كرده است. اگر آنچه به او دستور مي‌دهم انجام ندهد بي‌گمان زنداني و تحقير مي‌گردد. 
هنگامي كه يوسف؛ اين تهديد همسر عزيز مصر و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنيد، 
( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (
(یوسف/33)
«یوسف گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند، و اگر نیرنگشان را از من نگردانی به آنان رغبت می کنم و از نادانان می شوم.»
( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
(یوسف/34)
«پس پروردگارش خواسته اش را اجابت کرد و نیرنگ زنان را از او بگردانید؛ زیرا خدا شنوا و داناست..» 
بعد از آنكه نشانه‌ها و علائم پاكدامني يوسف را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني كنند، براي اينكه سر و صداها بخوابد و بلكه زن عزيز مصر نيز بر سر عقل بيايد بالآخره يوسف را زنداني كردند و دو غلام [پادشاه مصر] با یوسف به زندان افتادند. یکی از آن دو نفر گفت: من پی در پی خواب می بینم که [برای] شراب، [انگور] می فشارم، و دیگری گفت: من خواب می بینم که بر سر خود نان حمل می کنم [و] پرندگان از آن می خورند، از تعبیر آن ما را خبر ده؛ زیرا ما تو را از نیکوکاران می دانیم، حضرت يوسف گفت: پيش از آنكه جيره غذايي شما به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت، اين تعبير رؤيا و خبر از غيب كه به شما مي‌گويم از چيزهايي است كه پروردگارم به من آموخته است و به من وحي فرموده است، چرا كه من از ورود به كيش گروهي دست كشيده‌ام كه به خدا نمي‌گروند و به روز بازپسين ايمان ندارند و من از آئين پدران و نياكان خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده‌ام ما انبياء را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم. اين توحيد و يگانه‌پرستي لطف خداست در حق ما و در حق همه مردمان وليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري چنين لطفي را نمي‌كنند. 
( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( 
(یوسف/39)
«اي دو دوستان زنداني من آيا خدايان پراكنده و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك از آنها شود بهترند يا خداي يگانه چيره بر همه چيز و همه كس»، 
اين معبودهايي كه غير از خدا مي‌پرستيد چيزي جز اسم‌هايي بي‌مسمي نيست كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده‌ايد. خداوند حجت و برهاني براي خدا ناميدن آنها نازل نكرده است. فرمانروايي از آن خدا است و بس. 
خدا دستور داده است كه جز او را نپرستيد اين است دين راست و ثابتي كه ادله و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن گواهند ولي بيشتر مردم نمي‌دانند كه حق اين است و جز اين پوچ و ناروا است. 
يوسف؛ گفت: اي دوستان زنداني من تعبير خواب اين است كه انگور فشردن براي شراب دليل بر آزاد شدن از زندان و دوباره ساقي شدن در مجلس پادشاه است و نان بر سر داشتن و مرغان از آن خوردن دليل بر اعدام شدن است. اين چيزي كه از من درباره آن نظر خواستيد، قطعي و حتمي است. حضرت يوسف؛ خطاب به آنكس كه مي‌دانست آزاد مي‌گردد گفت: مرا در پيش پادشاه خود يادآور شو و شرح حال مرا بدو بگو، باشد كه از زندان رهايم كند اما شیطان آن را از يادش ببرد كه در پيش پادشاه بازگو كند، لذا يوسف؛ چند سالي در زندان بماند. 
بعد از چند سال «گويا هفت سال» ماندن در زندان شبي پادشاه مصر به نام ملك ريان رؤياي عجيبي را ديد، هنگامي كه صبح شد رؤيا را براي ستاره‌شناسان، دانشمندان و جادوگران بازگو كرد تا براي او جواب تعبير خواب را پيدا كنند: پادشاه گفت من در خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را مي‌خورند و هفت خوشه سبز و نارس و هفت خوشه خشك و رسيده را ديدم كه خشك‌ها بر سبزها مي‌پيچند و آنها را نابود مي‌كنند. اين بزرگان، علما و حكماء اگر خواب‌ها را تعبير مي‌كنيد و در اين فن سر رشته داريد، نظر خود را درباره خوابم برايم بيان داريد گفتند: اين خواب از زمره خواب‌هاي پريشان و پراكنده است و ما از تعبير اينگونه خيال‌پردازي‌ها آگاه نيستيم. كسي كه از ميان آن دو نفر زنداني كه از زندان نجات يافته بود و بعد از مدت‌ها سفارش يوسف را به يادآورد گفت: من شما را از تعبير چنين خوابي مطلع مي‌گردانم، مرا بفرستيد تا آن جوان يوسف نام را ببينم كه او در اين كار ماهر و استاد است. موقعي كه آن شخص فرستاده به پيش يوسف رسيد گفت: اي يوسف اي بسيار راستگو از تعبير اين خواب ما را آگاه كن كه شاه مصر ديده است، يوسف؛ گفت: بايد هفت سال پياپي با تلاش هر چه بيشتر گندم و جو بكاريد و آنچه كه درو مي‌كنيد جز اندكي كه مي‌خوريد در خوشه خود نگاه داريد، پس از آن سال‌هاي خوش، هفت سال سخت در مي‌رسد و قحطي مي‌شود و اين سال‌هاي سخت آنچه را كه به خاطرشان اندوخته‌ايد مي‌خوريد و از آن بر مي‌داريد، مگر مقدار كمي را كه براي بذر محفوظ مي‌نماييد. سپس بعد از آن سال‌هاي خشك و سخت، سالي فرا مي‌رسد كه باران‌هاي فراوان براي مردم بارانده و به فريادشان رسيده مي‌شود و در آن سال شيره انگور زيتون و ديگر ميوه‌ها و دانه‌هاي روغني را مي‌گيرند و به نعمت و خوشي مي‌افتند. 
پادشاه مصر گفت: يوسف؛ را به پيش من آوريد، هنگامي كه فرستاده «شاه» نزد يوسف رفت يوسف گفت: به سوي سرور خود باز گرد و از او بپرس ماجراي زناني كه دست‌هاي خود را بريده‌اند چه بوده است؟ بي‌گمان پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است. 
شاه مصر زنان را احضار كرد و به ايشان گفت: جريان كار شما بدانگاه كه يوسف را به خود خوانديد چگونه مي‌باشد؟ آيا به شما گرائيد و خواست شما را پاسخ گفت: زنان گفتند: خدا منزه از آن است كه بنده نيك خود را رها كند و دامن پاك او به لوث گناه آلوده گردد، ما گناهي از او سراغ نداريم. زن عزيز مصر گفت: هم اينك حق آشكار مي‌شود اين من بودم كه يوسف را به خود خواندم ولي نيرنگ من در او اثر نكرد و او از راستان در گفتار و كردار است. هنگامي كه پاكي يوسف در پيش شاه مسلم گرديد، شاه مصر گفت: او را به نزد من بياوريد تا وي را از افراد مقرب و خاص خود كنم، وقتي كه يوسف؛ را آوردند و شاه با او صحبت نمود بر محبتش افزود و بدو گفت: از امروز تو در پيش ما بزرگوار و مورد اطمينان و اعتماد هستي، يوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمين كن چرا كه من بسيار حافظ و نگهدار خزائن و مستغلات و بس آگاه از مسائل اقتصادي و كشاورزي مي‌باشم...
شاه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزير اقتصاد و دارائي شد و بدين منوال يوسف با اراده خداوند داراي جاه و جلال و قدرت در سرزمين مصر گرديد و در هر جايي كه مي‌خواست منزل مي‌گزيد و هرگونه كه مي‌خواست دخل و تصرف مي‌كرد. هنگامي كه قحطي و خشك‌سالي در اطراف مصر رسيد مردم از هر رو به مصر سرازير شدند.
( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (
(یوسف/39)
«و برادران یوسف [با روی آوردن خشکسالی به کنعان، جهت تهیه آذوقه به مصر] آمدند وبر او وارد شدند. پس او آنان را شناخت وآنان او را نشناختند.»
يوسف؛ به گونه‌اي شايسته از آنان پذيرايي كرد و باروبنه ايشان را چنانكه مي‌خواستند آماده نمود و هنگامي كه باروبنه و توشه ايشان را آماده ساخت گفت: از سخنان شما فهميدم كه برادر ديگري از پدر داريد، دفعه‌ي آينده برادر پدري خود را نزد من بياوريد و از چيزي نترسيد مگر نمي‌بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال مي‌دهم و حق آن را ادا مي‌كنم و من بهترين ميزبانم و اگر او را نزد من نياوريد بدانيد كه چيزي به شما داده نمي‌شود و هيچگونه گندم و حبوباتي از غله و محصولات به شما نمي‌دهم و ديگر به پيش من نياييد. برادران يوسف پاسخ دادند و گفتند ما با پدرش راجع به او با الطائف حيل گفت ‌وگو مي‌نماييم و حتماً براي جلب موافقت پدر مي‌كوشيم و اين كار را خواهيم كرد سپس هنگامي كه آهنگ كوچيدن كردند يوسف به كارگزاران خود گفت: كالايي را كه به عنوان پول و ثمن پرداخته‌اند در ميان بارهايشان بگذاريد شايد پس از مراجعت به خانواده‌ي خويش بدان پي ببرند و بلكه بر وفاي به عهد ما اطمينان يابند و از آوردن برادر خود بنيامين نترسند و همراه او به پيش ما بر گردند. 
هنگامي كه به پيش پدرشان برگشتند داستان خود را با عزيز مصر بازگو كردند و از مراحم و الطاف او بس سخن راندند و گفتند اگر بنيامين را با خود نبريم اين دفعه چيزي به ما داده نخواهد شد و از گندم و حبوبات منع مي‌شويم، پس برادرمان را با ما بفرست تا كيل و پيمانه‌اي دريافت داريم و قول مي‌دهيم كه ما نگهبان و حافظ او باشيم، حضرت يعقوب؛ به ياد گذشته‌ها افتاد و گفت يا من درباره او به شما اطمينان كنم؟ همانگونه كه درباره برادرش «يوسف» به شما اطمينان كردم من شما را امين نمي‌دانم و فرزند خود را به شما نمي‌سپارم حافظ و نگهبان فقط خدا است و خدا بهترين حافظ و نگبهان است و از همه مهربانان مهربان‌تر است.
هنگامي كه بارهاي خود را باز كردند كه پول و كالايي را كه به عنوان ثمن داده بودند در داخل بارهايشان گذارده شده و بديشان برگشت داده شده است باز پيش پدرشان رفتند و گفتند: اي پدر ما ديگر بيش از اين از الطاف عزيز مصر چه مي‌خواهيم؟ اين بهاي كالاي ما است كه به ما پس داده شده است، پس بهتر است برادرمان را با ما بفرستي و ما براي خانواده خود مواد غذايي بيشتري بياوريم و از برادر خود محافظت كنيم و بار شتري را بر مقدار قبلي خود بيفزاييم كه آن چيزي كه با خود آورده‌ايم با توجه به جود و لطف عزيز مصر اندك است. 
سرانجام حضرت يعقوب؛ گول فرزندان را خورد ولي براي اطمينان خاطر گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اينكه عهد و پيمان مؤكد و استوار، با سوگند به خدا با من نبنديد كه او را سالم به من برمي‌گردانيد، مگر كه بر اثر مرگ؛ و يا غلبه دشمن و يا عامل ديگر قدرت از شما سلب گردد فرزندانش پيمانش را پذيرفتند و خداي را به شهادت طلبيدند. هنگامي كه با پدر پيمان بستند گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چيزي است كه به همديگر مي‌گوييم.
حضرت يعقوب؛ به عهد و پيمان مؤكد فرزندان خود دل بست و شفقت پدري، او را بر آن داشت كه آنان را راهنمايي و نصيحت كند و گفت: اين فرزندانم از يك در به مصر داخل نشويد بلكه از درهاي گوناگون وارد شويد تا از حسادت حسودان و چشم زخم پليدان در امان بمانيد كه من با اين تدبير نمي‌توانم چيزي را كه خدا مقرر كرده باشد از شما به دور سازم، تنها حكم و فرمان از آن خدا است. بر او توكل مي‌كنم و بايد كه توکل‌كنندگان بر او توكل كنند و بس و كار خويش بدو حوالت دارند.
فرزندان حضرت يعقوب؛ سفارش پدر را پذيرفتند و هنگامي كه از همان طريق به همان شيوه به مصر وارد شدند كه پدرشان دستور داده بود، چنين ورودي آنان را از آنچه خدا خواسته بود به دور نداشت و حذر با قدر برنيامد و در مصر به دزدي متهم شدند و برادرشان «بنيامين» به گروگان گرفته شد و غم‌ها و اندوه‌ها يكي پس از ديگري ايشان را در بر گرفت وليكن حاجتي را برآورده كرد كه در اندرون يعقوب بود و آن پيدا شدن يوسف؛ و شناسايي او توسط «بنيامين» و سرانجام به هم رسيدن پدر و پسر بعد از مدت‌ها فراق و هجران بود. بي‌گمان حضرت يعقوب در پرتو وحي آگاه از چيزهايي بود كه ما بدو ياد داده بوديم. از جمله حضرت يعقوب؛ مي‌دانست كه يوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پيدا مي‌كند، اما بسياري از مردم نمي‌دانند كه حضرت يعقوب چنين آگاهي و اطلاعي در پرتو وحي داشته است.
وقتي كه برادران يوسف؛ به سراي يوسف داخل شدند برادرش «بنيامين» را نزد خود جاي داد و پنهاني بدو گفت من برادر تو «يوسف» هستم و از كارهايي كه آنان كرده‌اند ناراحت مباش. هنگامي كه يوسف؛ باروبنه آنان را آماده كرد پيمانه قيمتي شاه را در بار برادرش «بنيامين» نهاد، پس از رهسپار شدن و پيمودن مسافتي، ندا دهنده‌اي از اطرافيان يوسف؛ فرياد برآورد اي كاروانيان شما دزديد و گفتند چه چيز گم كرده‌ايد؟ گفتند: پيمانه شاه را گم كرده‌ايم و هركس آن را برگرداند بار شتري در برابر آن مي‌گيرد، رئيس آنان هم تأكيد كرد و گفت من شخصاً اين پاداش را تضمين مي‌كنم، برادران يوسف گفتند: به خدا سوگند شما از روي رفتار و كردار دو سفري كه به اينجا آمده‌ايم هر آينه مي‌دانيد ما نيامده‌ايم تا در سرزمين مصر فساد و تباهي كنيم و ما هيچ‌گاه دزد نبوده‌ايم اطرافيان يوسف گفتند: اگر شما دروغ بگوييد، سزاي آن چيست؟ برادران يوسف گفتند: سزاي آن كسي كه دزدي كرده باشد، اين است كه هر كس آن پيمانه در بارش يافته شود، خودش بنده و گروگان سزاي آن گردد، آري ما چنين ستمكاران را كيفر مي‌دهيم.
يوسف؛ نخست بارهاي ديگران را پيش از بار برادرش «بنيامين» بازرسي كرد و سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد، 
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(یوسف/76)

«پس [یوسف] پیش از [بررسی] بارِ برادرش، شروع به [بررسی] بارهای [دیگر] برادران کرد، آن گاه آبخوری پادشاه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای یوسف چاره اندیشی نمودیم؛ زیرا او نمی توانست بر پایه قوانین پادشاه [مصر] برادرش را بازداشت کند مگر اینکه خدا بخواهد [بازداشت برادرش از راهی دیگر عملی شود]. هر که را بخواهیم [به] درجاتی بالا می بریم و برتر از هر صاحب دانشی، دانشمندی است»
برادران گفتند: اگر این شخص دزدی می کند [خلاف انتظار نیست]؛ زیرا پیش تر برادر [ی داشت که] او هم دزدی کرد. یوسف [به مقتضای کرامت و جوانمردی] این تهمت را در دل خود پنهان داشت و نسبت به آن سخنی نگفت و این راز را فاش نساخت. در پاسخ آنان گفت: منزلت شما بدتر [و دامنتان آلوده تر از این] است [که ظاهرتان نشان می دهد] و خدا به آنچه بیان می کنید، داناتر است.  (٧٧)  گفتند: ای عزیز! او را پدری سالخورده و بزرگوار است، پس یکی از ما را به جای او بازداشت کن، بی تردید ما تو را از نیکوکاران می بینیم (یوسف/77-78)

گفت: پناه بر خدا از اینکه بازداشت کنیم مگر کسی را که متاع خود را نزد وی یافته ایم، که در این صورت ستمکار خواهیم بود.  (٧٩)  پس هنگامی که از عزیز مأیوس شدند، در کناری [با یکدیگر] به گفتگوی پنهان پرداختند. بزرگشان گفت: آیا ندانستید که پدرتان از شما پیمان استوار خدایی گرفت و پیش تر هم درباره یوسف کوتاهی کردید، بنابراین من هرگز از این سرزمین بیرون نمی آیم تا پدرم به من اجازه دهد، یا خدا درباره من حکم کند؛ و او بهترین حکم کنندگان است.  (٨٠)  شما به سوی پدرتان بازگردید، پس به او بگویید: ای پدر! بدون شک پسرت دزدی کرد، و ما جز به آنچه دانستیم گواهی ندادیم وحافظ ونگهبان نهان هم [که در آن چه اتفاقی افتاده] نبودیم.  (٨١)  حقیقت را از شهری که در آن بودیم [و در و دیوارش گواه است] و از کاروانی که با آن آمدیم بپرس؛ و یقیناً ما راستگوییم.  (٨٢)  [برادران پس از بازگشت به کنعان، ماجرا را برای پدر بیان کردند، یعقوب] گفت: [نه چنین است که می گویید] بلکه نفوس شما کاری [زشت] را در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] پس من بدون جزع و بیتابی شکیبایی می ورزم، امید است خدا همه آنان را پیش من آرد؛ زیرا او بی تردید، دانا و حکیم است.  (٨٣)  و از آنان کناره گرفت و گفت: دریغا بر یوسف! و در حالی که از غصّه لبریز بود دو چشمش از اندوه، سپید شد.  (٨٤)  گفتند: به خدا آن قدر از یوسف یاد می کنی تا سخت ناتوان شوی یا جانت را از دست بدهی.  (٨٥)  گفت: شکوه اندوه شدید و غم و غصه ام را فقط به خدا می برم و از خدا می دانم آنچه را که شما نمی دانید.  (٨٦)  
ای پسرانم! بروید آن گاه از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نباشید؛ زیرا جز مردم کافر از رحمت خدا مأیوس نمی شوند.  (٨٧)  پس هنگامی که بر یوسف وارد شدند، گفتند: عزیزا! از سختی [قحطی و خشکسالی] به ما و خانواده ما گزند و آسیب رسیده و [برای دریافت آذوقه] مال ناچیزی آورده ایم، پس پیمانه ما را کامل بده و بر ما صدقه بخش؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد.  (٨٨)  گفت: آیا زمانی که نادان بودید، دانستید با یوسف و برادرش چه کردید؟  (٨٩)  گفتند: شگفتا! آیا تو خود یوسفی؟! گفت: من یوسفم و این برادر من است، همانا خدا بر ما منت نهاده است؛ بی تردید هر کس پرهیزکاری کند و شکیبایی ورزد، [پاداش شایسته می یابد]؛ زیرا خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. (سوره‌یوسف)

گفتند: به خدا سوگند یقیناً که خدا تو را بر ما برتری بخشید و به راستی که ما خطاکار بودیم.  (٩١)  گفت: امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست، خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.  (٩٢)  این پیراهنم را ببرید، و روی صورت پدرم بیندازید، او بینا می شود و همه خاندانتان را نزد من آورید.  (٩٣)  و زمانی که کاروان [از مصر] رهسپار [کنعان] شد، پدرشان گفت: بی تردید، بوی یوسف را می یابم اگر مرا سبک عقل ندانید.  (٩٤)(سوره‌یوسف)

( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
(یوسف/95)

«اطرافيان به او گفتند به خدا قسم بي‌گمان تو در سرگشتگي قديم خود هستي.» 
پس هنگامی که مژده رسان آمد، پیراهن را بر صورت او افکند و او دوباره بینا شد، گفت: آیا به شما نگفتم که من از خدا حقایقی می دانم که شما نمی دانید؟  (٩٦)  گفتند: ای پدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، بی تردید ما خطاکار بوده ایم.  (٩٧)  گفت: برای شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم کرد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.  (٩٨)  پس زمانی که بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را کنار خود جای داد و گفت: همگی با خواست خدا [آسوده خاطر و] در کمال امنیت وارد مصر شوید.  (٩٩)  و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و همه برای او به سجده افتادند و گفت: ای پدر! این تعبیر خواب پیشین من است که پروردگارم آن را تحقق داد، و یقیناً به من احسان کرد که از زندان رهاییم بخشید، و شما را پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم فتنه انداخت، از آن بیابان نزد من آورد، پروردگارم برای هر چه بخواهد با لطف برخورد می کند؛ زیرا او دانا و حکیم است.  (١٠٠)پروردگارا! تو بخشی از فرمانروایی را به من عطا کردی و برخی از تعبیر خواب ها را به من آموختی. ای پدید آورنده آسمان ها و زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منی در حالی که تسلیم [فرمان های تو] باشم جانم را بگیر، و به شایستگان مُلحقم کن (101) (سوره‌یوسف)

حضرت يعقوب؛ در حدود بيست و چهار سال در حال شادي و مسرت در مصر اقامت ورزيد بعداً طليعه اجلش پيدا شد غير از اين كه به دوران پيري و كهنسالي زياد رسيده بود كسالت و مرض نيز دامنگيرش شد. در حالت مرض نزد حضرت يوسف؛ پسرش وصيت كرد كه هر وقت اجلم فرا رسيد مرا به فلسطين برگردانيد و در كنار پدر و جدهايم مرا مدفون كنيد. حضرت يوسف؛ بعد از اينكه پدرش وفات فرمود بعد از غسل و كفن جسد مبارك او را به فلسطين انتقال داد. اتفاقاً در آن روز كه به فلسطين رسيدند «عيص» برادر بزرگ حضرت يعقوب؛ وفات كرده بود، هر دو را در يك روز مدفون كردند. حضرت يعقوب؛ برابر روايت 147 سال عمر كرده است. 
هفده نكته از داستان حضرت يوسف كه در سوره يوسف بيان شده است كه هر كدام شامل پند و اندر مهم و آشكار است به چشم مي‌خورد، اميد است كه مورد استفاده عموم قرار گيرد:

1- پرهيز از تبعيض و حسادت نسبت به ديگران كما اينكه برادران يوسف او را مورد تبعيض و حسادت قرار دادند.
2- پرهيز از دروغ مخصوصاً نسبت به پدر و مادر كما اينكه فرزندان حضرت يعقوب به چاه انداختن يوسف را پنهان كردند و به جاي آن گفتند كه گرگ يوسف را خورده است.
3- حفظ عفت و پاكدامني كما اينكه حضرت يوسف نسبت به عزیز مصر، پاكدامني خود را حفظ كرد. 
4- انسان بايد شرف و وجدان خود را از طمع ورزيدن و از ارتكاب هوا و هوس دور نگه دارد كما اين كه حضرت يوسف حاضر شد كه به زندان برود ولي با قبول كردن طمع و انجام گناه خود را آلوده نكند.
5- انسان بايد هنگام هجوم بلا و گرفتاري صبر جميل داشته باشد و صبر جميل يعني از لحظه شروع و ظهور بلا انسان بايد بردبار باشد و جزع و فزع و ارتكاب گناه را به خود راه ندهد، پيامبرص مي‌فرمايد: (اَلصَّبرُ عِندَ الصَّدمة الاُولي) ثواب صبر هنگامي است كه از لحظه شروع بلا انسان، تحمل و صبر داشته باشد. و پرده صبر و تحمل خود را بر روي غم و اندوه پيش آمده بكشد و تنها به درگاه خداوند پناه ببرد و شكايت كند چنانكه خداوند مي‌فرمايد: 

( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (
(نمل/63)
«[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه وقتی درمانده ای او را بخواند اجابت می کند و آسیب و گرفتاریش را دفع می‌نماید».
تنها نجات‌دهنده انسان‌هاي گرفتار و در بند واقع شده، خداي بزرگ است و بس. 
6- هر گاه انسان نسبت به حفظ و نگهداري چيزي از چيزهايي بر خدا توكل كند، خداوند آن را در امان خود قرار مي‌دهد. چنانكه حضرت يعقوب هنگامي كه برادران بنيامين از او خواستند كه براي همراهي بنيامين در كاروان دوم با آنها موافقت كند بعد از موافقت فرمود: خداوند بهترين حافظان هست و اوست ارحم الراحمين.
7- انسان هرگز نبايد از رحمت خدا مأيوس و نااميد شود مگر بي‌باوران. كسي كه مؤمن و اهل توحيد باشد در هر حال و شرايط بر اعتقاد خود ثابت است و مردم محيط خود را به خداشناسي و توحيد دعوت مي‌كند. همچنانكه حضرت يوسف در ايام و سال‌هاي زنداني بودنش مردم محيط خود و هم‌زندانيان خود را به خداپرستي دعوت مي‌كرد.
8- انسان هرگاه به كسي چيزي را وعده داد و انجام آن را قبول كرد نبايد نسبت به آن بي‌توجه باشد و آن را به دست فراموشي بسپارد كما اين كه هم‌زنداني يوسف هنگامي كه آزاد شد، فراموش كرد كه كارشناسي يوسف را در تعبير كردن خواب‌ها نزد پادشاه بيان كند. 
10- هر چند جمال خورشيد حق چند صباحي زير پرده ابرهاي تيره و تار دروغ و تبليغ و تزوير و عوام فريبي قرار گيرد و راهي براي جلوه خود نداشته باشد بالآخره نور حق در آسمان صاف و روشن صداقت ظهور مي‌كند چنان كه «همسر عزيز» مصر گفت: هم اينك حق آشكار مي‌شود اين من بودم كه يوسف را به خود خواندم ولي نيرنگ من در او اثر نكرد و او از راستان در گفتار و كردار است.
11- هنگامي كه انسان قدرت انتقام داشته باشد بايد به جاي انتقام عفو و گذشت را از خود نشان دهد، چنان كه يوسف در مورد برادرانش فرمود (((((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ) يعني امروز هيچگونه سرزنش و توبيخي نسبت به شما در ميان نيست و بلكه از شما در مي‌گذرم و برايتان از خداوند طلب آمرزش مي‌نمايم.
12- تجلي براي انبياء دائمي نبوده است بلكه با اجاره و اراده الهي و در شرايط مخصوص صورت مي‌گيرد، همچنان كه هنگامي كاروان از مصر به سوي شام حركت كرد، حضرت يعقوب به كساني كه پيش او بودند گفت: اگر مرا بي‌خرد و بي‌مغز نناميد به شما مي‌گويم من واقعاً بوي يوسف را مي‌بويم. ولي هنگامي كه برادران ناتني يوسف او را در چاه انداخته بودند، حضرت يعقوب در آن حال هيچ گونه احساس و كشف و شهودي برايش حاصل نشد. چنان كه شيخ سعدي رحمه‌الله عليه در اين مورد چنين سروده است:
	يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند

	
	كه اي روشن گهر پير خردمند


	ز مصرش بوي پيراهن شنيدي

	
	چرا در چاه كنعانش نديدي


	بگفت احوال ما برق جهان است

	
	دمي پيدا و ديگر دم نهان است


	گــــــهي بر طارم اعلي نشينم

	
	گهي بر پشت پاي خود نبينم


	اگر درويش بر حالي بماندي

	
	سردست از دو عالم برفشاند



مبحث دوازدهم
زندگي حضرت شعيب ؛
حضرت شعيب يكي از نوادگان حضرت ابراهيم؛ است كه در چهار سوره قرآن به تعداد 10 بار از او ياد شده است. شعيب پسر ميكائيل پسر يسجر پسر مديان پسر حضرت ابراهيم است. در حديثي از پيامبر روايت شده است كه او را به (خطيب‌الأنبياء) نام‌گذاري كرده است.
خداوند به شعيب؛ مقام پيامبري داد و قوم خود را كه در شهر مدين سكونت داشتند به خداپرستي و ترك بت‌پرستي دعوت مي‌كرد چنانكه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 
( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (
 (اعراف/85)
«و به سوی مردم مدین، برادرشان شعیب را [فرستادیم،] گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست، یقیناً برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد، پس پیمانه و ترازو را تمام و کامل بدهید، و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید، و در زمین پس از اصلاح آن [به وسیله رسالت پیامبران] فساد مکنید، این [امور] برای شما بهتر است، اگر مؤمنید..» 
باز حضرت شعيب؛ به قوم خود گفت: شما بر سر راه‌هاي منتهي به حق و هدايت و عمل صالح منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله بازداريد و آن راه مستقيم را كج بنمائيد. به خاطر آوريد آن زماني را كه اندك بوديد و خداوند شما را افزون كرد و نيز بنگر كه سرانجام كار مفسدان چگونه است و باز حضرت شعيب؛ فرمود اگر دسته‌اي از شما بدانچه مأمور بدان هستم ايمان بياوريد و دسته‌اي ايمان نياورد، منتظر باشيد تا خداوند ميان ما داوري كند و او بهترين داوران است. 
اشراف و سران متكبر قوم شعيب گفتند: اي شعيب حتماً تو و كساني را كه با تو ايمان آورده‌اند از شهر و آبادي خود بيرون مي‌كنيم مگر اينكه به آئين ما درآئيد. شعيب گفت: آيا ما به آئين شما در مي‌آئيم در حالي كه دوست نمي‌داريم و نمي‌پسنديم آنچه را كه شما دوست داريد و مي‌پسنديد؟ هرگز چنين كاري ممكن نيست. 
اگر ما به آئين شما درآئيم بعد از آن كه خدا ما را از آن نجات بخشيده است مسلماً به خدا دروغ بسته‌ايم و ما را نسزد كه بدان درآئيم مگر اينكه خدا كه پروردگار ما است بخواهد، علم پروردگار ما همه چيز را در برگرفته است ما تنها بر خدا توكل داشته و هم بدو پشت مي‌بنديم. پروردگارا ميان ما و قوم ما به حق داوري كن و تو بهترين داوراني. 
أشراف و سران كافر قوم شعيب خطاب به پيروان خود گفتند: اگر از شعيب پيروي كنيد در اين صورت شما هم به سبب گرويدن به آئيني كه آباء و اجدادتان بر آن نبوده‌اند، شرف و ثروت و مقام خود را از دست مي‌دهيد و زيانكار مي‌گرديد.
( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (
(هود / 94)
«هنگامي كه فرمان ما مبني بر هلاك قوم «مدين» در رسيد، شعيب و مؤمنان همراه او را در پرتو مهر خود از عذاب و هلاك نجات داديم و صداي وحشتناك صاعقه و زلزله ستمكاران را در يافت و در خانه و كاشانه خود خشكيده و كالبدهاي بي‌جان گشتند بدان گونه كه انگار هرگز از ساكنان آن ديار نبوده‌اند.» 
پس از آن كه خداوند بزرگ مردم شهر مدين را مورد عذاب و هلاكت قرار داد و حضرت شعيب؛ و پيروانش را از اين عذاب دور نگه داشت، با اراده و وحي خداوند حضرت شعيب به طرف سرزمين «أيكه» كه نام شهري و منطقه‌اي است، پر از درخت و باغ و داراي آب بسياري بود و نزديك شهر مدين قرار داشت، رهسپار شد، چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (
(شعراء/176)
«ساكنان «أيكه» پيغمبران را دروغگو ناميدند و از ايشان پيروي نكردند.» 
هنگامي كه حضرت؛ شعيب به ايشان گفت: هان پرهيزكاري كنيد، مسلماً براي شما پيغمبر اميني هستم، از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد. من در برابر دعوت خود هيچ گونه پاداشي از شما نمي‌خواهم و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست. پيمانه را به تمام و كمال بپردازيد و از زمره كم‌دهندگان جنس به مردم و كاهندگان اموال ايشان نباشيد و با ترازوي درست اشياء و اجناس را بكشيد و اشياء مردم را نكاهيد و حقوق ايشان را ضايع نكنيد و در زمين تباهي نورزيد و بپرهيزيد از عذاب كسي كه شما و نسل‌هاي گذشته را آفريده است.
اصحاب الأيكه گفتند: اي شعيب تو قطعاً از جمله جادوشدگان و ديوانگاني. تو انساني جز ما نيستي و ما مسلماً ترا از زمره دروغگويان مي‌دانيم. اگر راست مي‌گويي كه پيغمبري تكه‌هايي از آسمان بر سر ما فرو ريز، حضرت شعيبإ بديشان گفت: پروردگار من آگاه‌تر از هر كس به كارهايي است كه شما مي‌كنيد. 
در نتيجه حضرت شعيبإ را تكذيب كردند و به دنبال اين تكذيب علاوه بر باريدن متوالي آتش به مدت هفت شب و هفت روز عذاب روز ابر سايه گستر كه از آن باران آتش مي‌باريد آنان را فرا گرفت و آتش سوزان آنان را سوزانيد واقعاً عذاب آن روز عذاب بزرگ و سختي براي آنان بود حضرت شعيبإ پدرزن حضرت موسيإ بوده است، از ميزان عمر و چگونگي وفات او تاريخ دقيقي در دست نيست ولي چنانكه روايت شده است مرقد مبارك او در يك آبادي نزديك شهر «صفد» قرار دارد و در حدود سه شبانه روز از بيت‌المقدس فاصله دارد.
بحث سيزدهم
زندگي حضرت ايوب (
حضرت ايوب ( يكي از پيامبراني است كه خداوند چهار بار در قرآن نام او را برده است. حضرت ايوب( پسر «عيص» پسر حضرت «اسحاق» پسر حضرت «ابراهيمإ» است. محل تولدش ولايت شام بوده است. خداوند بزرگ مال و ثروت و دارايي زيادي را به او عطا فرموده بود. همسرش دختر حضرت يوسف( به نام «رحمه» بوده است. حضرت ايوب( به اندازه‌اي داراي زهد و تقوا و بخشش و سخاوت بود كه حتي مورد حسادت فرشتگان قرار گرفت و از طرفي هم به سبب چنين فضايلي كه حضرت ايوب داشت شيطان به اندازه‌اي ناراحت و غمگين بود كه هميشه در صدد انحراف او بود چنان كه خداوند مي‌فرمايد: ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((() (ص/38) «و بنده ما ایوب را یاد کن، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که شیطان [به سبب رنج و شکنجه ای که دچارش هستم] مرا سرزنش و شماتت می کند [تا از رحمت تو دلسردم کند]».
 با اراده الهي در حدود هفت سال به مرض جذام مبتلا گرديد. اهريمن فرصت را غنيمت شمرد و وسوسه را در دل همسرش رحمه انداخت و به حضرت ايوب؛ گفت چرا در اين حال و وضعيتي كه داري از خدا نمي‌خواهي كه ترا شفا دهد. حضرت ايوب؛ از اين سخن ناراحت شد و سوگند خورد و فرمود: اگر شفا يافتم صد تازيانه به تو مي‌زنم. و بعداً فرمود: ديگر من از تو انجام هيچ كاري را براي خودم نمي‌خواهم. حضرت ايوب؛ تنها ماند و چون خود را تنها ديد كسالتش هم شديدتر مي‌شد، در حال گريه و زاري از خدا خواست كه به او شفا بدهد. چنان كه خداوند مي‌فرمايد:
 (((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( ((((( ( ()
(انبياء / 83-84)

«و ایوب را [یاد کن] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که مرا آسیب و سختی 
رسیده و تو مهربان ترین مهربانانی.  (٨٣)  پس ندایش را اجابت کردیم و آنچه از آسیب و سختی به او بود برطرف نمودیم»

( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( 
(ص/42)
«[به او گفتیم:] با پایت به زمین بکوب، این آبی است برای شسشتو، آبی سرد و آشامیدنی»
به وسيله حضرت جبرئيل راه بهبودي و دواي شفادهنده را به او ياد داديم و گفتيم پاي خود را به زمين بكوب هنگامي كه چنين كرد چشمه آبي بر جوشيد. بدو پيام داديم اين آبي است كه هم براي شست‌وشوي تنت مفيد است و هم براي نوشيدن گوارا و سودمند است هنگامي كه با آب چشمه خود را شست از اين مرض نجات يافت و بهبودي حاصل كرد و بعداً حضرت ايوب؛ از كلبه ويرانه‌اش بيرون آمد و شروع به گردش كرد ناگاه زني را روي پلي يافت كه گريه و فرياد و ناله و زاري سر مي‌داد از او پرسيد چه چيزي براي شما رخ داده است؟ آن زن گفت شوهرم در حدود هفت سال است كه به مرض جذام گرفتار شده است و نام او ايوب است. حضرت ايوب گفت هنگامي كه سالم بود و به اين مرض مبتلا نشده بود شبيه چه كسي بود، آن زن گفت: شبيه تو بود. حضرت ايوب گفت: من ايوب هستم و خدا مرا از اين مرض نجات داده است و به من شفا بخشيده است. آن زن هم گفت: من رحمه همسر تو هستم بالآخره به ديدار يكديگر شاد شدند خدا را شكر كردند و به كلبه خود برگشتند. 
(((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (
 (ص/43)

«و خانواده اش را [که در حادثه ها از دستش رفته بودند] و مانندشان را همراه با آنان به او بخشیدیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای خردمندان باش»
بيماري و ناراحتي ايوب؛ را برطرف ساختيم و به جاي اولاد و اموالي كه از دست داده بود دو چندان بدو عطا كرديم، محض مرحمتمان در حق ايوب؛ و تذكاري است از صبر و شكيبايي براي خردمندان، تا همچون ايوب شكيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشكلات رشته صبر جميل را از دست ندهند.
حضرت ايوب؛ چون قبلاً سوگند خورده بود كه زنش را تازيانه بزند و مي‌خواست صد تازيانه به او بزند خداوند بزرگ حضرت جبرئيل را پيش ايوب فرستاد و فرمود به او بگو، ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((()  (ص/43) بسته‌اي از چوب‌هاي «و [به او گفتیم: چون سوگند خورده ای که همسرت را برای اینکه تو را در امور معنوی ناراحت کرده بود، صد تازیانه بزنی] با دستت بسته ای ترکه خشک برگیر و همسرت را با آن بزن، و سوگندت را مشکن. بی تردید ما او را شکیبا یافتیم. چه نیکو بنده ای! یقیناً بسیار رجوع کننده به سوی ما بود» 
مبحث چهاردهم
زندگي حضرت موسي ؛
حضرت موسي؛ پسر «عمران» پسر «فاهيت» پسر «لاو» پسر حضرت يعقوب پسر حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهيم؛ است. 
نام مادر حضرت موسي «يوكان» دختر «لاو» است. در بيشتر سوره‌هاي قرآن از سرگذشت حضرت موسي ياد شده است مثلاً در سوره «القصص» خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((  (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( (
 (قصص/3-4)
«بخشی از سرگذشت [مهم] موسی و فرعون را برای [عبرت گرفتن] مردمی که ایمان می آورند به حق و راستی بر تو می خوانیم.  (٣)  همانا فرعون [در سرزمین مصر] برتری جویی و سرکشی کرد و مردمش را گروه گروه ساخت، در حالی که گروهی از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر می برید، و زنانشان را [برای بیگاری گرفتن] زنده می گذاشت؛ بی تردید او از مفسدان بود..»
نام فرعون مصر «وليد» پسر «مصعب» بود نام همسرش «آسيه» دختر «مزاحم» بود.
شبي فرعون در خواب ديد كه آتشي از طرف «بيت‌المقدس» آمد و خانمان و گروه قطبي‌ها را سوزاند ولي گروه سبطي‌ها «بني‌اسرائيلي‌ها» از اين آتش محفوظ ماندند. هنگامي كه فرعون از خواب بيدار شد بسيار از اين خواب ترسيد. جادوگران و كاهنان و منجمان را جهت تفسير و تعبير اين خواب به حضور خود فرا خواند. آنها چنين نتيجه‌گيري كردند كه از طايفه بني‌اسرائيل پسري به دنيا مي‌آيد و هنگامي كه بزرگ شد مدعي نبوت مي‌شود و با تو به مبارزه مي‌ايستد و ترا نابود مي‌كند. بدين سبب فرعون دستور داد كه هر زن حامله‌اي كه حملش پسر باشد بايد بعد از وضع حمل بچه‌اش كشته شود. مدتي اين عمل زشت و حيواني و درنده‌خوئي را انجام دادند. روزي همنشينان فرعون گفتند: اگر اين كار ادامه يابد فقط افراد پير و از كار افتاده باقي مي‌مانند و كسي از پسران جوان براي كار كردن و خدمت به اين پيران پيدا نمي‌شود. فرعون گفت: پس يك سال در ميان اين كار انجام شود. در همان سال اول كه فرزند پسر كشته نمي‌شد هارون برادر موسي به دنيا آمد. 
چنانكه روايت شده است در حدود دوازده هزار پسر بچه بني‌اسرائيل كشته شد. 
جا دارد كه در اينجا داستاني را از گلستان سعدي در رابطه با پديده زشت ستم و ظلم و عواقب هلاكت‌بار آن نقل كنيم :
ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگري را دادي بطرح صاحبدلي برو گذر كرد و گفت: ماري تو هر كه را ببيني بزني؛ يا بوم كه هر كجا نشيني بكني، زورت از پيش ميرود با ما؛ با خداوند غيبدان نرود. زورمندي مكن بر اهل زمين تا دعائي بر آسمان نرود. حاكم از گفتن او برنجيد و روي از نصيحت او درهم كشيد و برو التفات نكرد، تا شبي كه آتش مطبخ در انبار هيزمش افتاد و ساير املاكش بسوخت و زبستر نرمش بخاكسر گرم نشاند. اتفاقاً همان شخص برو بگذشت و ديدش كه با ياران همي گفت: ندانم اين آتش از كجا در سراي من افتاد؟ گفت: از دل درويشان. 
حذر كن ز دود درون‌هاي ريش؛ كه ريش درون عاقبت سر كند؛ بهم بر مكن تا تواني دلي؛ كه آهي جهاني بهم بركند. بر تاج كيخسرو نبشته بود؛ چه سال‌هاي فراوان و عمرهاي دراز؛ كه خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفت؛ چنانكه دست به دست آمده است ملك بما؛ به دست‌هاي دگر همچنين بخواهد رفت. 
اراده خداوند نطفه مبارك حضرت موسي در رحم مادرش قرار گرفت و بعد از گذشت مدت معمولي، مادرش وضع حمل كرد ولي مي‌ترسيد كه اگر فرعونيان آگاهي يابند نوزاد را سر ببرند. خداوند تعالي مادرش را با الهام قلبي راهنمايي مي‌كند و مي‌فرمايد: الآيه:
( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( 
(قصص/7)
«و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس هنگامی که [از سوی فرعونیان] بر او بترسی به دریایش انداز، و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو باز می گردانیم، و او را از پیامبران قرار می دهیم..»
( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (
 (قصص/8)
«[مادرش به الهام خدا او را به دریا انداخت] پس خاندان فرعون او را [از آب] گرفتند تا سرانجام، دشمنشان و مایه اندوهشان شود.»
كار به جائي رسيد كه مادر موسي ناچار شد او را به درياگونه نيل بيندازد. خاندان فرعون موسي را از روي امواج نيل برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.
( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( (
(قصص/9)
«و همسر فرعون گفت: [این نوزاد] برای من و تو مایه شادمانی و خوشحالی است، او را نکشید، امید است ما را سود دهد، یا وی را به فرزندی خود بگیریم. ولی آنان آگاه نبودند [که دشمنشان را به دست خود می پرورند.].» 
( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (
(قصص/10)
« قلب مادر موسی [از هر چیز جز یاد فرزندش] تهی شد [و در اضطراب و نگرانی فرو رفت]. اگر قلبش را [با لطف خود] محکم و استوار نکرده بودیم تا از باورکنندگان وعده ما باشد، به درستی که نزدیک بود آن [حادثه پنهانی] را فاش کند،.»
( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (
(قصص/11)
«به خواهر موسی گفت: [اوضاع و احوال] او را پی گیری کن. پس او موسی را از دور [در آغوش فرعونیان] دید در حالی که خاندان فرعون [پی گیری او را] درک نمی کردند.» 
خداوند مي‌فرمايد: و ما دايگان را از او بازداشتيم و نگذاشتيم نوزاد پستان زني را بمكد، پيش از آنكه مادرش را پيدا و به دايگاني موسي ببرند مأموران در جستجوي دايگان مي‌گشتند خواهر موسي خود را بديشان رساند و گفت: آيا شما را به ساكنان خانواده‌اي رهنمود كنم كه برايتان سرپرستي او را به عهده گيرند و وي را شير دهند و پرورش كنند و خيرخواه و دلسوز او باشند و نيز خداوند مي‌فرمايد: 
زماني كه موسي؛ به نهايت قدرت و رشد جسماني خود رسيد و خرد و انديشه‌اش كامل گرديد بدو فرزانگي و دانش داديم و ما اين گونه به نيكوكاران پاداش مي‌دهيم. موسي از قصر فرعون رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد و بدون اينكه اهالي شهر مطلع شوند وارد آنجا گرديد، در شهر ديد كه دو مرد مي‌جنگند كه يكي از قبيله او يعني از بني‌اسرائيل و ديگري از دشمنان او يعني از طائفه قبطي‌هاي جانبدار فرعون است. فردي كه از قبيله او بود عليه كسي كه از دشمنانش بود، از موسي كمك خواست و موسي كمكش كرد و مشتي بدو زد و او و در نتیجه آن شخص مرد. موسي؛ گفت: اين از عمل شيطان بود واقعاً شيطان دشمن گمراه‌كننده آشكاري است. موسي از كرده خود پشيمان شد و رو به درگاه خداوند كرد و گفت: پروردگارا من بر خوشتن با كشتن يك نفر ستم كردم پس به فريادم رس و مرا ببخش. خدا دعايش را اجابت كرد و او را بخشيد، چرا كه خدا بس آمرزنده و مهربان دباره بندگان پشيمان و توبه‌كار است. حضرت موسي گفت: پروردگارا به پاس نعمت‌هائي كه به من عطا فرموده‌اي هرگز پشتيبان بدكاران و بزهكاران نخواهم شد. 
حضرت موسي؛ در شهر پريشان و نگران، شب را به روز آورد و ناگهان كسي كه ديروز از موسي ياري و مدد خواسته بود او را به فرياد خواند چرا كه با قبطي ديگري گلاويز شده بود و از عهده‌اش بر نمي‌آمد. موسي؛ بدو گفت: حقا تو گمراه آشكاري و همين كه موسي خواست به سوي كسي كه دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد، مرد قبطي فرياد زد و گفت: آيا مي‌خواهي مرا بكشي همان گونه كه ديروز كسي را كشتي؟ در زمين جز اين نمي‌خواهي كه ستمگر روزگوئي باشي و نمي‌خواهي كه از اصلاحگران باشي؟ وقتي كه خبر كشته شدن قبطي پراكنده شد مردي كه از خانواده فرعون بود و ايمان آورده بود از نقطه دور دست شهر شتابان آمد و گفت: اي موسي، درباريان و بزرگان قوم براي كشتن تو به رايزني نشسته‌اند، پس هر چه زودتر از شهر بيرون برو. مسلماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسي از شهر خارج شد در حالي كه ترسان و چشم به راه بود كه هر لحظه حادثه‌اي رخ دهد و فرعونيان او را دستگير كنند. خدا را به فرياد خواند و گفت: پروردگارا مرا از مردمان ستمگر رهائي بخش و هنگامي كه رو به جانب مدين «شهر شعيب» كرد گفت: اميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد. هنگامي كه به چاه آب مدين رسيد مردمان زيادي را ديد كه بر آن گرد آمده‌اند و چهار پايان خود را سيراب مي‌كنند در يك طرف دو نفر زن را ديد كه گوسفندان بياميزند. موسي گفت: شما دو نفر چه كار مي‌كنيد، گفتند: پدر ما پيرمرد كهنسالي است و ما گوسفندانمان را آب نمي‌دهيم تا چوپانان همگي گوسفندان خود را بر مي‌گردانند و چاه آب خلوت مي‌شود. موسي دلش به حال آنان سوخت و گوسفندان ايشان را سيراب كرد سپس از فرط خستگي به زير سايه درختي رفت و عرضه داشت: پروردگارا من نيازمند هر آن چيزي هستم كه برايم حواله و روانه فرمائي. يكي از آن دو دختر كه با نهايت حياء گام بر مي‌داشت به پيش او آمد و گفت: پدرم از تو دعوت مي‌كند تا پاداش اين كه لطف فرموده و آب را از چاه بيرون كشيده‌اي و بدان گوسفندان ما را آب داده‌اي به تو بدهد. 
( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (( (((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (
(قصص/25)
«چون نزد او آمد و داستانش را بیان کرد، گفت: دیگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات یافتی». 
يكي از آن دو دختر حضرت شعيب؛ گفت: اي پدر من او را استخدام كن چرا كه بهترين كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار باشد. 
حضرت شعيب؛ پدر آن دو دختر به حضرت موسي؛ گفت: من مي‌خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآوردم به اين شرط كه هشت سال براي من كار كني سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برساني، محبتي كرده‌اي من نمي‌خواهم بر تو سختگيري كنم اگر خدا بخواهد مرا از زمره نيكوكاران خواهي يافت. حضرت موسي آن را پذيرفت و گفت: 
( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (
(قصص/28)
«هر یک از این دو مدت را به پایان برم هیچ تعدّی و ستمی بر من نیست، و خدا بر آنچه می گوییم، نگهبان و وکیل است.»
هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده‌اش از مدين به سوي مصر حركت كرد در جانب كوه «طور» آتشي را ديد. به خانواده‌اش گفت: بايستيد من آتشي مي‌بينم. شايد از آنجا خبري از راه يا شعله‌اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد. هنگامي كه موسي به كنار آتش آمد، از ناحيه سرزمين راست خود در منطقه مباركي چون كوه طور از ميان يك درخت فرياد زده شد: 
( (((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (
(قصص/30)
«ی موسی! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیان.» 
( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (
 (طه/12)
«بدون شك من پروردگار تو هستم، كفش‌هايت را از پا بيرون بياور «در آن زمان بيرون آوردن كفش از نشانه تواضع و ادب بوده است» همانا تو در سرزمين پاك و مبارك «طوي» هستي. «طوي» نام سرزمين كنار كوه طور است.»
( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (
(طه/13)
«من ترا براي مقام رسالت برگزيده‌ام، پس گوش فرا ده بدان چه وحي مي‌شود». تا آن را خوب بياموزي و به قوم خود برساني. 
( (((((((( ((((( (((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (
(طه/14)
«همانا من خدا هستم و معبودي جز من نيست پس تنها مرا عبادت كن «عبادتي خالص از هرگونه شركي» و نماز را بخوان تا هميشه به ياد من باشي.» 
در نتيجه با اراده خدا و شايستگي كه حضرت موسي داشت به رتبه پيامبري نائل گشت و يكي از پيامبران اولوالعظم گرديد. 
( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (
(طه/15)
«بی تردید قیامت که می خواهم زمان وقوعش را پنهان بدارم، آمدنی است، تا هر کس را برابر تلاش و کوششی که می کند، پاداش دهند.»
( (((( (((((((((( ((((((( ((( (( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (  
 (طه/16)
«پس مبادا آنکه از هوای نفسش پیروی کرده و [به این سبب] به قیامت ایمان ندارد، تو را [از توجه به آن] باز دارد که هلاک می شوی.» 
( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (
(طه/17)
«و ای موسی! این [قطعه چوب] در دست راستت چیست؟.»
حضرت موسي جواب داد كه اين عصاي من است و بر آن تكيه مي‌كنم و با آن گوسفندان را مي‌رانم و براي آنها برگ مي‌ريزم و نيازهاي ديگران را با آن برآورده مي‌كنم، خداوند فرمود: 
( ((((((((( (((((((((( (
(طه/19)
«اي موسي عصا را بينداز» 
موسي فوراً عصا را انداخت و ناگهان مار بزرگي شد و به سرعت راه افتاد. خدا به موسي فرمود: آن را بگير و مترس ما آن را به هيأت اول و حالت نخستين باز خواهيم گرداند و دست خود را به گريبان خويش فرو بر، تا سفيد و درخشان بيرون آيد بي‌آنكه دچار عيب و بيماري شده باشد و اين معجزه ديگري براي توست. ما اين‌ها را به تو نموديم تا بعضي از معجزه‌هاي بزرگ خود را با تبديل عصا به اژدها و سفيد و درخشنده شدن دست به تو نشان دهيم و دليل صدق رسالت تو باشد. 
( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (
(طه/24)
«به سوی فرعون برو؛ زیرا او [در برابر خدا] سرکشی کرده است.» 
حضرت موسي؛ خاشعانه به دعا پرداخت و گفت: پروردگارا سينه‌ام را فراغ و گشاده دار تا در پرتو شرح و سعه صدر، خشم و كين از دل برخيزد و با آرامش تمام رسالت آسماني را به جاي آورم و كار رسالت مرا بر من آسان گردان و گره از زبانم بگشا، تا اين كه سخن مرا بفهمند و ياوري از خاندانم براي من قرار بده برادرم هارون را. 
( ((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (
(طه/36)
«خداوند موسي را ندا داد و فرمود: اي موسي خواسته تو به تو داده مي‌شود.» 
( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( 
 (قصص/33)
«گفت: پروردگارا! من یک نفر از آنان را کشته ام، می ترسم مرا بکشند.»
خداوند فرمود: اي موسي مترس چند بار شما را از ترس و ناراحتي نجات داديم مثلاً شما از يادت نيست كه به منظور حفظ شما از فرعونيان به مادرت گفتيم ترا در تابوت و صندوقي اندازد و آن را به دريا بسپارد و به دريا نيز فرمان داديم او را به كنار منزل فرعون ببر و محبت ترا نيز در دل فرعون و همسرش انداختيم، تا ترا به منزل خود ببرند و مادر خودت را براي تو به عنوان پرستار و شيرده انتخاب كنند و موقعي كه يك نفر قبطي كشتي باز ترا نجات داديم و به تو الهام كرديم كه به طرف مدين حركت كني و چند سال در آنجا ماندي، در حالي كه مجرد بودي و در آنجا متأهل شدي و ثروت و مال زيادي را در آنجا به دست آوردي و از همه مهم‌تر به رتبه پيامبري رسيدي و در نتيجه به زادگاه خود مصر برگشتي الآن هنگام انجام مأموريت است تو و برادرت همراه با آيات من كه در اختيارتان گذارده‌ام برويد و در ذكر و ياد و اجراي فرمان من سستي نكنيد به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است و در كفر و طغيان از حد گذشته است سپس به نرمي با او سخن بگوئيد شايد غفلت خود و عظمت خدا را ياد كند.
هنگامي كه حضرت موسي و هارونإ براي هدايت و ارشاد به نزد فرعون رفتند و مطالب خود را بيان داشتند و او را به خداشناسي و پرستش خداوند دعوت كردند و گفتند از اين طغيان و ضلالت و جور و ستم دست بردار، فرعون گفت: «((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( » (الشعراء/18)

اي موسي آيا ما ترا در كودكي ميان خود و در دامان مهر و در آغوش لطف خويش نپرورانديم؟ و آيا سال‌هاي متمادي از عمرت در بين ما ماندگار نبوده‌اي؟ و از رعايت و حفاظت و نان و نمك ما برخوردار نگشته‌اي؟ و آن كاري را كرده‌اي كه
كرده‌اي و مرتكب قتل يكي از طرفداران ما شده‌اي و از اين‌ها گذشته تو اينك كفران نعمت‌هاي ما مي‌كني و حق نان و نمك ما را فراموش مي‌كني و با ادعاي پيغمبري پروردگار جهان، الوهيت ما را ناديده مي‌گيري. فرعون از حضرت موسي سؤال كرد و گفت: پروردگار جهانيان كيست؟ كه اين همه از او صحبت مي‌كني و خويشتن را فرستاده او مي‌داني؟ « موسي؛ گفت: پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان آن دو است اگر شما راه يقين مي‌پوئيد و حقيقت را مي‌جوئيد، حق اين است كه گفتيم. «فرعون» رو به اطرافيان خود كرد و مسخره‌كنان گفت: آيا نمي‌شنويد اين مرد چه مي‌گويد؟ مي‌شنويد كه جز ياوه نمي‌گويد؟ موسي پس از اشاره به جهان كبير، اشاره به جهان صغير كرد و گفت: او پروردگار نياكان پيشين شما است كه مردند و چون جاودانه نيستند نمي‌توانند خدا باشند. فرعون به خيره‌سري همچنان ادامه داد و گفت: پيغمبري كه به سوي شما فرستاده شده است قطعاً ديوانه است چرا كه سخنان پريشان مي‌گويد و جز مرا خدا مي‌داند.
حضرت موسي باز هم به نشانه‌هاي خداشناسي گسترده در پهنه آفرينش اشاره كرد و گفت: آن خدائي كه من شما را به پرستش او دعوت مي‌كنم پروردگار طلوع و غروب كواكب و سيارات جهان و همه چيزهايي است كه در ميان آن دو قرار دارد اگر شما عاقل مي‌بوديد چنين چيزي را در پرتو خرد، از روي نظام طلوع و غروب ستاره‌گان و برنامه دقيق و اسرارآميز آنها مي‌فهميديد. 
فرعون سخت برآشفت و گفت: اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني ترا از زمره زندانيان خواهم كرد. حضرت موسي؛ گفت: آيا اگر من چيزي روشني را به تو نشان دهم باز هم مرا زنداني مي‌كني؟ فرعون گفت: اگر از زمره راستگوياني آن را بنماي. در اين هنگام موسي عصاي خود را انداخت ناگاه اژدهاي حقيقي و نماياني گرديد و دست خود را به گريبان فرو برد و سپس آن را بيرون آورد ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن همچون ماه تابان ديدند و پرتو آن همه جا را نور باران و درخشان كرد. فرعون به اشراف و بزرگان دوروبر خود گفت: اين مرد جادوگر بس آگاه و ماهري است. مي‌خواهد با جادوي خود عامه مردم را پيرامون خويش جمع آورد و شما را از سرزمين خودتان مصر بيرون كند. پس شما چه مي‌انديشيد و چه فرمان مي‌دهيد. گفتند: موسي و برادرش را مهلت بده و در كار شكنجه آنان عجله مكن و به تمام شهرهاي مصر مأموراني براي بسيج اعزام كن تا همه جادوگران ماهر و زبردست را پيش تو بياورند. سرانجام جادوگران در روز موعد كه روز جشن مصري‌ها بود، در مكان معيني گردآورده شدند و به ميدان مبارزه گسيل گشتند 
( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((( (
(طه/67)
«حضرت موسي در اين هنگام در درون خود احساس اندكي هراس و بيم نمود.»
خداوند مي‌فرمايد: 
( (( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (
(طه/68)
«مترس حتماً تو برتري و بر آنان چيره مي‌شوي و كارهاي باطلشان را شكست خواهي داد.» 
موسي؛ مهلت نداد و عصاي خود را افكند، ناگهان اژدهاي بزرگي گرديد و با سرعت شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان كرد و آنها را يكي بعد از ديگري در كام خود فرو برد جادوگران سجده‌كنان بر زمين فرو افتادند و گفتند: به پروردگار عالميان ايمان داريم، به پروردگار موسي و هارون.
فرعون جادوگران را تهديد كرد و گفت: آيا به او ايمان آورديد پيش از آن كه من به شما اجازه دهم؟ او «موسي» بي‌گمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري آموخته است. پس خواهي دانست كه با چه زجر و شكنجه‌اي شما را خواهم كشت. حتماً دست‌ها و پاهاي شما را عكس يكديگر قطع مي‌گردانم و همگي شما را به دار مي‌آويزم. ساحران گفتند: هيچ زياني نيست از اين كاري كه تو خواهي كرد. هر كاري كه مي‌خواهي بكن، باكي نيست، چرا كه ما به سوي پروردگارمان باز مي‌گرديم و به لقاي معشوق و معبود حقيقي خود مي‌رسيم و پاداش خويش را از او دريافت مي‌داريم. ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهانمان را ببخشايد چرا كه ما در ميان قوم نخستين ايمان آورندگان بوده‌ايم. 
فرعون فرمان داد كه دست و پاي ساحراني كه ايمان آورده بودند قطع كنند. دستور فرعون را انجام دادند و اين افراد به شهادت رسيدند. روزي طرفداران فرعون گفتند: آنهايي كه به موسي ايمان آورده‌اند و از پرستش تو و بت‌ها رويگردان هستند هر روز افزايش مي‌يابند و مملكت ما را به فساد و تباهي مي‌كشند. فرعون گفت: شما در اين باره غمگين نباشيد پسرانشان را مي‌كشم و دخترانشان را خادم خود قرار مي‌دهم. در نتيجه فرعون و فرعونيان تعداد زيادي را از مؤمنين كه به عنوان بني‌اسرائيل شهرت يافته‌ بودند به شهادت رساندند. بر اثر فشار و شكنجه فرعونيان بني‌اسرائيل شكايت را پيش حضرت موسي گفتند: ما از طرف فرعونيان بي‌نهايت در آزار و اذيت قرار گرفته‌ايم حضرت موسي فرمود: صبر گيريد و تحمل داشته باشيد. زيرا به شما اميد مي‌دهم كه فرعونيان مورد هلاكت و نابودي قرار خواهند گرفت و شما رستگار خواهيد شد و در حالت امن و آسايش به سر خواهيد برد.
روايت شده است كه آسيه دختر مزاحم همسر فرعون پنهاني ايمان آورد و از بت‌پرستي دست كشيد. روزي آسيه در برابر آينه ايستاد تا موي سر خود را شانه زند، شانه از دستش افتاد و شكست و گفت: خدايا سلطنت فرعون را مانند اين شانه از بين ببر. فرعون اين سخن را شنيد و در حالت خشم و غضب گفت: آيا شما هم به موسي ايمان آورديد؟ آسيه گفت: بلي. فرعون گفت: اگر از اين كار دست نكشي ترا مورد شكنجه و آزار قرار مي‌دهم. آسيه گفت: هر چه مي‌خواهي انجام بده. فرعون دستور داد كه دست و پاي او را ميخ بزنند. در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد و گفت: اي آسيه خداوند مي‌فرمايد: چه مي‌خواهد برايش انجام مي‌دهم. آسيه گفت: 
( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (
(تحريم/11)
«خداوند از ميان مؤمنان زن فرعون را مثل زده است، وقتي كه گفت: پروردگارا براي من در بهشت نزد خودت خانه‌اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش و از اين مردمان ستمكاره نجات ده.»
خداوند دعاي آسيه همسر فرعون را قبول كرد و وفات فرمود. از آنجا كه اين همه پند و اندرز و تبليغ و موعظه حضرت موسي؛ براي اصلاح فرعونيان و دست كشيدن آنان از بت‌پرستي و اذيت و آزاد مؤمنين هيچ فايده‌اي نداشت، حضرت موسي؛ و هارون برادرش به مناجات ايستادند و از خداوند خواستند كه آن قوم مشرك و بدكار را نابود گرداند. حضرت موسي؛ گفت: پروردگارا تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت و بهجت جهان، يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت و دارايي سرشار داده‌اي و عاقبت آن اين شده است كه بندگانت را از راه تو به در مي‌برند و گمراهشان مي‌كنند. 
( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (
(يونس/88)
«و موسی گفت: پروردگارا! فرعون و اشراف و سرانش را در زندگی دنیا زیور و زینت [بسیار] و اموال [فراوان] داده ای که [نهایتاً مردم را] از راه تو گمراه کنند، پروردگارا! اموالشان را نابود کن و دل هایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند» 
( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (
(يونس/89)
«خداوند فرمود: دعاي شما «موسي و هارون» پذيرفته شد پس بر راستاي راه پا برجا باشيد.» 
(و استقامت به خرج دهيد و از انبوه مشكلات نهراسيد و از راه و برنامه كساني پيروي نكنيد كه ناآگاهند) 
( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (
(اعراف/132)
«پس هر زمان به مصيبت و نكبتي دچارشان كرديم و از جمله: سيل، ملخ، شپش، قورباغه و خونيكه بر اثر بيماري‌هاي گوناگون از آنان ريخته مي‌شود بر آنان فرستاديم كه هر يك معجزه جداگانه و روشني بود. اما آنان تكبر ورزيدند چرا كه انسان‌هاي گناه‌كاري بودند.» 
( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (
(اعراف/134)
«و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: ای موسی! پروردگارت را به پیمانی که با تو دارد [و آن مستجاب کردن دعای توست] برای ما بخوان که اگر این عذاب را از مابرطرف کنی یقیناً به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو روانه می کنیم..»
( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((اعراف/135)
«پس هنگامی که عذاب را تا مدتی که [می باید همه] آنان به پایان مهلتان می رسیدند از ایشان برطرف کردیم، به دور از انتظار پیمانشان را می شکستند.» 
با وجود نزول اين همه آيات و مصيبت‌هاي پنجگانه باز گروه فرعونيان «قبطي‌ها» از بت‌پرستي و آزار و اذيت قوم بني‌اسرائيل كه تبعه و پيرو موسي بودند دست نكشيدند و مدت‌ها به اين منوال گذشت و حوادث تلخ و شيرين ميان موسي و فرعون روي داد. سرانجام ما به موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را از مصر به سوي فلسطين كوچ بده و آنگاه كه به كرانه نيل رسيديد، با عصا به رودخانه درياگون نيل بزن و راهي خشك براي آنان در اين دريا بگشا راهي كه چون در آن گام بگذاري نه از فرعونيان مي‌ترسي كه به تو برسند و نه از غرق شدن در آب هراسي داري.

حضرت موسيإ با فرمان خداوند بني‌اسرائيل را به دوازده گروه تقسيم كرد و شب به راه افتادند و صبح آن به درياي سرخ رسيدند. موقعي كه فرعون اين خبر را شنيد با لشكريان خودش بني‌اسرائيلي‌ها را تعقيب كرد، هنگامي كه بني‌اسرائيلي‌ها فرعون و لشكريانش را ديدند، بسيار ترسيدند. حضرت موسي؛ فرمود: نترسيد خداوند با ماست. 
( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (
(شعراء/63)
«به دنبال آن به موسي پيام داديم كه عصاي خود را به دريا بزن. وقتي عصا را به دريا زد، دريا از هم شكافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديد»

 و دوازده راه خشك در آن پديدار شد و هر گروهي از اسباط دوازده‌گانه بني‌اسرائيل در جاده‌اي حركت كرد. هنگامي كه فرعون و فرعونيان شكافته شدن دريا را ديدند، فرصت را غنيمت شمردند و براي تعقيب بني‌اسرائيلي‌ها وارد دريا شدند. هنگامي كه در وسط دريا قرار گرفتند با اراده خداوند دريا به هم پيوست و همه آنها غرق شدند.
بعد از آنكه فرعون و فرعونيان غرق شدند بني‌اسرائيلي‌ها به طرف فلسطين حركت كردند. هنگامي كه وارد فلسطين شدند، حضرت موسي از خداوند درخواست كرد كه كتاب آسماني را برايش بفرستد و به قلب او القاء كند. 
( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
(اعراف/142)
«و با موسی [برای عبادتی ویژه و دریافت تورات] سی شب وعده گذاشتیم و آن را با [افزودن] ده شب کامل کردیم، پس میعادگاه پروردگارش به چهل شب پایان گرفت، و موسی [هنگامی که به میعادگاه می رفت] به برادرش هارون گفت: در میان قومم جانشین من باش و به اصلاح برخیز و از راه و روش مفسدان پیروی مکن.»
( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (
(اعراف/143)
«هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت: و كلامي شنيد كه به كلام كسي نمي‌ماند، خواست ذاتي را هم ببيند كه چيزي مثل او نيست. لذا عرض كرد پروردگارا خويشتن را به من بنماي تا تو را ببينم. خدايش بدو گفت(تو با اين بنيه آدمي و در اين جهان مادي) تاب ديدار مرا نداري و مرا نمي‌بيني وليكن براي اطمينان خاطر از اينكه تاب ديدن مرا نداري به كوه بنگر، اگر در برابر تجلي ذات من بر جاي استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن را به كوه نمود آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش و نقش زمين گرديد. وقتي كه به هوش آمد گفت: پروردگارا تو منزهي از آن كه با چشمان سر قابل رؤيت باشي من از اين پرسش پشيمانم و به سوي تو بر مي‌گردم و من نخستين مؤمنان هستم».
خداوند گفت: اي موسي من ترا با رسالت‌هاي خويش و با سخن گفتنم با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه بر مردمان هم عصري كه مأموريت تبليغ احكام آسماني به آنان داري برگزيدم، پس آنچه به تو داده‌ام يعني توراني را كه به دست تو سپرده‌ام محكم برگير و از زمره شكرگزاران نعمت باش. هنگام بازگشت موسي؛ از ميعادگاه كوه طور با تبليغ و سفسطه «سامري» كه بسيار عيار و گمراه بود قوم موسي بت‌پرست شدند. 
( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (
(طه/86)
«موسي پس از دريافت تورات، خشمگين و اندوهناك به سوي قوم خود برگشت.» 
( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (
(طه/90)
«و به راستی هارون پیش از این به آنان گفته بود: ای قوم من! شما به وسیله این گوساله مورد امتحان قرار گرفته اید، و بی تردید پروردگارتان [خدای] رحمان است، بنابراین از من [که پیامبر او هستم] پیروی کنید و فرمانم را اطاعت نمایید.» 
آن قوم در جواب هارون گفتند: ما پيوسته به پرستش اين گوساله ادامه مي‌دهيم تا موسي؛ به پيش ما بر مي‌گردد. علت اين امر اين بود، چون حضرت موسي؛ وعده داده بود كه بعد از سي روز از مسافرت بر گردد و خداوند ده روز ديگر را بر آن اضافه كرد و حضرت موسي؛ نتوانست برگردد و از طرفي هم آن قوم خيلي ساده و زودباور بودند، سامري فرصت را غنيمت شمرد و گفت: موسي؛ بر نمي‌گردد و در نتيجه گوساله‌اي از طلا ساخت و آنان را به پرستش آن دعوت كرد. هنگامي كه موسي از مناجات به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك بازگشت، گفت: پس از رفتن من به مناجات چه بد جانشيني مرا انجام داديد، آيا بر فرمان پروردگارتان مبني بر انتظارات رجوع من از ميعادگاه طور و مراعات پيمان خود با من شتاب ورزيديد؟ موسي الواح را بينداخت و موي سر و ريش برادرش هارون را گرفت و آن را به سوي خود كشيد، چرا كه او را مقصر مي‌ديد. هارون گفت: اي پسر مادرم اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كرده‌اند، پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا از زمره قوم ستم پيشه مدان.
حضرت موسي؛ «سامري» را به پيش خود خواند و او را مورد خشم و سرزنش قرار داد و گفت: 
( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (
(طه/95)
«موسي گفت: اما تو اي سامري اين كار خطرناك چيست كه از تو سر زده است؟»
سامري گفت: من از چيزهايي در صنعت و هنر مجسمه‌سازي آگاهم كه بني‌اسرائيل از آنها آگاه نيستند و از جاي پاي اسب جبرئيل مشتي خاك برگرفتم و آن را به درون گوساله ريختم و به صدا در آمده و نفس من اين چنين كار را در نظرم آراست. 
حضرت موسي؛ فرمود: برو اي سامري از ميان ما، در زندگي دنيا بهره‌ات بيزاري و گريز مردم از تو باد و در آخرت براي تو موعدي است كه درباره‌ات تخلف‌ناپذير است و خداوند آن را فراموش نخواهد كرد گويا بر اثر اين دعا به يك نوع مرض مسري مبتلا شد كه هر كس به او دست مي‌زد به او سرايت مي‌كرد و هر كس به نفر دوم دست مي‌زد او هم به چنين مرضي مبتلا مي‌شد و به همين ترتيب...، هم اينك گوساله معبودت را كه پيوسته به عبادتش مي‌پرداختي بنگر و ببين كه چگونه آن را مي‌سوزانيم و سپس خاكستري را به دريا مي‌ريزيم و مي‌پراكنيم. 
سپس خداوند به موسي؛ دستور داد براي معذرت خواهي و توبه از كردار گوساله پرستان قوم همراه گروهي از بني‌اسرائيل به ميعادگاه او بيايند و موسي؛ هفتاد مرد را از ميان قوم خود به نمايندگي از سوي آنان براي ميعادگاه ما برگزيد و ايشان را به كوه طور برد. در آنجا زمين‌لرزه‌اي در گرفت، هنگامي كه زمين لرزه آنان را فرا گرفت، موسي؛ گفت: پروردگارا اگر مي‌خواستي مي‌توانستي آنان و مرا پيش از اين نيز هلاك كني تا بني‌اسرائيل هلاك آنان را خود مي‌ديدند ولي اينك مرا به قتل ايشان متهم مي‌سازند، آيا مرا به سبب كاري كه بي‌خردان ما كرده‌اند هلاك مي‌سازي؟ خداوندا ما را به گناه آنان مگير، اين درخواست نا به جاي ديدن تو، يا وقوع زلزله، يا گوساله‌پرستي جز آزمايش تو چيزي ديگري نيست كه به سبب آن برابر قوانين و سنن الهيت هر كس را بخواهي و مستحق بداني گمراه مي‌سازي و هر كس را بخواهي و شايسته بداني هدايت مي‌كني، تو سرپرست ما هستي پس بر ما ببخشاي و به ما رحم فرماي چرا كه تو بهترين آمرزندگاني.
حضرت موسي؛ در ميعادگاه به مناجات ايستاد و براي آنها دعا كرد و در حالي كه بر اثر درخواست آنان از موسي كه خدا را ببينند، كوه طور به لرزه درآمد و همه بي‌هوش شده بودند، خداوند دعاي موسي؛ را قبول كرد و همه به هوش آمدند و خداوند اين بار آنها را مورد عفو خود قرار داد.
روزي هنگامي كه حضرت موسي؛ براي قوم خود موعظه مي‌كرد، بعد از آن كه موعظه را به پايان رساند، شخصي از حضرت موسي؛ سؤال كرد كه كسي از تو عالم‌تر وجود دارد؟ حضرت موسي؛ جواب داد خير. از اين جهت خداوند موسي را مورد عتاب قرار داد و فرمود: از تو عالم‌تر هم هست. حضرت موسي؛ از خداوند خواست كه چنين شخصي را به او معرفي كند تا از او بهره‌مند گردد. خداوند فرمود: اي موسي اگر شما به مكاني كه ملتقاي درياي سرخ و سفيد است بروي، آن شخص را خواهي ديد. 
حضرت موسي؛ فرمود: خداوندا براي اين كه درست آنجايي كه آن شخص در آنجا است بيابم علامتي را براي من قرار بده خداوند فرمود: اي موسي يك ماهي سرخ كرده را با خودت ببر، در هر جائي كه ماهي را گم كردي و از يادت رفت كه آن را برداري، آن شخص در آنجا است. حضرت موسي «يوشع» پسر نون را همراه خودش گرداند. چنان كه خداوند بزرگ در سوره كهف مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( (
(كهف/60)
«یاد کن] هنگامی را که موسی به جوان [خدمت گزار] خود گفت: همواره می روم تا به محل برخورد آن دو دریا برسم [چه اینکه زود برسم] یا روزگاری طولانی به سفرم ادامه دهم، [در هر حال می روم تا برای تحصیل دانش بیشتر، عبد صالح حق را بیابم.]»

موسي؛ براي پيدا كردن اين دانشمند بزرگ نشانه‌هايي در دست داشت، همچون محل تلاقي دو دريا و زنده شدن ماهي بريان شده، موسي؛ عزم خود را جزم كرد و به جوان خدمتگزار خود گفت: من هرگز از پاي نمي‌نشينم تا اين كه به محل برخورد دو دريا مي‌رسم و يا اين كه روزگاران زيادي راه مي‌سپرم. 
هنگامي كه به محل تلاقي دو دريا رسيدند، ماهي خويش را از ياد بردند و ماهي در دريا راه خود را پيش گرفت و به درون آن خزيد، هنگامي كه از آنجا دور شدند و راه زيادي را طي كردند موسي؛ به خدمتكارش گفت: غذاي ما را بياور واقعاً در اين سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي شده‌ايم. خدمتكارش گفت: به ياد داري وقتي را كه به آن صخره رفتيم و استراحت كرديم من بازگو كردن جريان عجيب زنده شدن و به درون آب شيرجه رفتن ماهي را از ياد بردم كه در آنجا جلو چشمانم روي داد. جز شيطان بازگو كردن آن را از خاطرم نبرده است. بلي ماهي پس از زنده شدن به طرز شگفت‌انگيزي راه خود را در دريا پيش گرفت. 
موسي؛ گفت: اين چيزي است كه ما مي‌خواستيم چرا كه يكي از نشانه‌هاي پيدا كردن گمشده ما است، پي پيچويانه از راه طي شده خود برگشتند، پس بنده‌اي از بندگان صالح ما را به نام خضر يافتند كه ما او را مشمول رحمت خود ساخته و از جانب خود بدو علم فراواني داده بوديم. موسي بدو گفت: آيا مي‌پذيري كه من همراه تو شوم و از تو پيروي كنم بدان شرط كه از آن چه مايه رشد و صلاح است و به تو آموخته شده است، به من بياموزي؟ حضرت خضر گفت: تو هرگز توان شكيبايي با من را نداري و چگونه مي‌تواني از راز و رمز چيزي‌ كه در برابر آن آگاه نيستي، شكيبايي كني؟ موسي گفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاري با فرمان تو مخالفت نخواهم كرد. حضرت خضر گفت: اگر تو همسفر من شدي سكوت محض داشته باش و درباره چيزي كه انجام مي‌دهم و در نظرت ناپسند است از من مپرس تا خودم راجع بدان برايت سخن بگويم.
پس موسي و خضر با يكديگر به راه افتادند و در ساحل دريا به سفر پرداختند تا اينكه سوار كشتي شدند خضر در اثناي سفر آن را سوراخ كرد، موسي گفت: آيا كشتي را سوراخ كردي تا سرنشينان آن را غرق كني؟ واقعاً كار بسيار بدي كردي. حضرت حضر گفت: مگر نگفتم كه تو هرگز نمي‌تواني همراه من شكيبايي كني؟. حضرت موسي گفت: مرا به خاطر فراموش كردن توصيه‌ات بازخواست مكن و در كارم كه يادگيري و پيروي از تو است بر من سخت مگير. موسي و خضر به راه خود ادامه دادند تا آنگاه كه از كشتي پياده شدند و در مسير خود به كودكي رسيدند، خضر او را كشت. موسي گفت: آيا انسان بي‌گناه و پاكي را كشتي، بدون آن كه او كسي را كشته باشد؟ واقعاً كار زشت و ناپسندي كردي. 
( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (
(كهف/78)

«گفت: [ای موسی!] اکنون زمان جدایی میان من و توست؛ به زودی تو را به تفسیر و علت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی، آگاه می کنم..»
«باز موسي و خضرإ به راه خود ادامه دادند تا به روستايي رسيدند. از اهالي آنجا غذا خواستند ولي آنان از مهمان كردن آن دو خودداري نمودند، ايشان در ميان روستا به ديواري رسيدند كه داشت فرو مي‌ريخت، خضر آن را تعمير و بازسازي كرد. موسي گفت: اگر مي‌خواستي مي‌توانستي در مقابل اين كار مزدي بگيري و شكممان را بدان سير كنيم. خضر گفت: اينك وقت جدايي من و تو است. من ترا از حكمت و راز كارهايي كه در برابر آنها نتوانستي شكيبايي كني آگاه مي‌سازم.»
و اما آن كشتي متعلق به گروهي از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مي‌كردند و من خواستم آن را معيوب كنم و موقتاً از كار بيفتد چرا كه سر راه آنان پادشاه ستمگري بود كه همه كشتي‌هاي سالم را غصب مي‌كرد و مي‌برد و اما آن كودك كه او را كشتم پدر و مادرش با ايمان بودند و اگر او زنده مي‌ماند مي‌ترسيدم كه سركشي و كفر را بدانان تحميل كند و ايشان را از راه ببرد. ما خواستيم كه پروردگارشان به جاي او فرزند پاك‌تر و پر محبت‌تري بديشان عطا فرمايد و اما آن ديوار كه آن را بدون دستمزد تعمير كردم متعلق به دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار گنجي وجود داشت كه مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائي بود و آن را برايشان پنهان كرده بود پس پروردگار تو خواست كه آن دو كودك به حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بياورند و مردمان بدانند كه صلاح پدران و مادران براي پسران و دختران و خوبي اصول براي فروع سودمند است. من به دستور خود اين كارها را نكرده‌ام و خودسرانه دست به چيزي نبرده‌ام، بلكه فرمان خدا را اجراء نموده‌ام و برابر رهنمود خداوند اين كارها را كرده‌ام اين بود راز و رمز كارهايي كه توانايي شكيبايي در برابر آنها را نداشتي. 
مبحث پانزدهم
زندگي حضرت يونس ؛
حضرت يونس؛ پسر متا در شهر موصل و در دوران حكومت آشوري‌ها كه بيشتر مناطق قاره آسيا را در اختيار داشتند به پيامبري از طرف خداوند برگزيده شد. مردم موصل در آن زمان بسيار ثروتمند بودند و در عين حال بسيار ستمكار، مردم آزار و بت‌پرست بودند. به همين سبب خداوند به حضرت يونس؛ وحي فرمود كه اي يونس به قوم خودت ابلاغ كن كه از اين كفر و عناد دست برداريد. در صورتي كه دست بردار نباشيد، مورد خشم و غضب خداوند قرار مي‌گيريد.
حضرت يونس؛ قوم خود را جمع كرد و پيام خداوند را به آنها تبليغ نمود ولي دعوت او را نپذيرفتند، خداوند با فرستادن يك ابر بزرگ تيره و تار و دودآلود نزديك شدن نزول عذاب الهي را به آنان گوشزد كرد. حضرت يونس؛ موصل را به طرف دجله ترك كرد تا اينكه به وسيله كشتي از آن منطقه دور شود. چنان كه خداوند در سوره «انبياء» راجع به ترك محل حضرت يونس مي‌فرمايد: 
( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( (( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((( (
(انبياء/87)
«ياد كن داستان يونس ملقب به ذوالنون را در آن هنگام كه بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني از ميانشان خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه با زنداني كردن و ديگر چيزها بر او سخت و تنگ نمي‌گيرد، سوار كشتي شد و كشتي به تلاطم افتاد و به قيد قرعه مسافران و كشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را بلعيد، در ميان تاريكي‌هاي سه‌گانه شب، دريا و شكم نهنگ فرياد برآورد كه كريما و رحيما پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزهي از هر گونه كم و كاستي و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي‌گذرد و تصور مي‌كنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري من از جمله ستمكاران شده‌ام «مرا درياب».»
روزي قوم يونس؛ براي رفع بلا و مصيبت وارده به دعا و توبه و نيايش پرداختند. خداوند دعاي آنان را قبول كرد و از اين گرفتاري و ناراحتي نجات يافتند. چنان كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 
((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ( 
 (يونس/98)

«پس چرا هیچ شهری نبوده است که [اهلش] ایمان بیاورد تا ایمانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند، عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و آنان را تا پایان عمرشان [از الطاف و نعمت های خود] برخوردار نمودیم..»
هنگامي كه قوم يونس؛ ايمان آوردند و خداوند عذاب سخت خود را از آنان برداشت به فكر تفقد و غيبت حضرت يونس؛ افتادند و دعا مي‌كردند كه باز به ميان ايشان برگردد و او را به عنوان پيامبر قبول كنند.
هنگامي كه خداوند حضرت يونس را از شكم ماهي بيرون آورد و نجات داد به امر خداوند حضرت جبرئيل يك دست لباس را براي حضرت يونس آورد و گفت خداوند مي‌فرمايد: بايد به ميان قوم خود در شهر موصل برگردد. هنگامي كه حضرت يونس به امر خداوند به شهر موصل برگشت، مردم آن بسيار خوشحال شدند و از او استقبال كردند. مردم شهر موصل به او ايمان آوردند و در نتيجه به آنها زندگي همراه با شادي و سلامت تا هنگام مرگ طبيعي بخشيديم.
همچنان كه حضرت يونس؛ در شهر موصل وفات فرمود و در مسجدي كه به نام خودش نا‌م‌گذاري شده است مدفون گرديده است.
مبحث شانزدهم
زندگي حضرت داود ؛
بعد از وفات حضرت موسي؛ «يوشع» پسر «نون» جانشين او گرديد. «يوشع» بني‌اسرائيلي‌ها را روانه خاك فلسطين كرد. اولين شهري را كه تصرف كردند «اريحا» يا اورشليم بود. 
چنان كه قرآن در سوره بقره مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (
(بقره/58)
«به ياد آوريد آنگاه را كه گفتيم به اين شهر بزرگي كه پيغمبرتان موسي برايتان نام برده است وارد شويد و هر گونه كه مي‌خواهيد و هر چه كه لازم داريد فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه آن شهر با خشوع و خضوع وارد شويد و بگوئيد خدايا از گناهان ما در گذر تا گناهان شما را بيامرزيم. ما به نيكوكاران از عفو مغفرت فزون‌تر مي‌بخشيم.»
( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
(بقره/59)
«ولی ستمکاران، سخنی را که [بیرون دروازه شهر] به آنان گفته شده بود [پس از ورود به شهر] به سخنی دیگر تبدیل کردند [به جای درخواست ریزش گناهان، درخواست امور مادی کردند]. ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانی می کردند، عذابی از آسمان فرود آوردیم.
بعد از وفات حضرت «يوشع» مدت 356 سال قوم بني‌اسرائيل پادشاهي نداشتند ولي چند نفر از خودشان را به عنوان سرپرست انتخاب كردند. ولي فلسطيني‌ها، عمالقه و آرامي‌ها آنها را مورد ستم قرار مي‌دادند، حتي در يك جنگ بني‌اسرائيلي‌ها شكست خوردند و دارايي و فرزندانشان اسير شدند. 
تابوتي كه تورات در آن بود نام آن تابوت عهد بود بني‌اسرائيلي‌ها طبق معمول آن را به جهت تيمن و بركت آن، در هر جنگي آن را با خود حمل مي‌كردند. اتفاقاً در جنگي آن را از دست دادند و به دست دشمن افتاد و يهودي‌ها در اين مورد بسيار ناراحت شدند.
در سال 1040 قبل از ميلاد عيسي، معتمدان بني‌اسرائيلي‌ها پيش «صموئيل» كه يك پيغمبر بود رفتند و گفتند: پادشاهي را براي ما انتخاب كن تا اين كه از او اطاعت كنيم و در زمان جنگ از فرمان او پيروي كنيم. چنانكه قرآن مي‌فرمايد: 
( (((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((
(بقره/246)
«آيا آگاهي، از داستان شگفت جماعتي از بني‌اسرائيل كه بعد از موسي مي‌زيستند و در آن وقت به پيغمبر خود گفتند شاهي براي ما انتخاب كن تا تحت فرماندهي او در راه خدا جنگ كنيم پيغمبرشان براي اطمينان از تصميمشان بديشان گفت شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود سرپيچي كنيد و در راه خدا جهاد و پيكار نكنيد. گفتند: چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم؟ در حالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شده‌ايم؟ اما هنگامي كه دستور پيكار به آنان داده شده همه جز عده كمي از ايشان سرپيچي كردند و به خود و پيغمبرشان و دينشان ستم كردند و خداوند از ستمكاران آگاه است.»
پيغمبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براي زمامداري شما روانه كرده است. بزرگان قوم گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با اين كه از او براي زمامداري سزاوارتريم و او كه مال و دارايي زيادي ندارد. پيغمبرشان گفت: خدا او را بر شما برگزيده است و به او دانش و قدرت زيادي داده است و خداوند ملك خود را به هر كس كه بخواهد مي‌بخشد و احسان و تصرف و قدرت فراخ و آگاه از لياقت افراد براي منصب‌ها است و پيغمبرشان به آنان گفت: نشانه حكومت او اين است كه صندوق عهد به سوي شما خواهد آمد همان صندوق عهدي كه سبب دلگرمي و آرامش از سوي پروردگارتان است و يادگاري‌هاي خاندان موسي و هارون در آن است و فرشتگان آن را حمل مي‌كنند. در اين كار بي‌گمان نشانه‌اي براي شما است اگر مؤمن هستيد و هنگامي كه طالوت به فرماندهي لشكر بني‌اسرائيل منصوب شد و سپاهيان را با خود بيرون برد، بديشان گفت: خداوند شما را به وسيله رودخانه‌اي آزمايش مي‌كند. آنان كه از آن بنوشند از پيروان من نيستند و آنان كه جز مشتي از آن ننوشند از ياران من هستند. همگي جز عده كمي از آن نوشيدند پس وقتي كه او و افرادي كه ايمان آورده بودند از آن رودخانه گذشتند، گفتند: امروز ما توانايي مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم، اما آنان كه يقين داشتند كه با خداي خويش ملاقات خواهند كرد، گفتند: چه بسيارند گروه‌هاي اندكي كه به فرمان خدا بر گروه‌هاي فراواني چيره شده‌اند و خداوند با بردباران است و هنگامي كه در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند، گفتند: پروردگارا در دلهايمان آب صبر و شكيبايي بريز و گام‌هايمان را ثابت و استوار بدار و مار ا بر جمعيت كافران پيروز بگردان. سپس به فرمان خدا ايشان را مغلوب كردند و فراري دادند و داود يكي از لشكريان طالوت، جالوت را كشت و خداوند حكومت و حكمت را به داود؛ بخشيد و از آنچه مي‌خواست بدو ياد داد و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را مي‌گيرد ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد. 
( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( * (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (
(سبأ/1-1)
«ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم از جمله به كوه‌ها و پرنده‌ها دستور داديم كه اي كوه‌ها و اي پرندگان با او در تسبيح و تقديس خدا هم‌آواز شويد. همچنين آهن را همچون موم براي او نرم كرديم تا در زره‌سازي نيازي به تافتن آن نداشته باشد.» 
ما به داود؛ دستور داديم كه زره‌هاي كامل و فراخ بسيار و بافته‌هاي حلقه‌هاي آنها را به اندازه و متناسب كن و كار شايسته‌اي انجام دهيد و دقت كافي در مصنوع خود داشته باشيد چرا كه مي‌بينيم آنچه را كه انجام مي‌دهيد. 
«داود» يكي از پيغمبران بني‌اسرائيل است كه در فاصله سال‌هاي 970-1033 قبل از ميلاد مسيح مي‌زيسته است. نام پدر حضرت داود «يسي» بوده است پدرش يهودي بوده است و در شهر بيت‌اللحم زندگي كرده و هم در آنجا وفات فرموده است و عمر او در حدود صد سال بوده است سي سه پسر داشته است كه يكي از آنها حضرت داود بوده است و هر سه پسرش در جنگ طالوت با جالوت شركت داشته‌اند، چنان كه جالوت به وسيله حضرت داود به هلاكت رسيد و در نهايت بعد از مرگ طالوت مردم حضرت داود را به جاي طالوت انتخاب كردند. 
حضرت داود؛ غير از اين كه سلطان وقت بود، داراي مقام نبوت بود و كتاب آسماني او «زبور» نام دارد. چنان كه خداوند تعالي در قرآن مجيد مي‌فرمايد: 
( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (
(ص/26)
«[و گفتیم:] ای داود! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. » 
همچنان كه حضرت داود؛ عالم و آگاه به قوانين صدور حكم و دادگري بوده است، حضرت سليمان پسرش نيز اين چنين بوده است و بلكه چنان كه آيه قرآن نشان مي‌دهد داناتر و آگاه‌تر از پدرش بوده است. براي مثال قرآن مي‌فرمايد و براي حضرت محمد ( بازگو مي‌كند كه ياد كن داود و سليمان را هنگامي كه درباره كشتزاري كه گوسفندان شخصي شبانگاهان در آن چريده و تباهش كرده بودند، داوري مي‌كردند و ما شاهد داوري آنان بوديم. قصه قضاوت بدين گونه بود كه گوسفندان شخصي شبانه داخل كشتزار كسي شدند و مايه زيان و ضرري گشتند. داود گفت: گوسفندان در برابر ضرر و زيان وارده به كشاروز داده مي‌شوند ولي حضرت سليمان مخالف اين رأي بود و گفت: كشاورزي از فرآورده گوسفندان استفاده كند بدان اندازه كه خسارت ديده است سپس گوسفندان به صاحب خود برگردانده مي‌شوند. خداوند مي‌فرمايد: هر كدام از اين دو راه پيشنهادي دادگرانه بود ولي ما بهترين راه حل در مسئله قضاوت را به سليمان فهمانديم و به هر يك از آن دو، داوري و دانش آموختيم و كوه‌ها و پرندگان را در ذكر و تسبيح با داود همراه ساختيم و ما اين كار را مي‌كرديم و انجام چنين كارهايي در برابر قدرت ما چيزي نيست.
روزي حضرت داود؛ سوابق بزرگواري وصف‌ناپذير حضرت ابراهيم؛، حضرت اسحاق؛ و حضرت يعقوب؛ را مطالعه مي‌كرد در دل خود گفت: خدايا اين بزرگواران به وسيله چه طاعت و عبادتي بدين درجه ممتاز رسيده‌اند؟ خداوند حضرت داود را مورد عتاب قرار داد و بر او وحي كرد و فرمود: اي داود من اين شخصيت‌ها را به چنان درد و ابتلائي گرفتار كردم كه قابل تحمل براي هر كس نيست ولي ايشان بر اين مصيبت‌ها صبر جميل را نشان دادند تا به اين درجه عظيمي رسيدند. حضرت داود؛ گفت: من هم مي‌توانم چنين صبري را بر ابتلا داشته باشم. بعداً حضرت جبرئيل نازل شد و گفت: اي داود بسيار آسوده بودي ولي خودت را به مصيبت گرفتار كردي پس خودت را براي صبر كردن بر مصيبت آماده كن. گويا حضرت داود؛ در حدود 99 همسر داشته است يك پسر به نام «اوريا» پسر حنان به دختري به نام سابغ دختر شائع علاقه‌ داشت و مي‌خواست با او ازدواج كند تقدير الهي حضرت داود؛ لشكري را براي جهاد آماده كرد و با توجه به اين كه اين پسر علاقه به جهاد داشت شركت كرد ولي مدت زيادي گذشت آن جوان پيدا نشد و هيچ كس او را نديد و از طرفي حضرت داود؛ هنگامي كه آن دختر را مي‌بيند و گويا اين زن مادر حضرت سليمان است. در نتيجه خداوند حضرت داود را مورد عقاب قرار مي‌دهد چنان كه خداوند در سوره «ص» اين جريان را بازگو مي‌كند و مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (
(ص/21)
اي محمد، آيا داستان شاكيان به تو رسيده است كه وقتي از اوقات از ديوار عبادتگاه نه از درگاه خانه به سوي داود بالا رفتند. ناگهان بر داود وارد شدند و ناگهان در برابرش ظاهر گشتند و از ايشان ترسيد و گمان برد كه قصد كشتن وي را دارند. بدو گفتند: مترس ما دو نفر شاكي هستيم و يكي از ما بر ديگري ستم كرده است تو در ميان ما به حق و عدل داوري كن و ستم روا مدار و ما را به راستاي راه رهنمود فرما.
يكي از آن گفت: اين برادر من است و او 99 ميش دارد و من تنها يك ميش دارم و وي به من مي‌گويد آن را به من واگذار چرا كه اين يكي هم از من باشد بهتر است و هيچي از يكي خوب‌تر است و او بر من در سخن چيره شده است چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منكوب قدرت منطق خود كرده است و نيز با اصرار زيادي كه در اين باره مي‌ورزد خسته و درمانده‌ام، نموده است. داود گفت: مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش‌هاي خود به تو ستم روا مي‌دارد اصلاً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكديگر سروكار دارند نسبت به همديگر ستم روا مي‌دارند مگر آنان كه واقعاً مؤمند و كارهاي شايسته مي‌كنند ولي چنين كساني هم بسيار اندك و كم هستند. داود؛ گمان برد كه ما او را آزموده‌ايم و اندازه هراس او از ديگران و نيز نجوه قضاوت وي را به محك آزمايش زده‌ايم پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد. به هر حال ما اين ترك اولي و سيئه مقربين را به او بخشيديم و وي را مشمول لطف و محبت خود قرار داديم و او در پيشگاه ما داراي مقام والا و برگشتگاه زيبا است كه بهشت برين و نعمت‌هاي فردوس اعلي است. 
مبحث هفدهم
زندگي حضرت سليمان ؛
حضرت سليمان؛ پسر حضرت داود؛ است و همچنان كه خداوند در سوره «ص» مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (
(ص/30)
«ما سليمان را به داود عطا كرديم او بنده بسيار خوبي بود چرا كه او توبه‌كار بود.»
هنگامي كه حضرت داود وفات فرمود حضرت سليمان جانشين او گرديد. همچنان كه قرآن مي‌فرمايد: 
( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
(نمل/16)
«و سلیمان وارث داود شد و گفت: ای مردم! [معرفت و آگاهی به] زبان و منطق پرندگان را به ما آموخته اند، و از هر چیزی [که به پیامبران و پادشاهان داده اند] به ما عطا کرده اند، یقیناً این امتیاز و برتری آشکاری است.» 
چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
(ص/36)
«پس باد را برای او مسخّر و رام کردیم که به فرمان او هر جا که می خواست نرم و آرام روان می شد.» 
باد برابر فرمانش به هر كجا كه مي‌خواست آرام حركت مي‌كرد و همچنين خداوند مي‌فرمايد: به زير فرمان سليمان درآورديم همه بناها و غواصان ديو را و همچنين گروه جن در اختيار حضرت سليمان بوده‌اند چنان كه خداوند مي‌فرمايد: «((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((» )سباء/12( «و گروهی از جن به اذن پروردگارش نزد او کار می کردند» 
و در ادامه آيه قرآن مي‌فرمايد: جنيان هر چه سليمان مي‌خواست برايش درست مي‌كردند از قبيل پرستشگاه‌هاي عظيم، مجسمه‌ها، ظرف‌هاي بزرگ غذاخوري همانند حوض‌ها و ديگ‌هاي ثابت كه از بزرگي قابل جابه‌جايي نبود.
لشكريان سليمان از جن و انس و پرنده براي او گردآور گشتند و همه آنان به يكديگر ملحق و در نزد هم نگاشته شدند. آنگاه حركت كردند تا رسيدند به دره مورچگان، مورچه‌اي گفت: اي مورچگان به لانه‌هاي خود برويد تا سليمان و لشكريانشان بدون اين كه متوجه باشند شما را پايمال نكنند. حضرت سليمان از سخن آن مورچه تبسم كرد و خنديد و گفت: پروردگارا چنان كه كه پيوسته سپاسگزار نعمت‌هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي و مرا توفيق عطا فرما تا كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته‌ات گردان. سليمان؛ از لشكر پرندگان جوياي حال آنها شد و گفت:‌ چرا شانه بسر را نمي‌بينم؟ آيا او در ميان شماست؟ و او را نمي‌بينم يا اينكه از جمله غائبان است؟ حتماً او را كيفر سختي خواهم داد و يا او را سر مي‌برم اگر گناهش بزرگ باشد و يا اينكه بايد براي من دليل روشني اظهار كند كه غيبت وي را موجه سازد.
چندان طول نكشيد كه هدهد برگشت و گفت: من بر چيزي آگاهي يافته‌ام كه تو از آن آگاه نيستي. من براي تو از سرزمين سبا يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده‌ام. من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي‌كند و همه چيز لازم براي زندگي بدو داده شده است و تخت بزرگي دارد و دربار بسيار مجللي. من او و قوم او را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي‌برند و شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ايشان را از راه راست بدر برده است و آنان به خدا و يكتاپرستي راهياب نمي‌گردند و پرستش ايشان براي خورشيد است. شیطان آنان را از راه بدر برده است تا اينكه براي خداوندي سجده نبرند كه نهاني‌هاي آسمان‌ها و زمين را بيرون مي‌دهد و مي‌داند آنچه را پنهان مي‌دارد و آنچه را كه آشكار مي‌سازد. جز خدا كه صاحب عرش عظيم حكمفرمائي بر كائنات است معبودي نيست پس چرا بايد جز او بپرستند؟ سليمان به هدهد گفت: تحقيق مي‌كنم تا ببينم راست گفته‌اي يا از زمره دروغگويان بوده‌اي؟ اين نامه مرا ببر و آن را به سويشان بينداز و سپس از ايشان دور شو و در كناري بايست و بنگر كه به يكديگر چه مي‌گويند و واكنش آنان چه خواهد بود.
بلقيس گفت: اي سران قوم نامه محترمي به سويم انداخته شده است. اين نامه از سوي سليمان آمده است و سرآغاز آن چنين است: بنام خداوند بخشنده مهربان براي اين نامه را فرستادم تا برتري جوئي در برابر من نكنيد و تسليم شده به سوي من آئيد. بلقيس با اعضاي مجلس مشورت كرد و گفت: اين بزرگان و صاحبنظران رأي خود را در اين كار مهم براي من ابراز داريد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده‌ام. گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت داريم و در جنگ تند و سرسخت مي‌باشيم. فرمان فرمان تو است، بنگر كه چه فرمان مي‌دهي.
بلقيس گفت: پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند آن را به تباهي و ويراني مي‌كشانند و اهل آنجا را خوار و پست مي‌گردانند و پيوسته شاهان چنين مي‌كنند من براي صلح و سازش و جلوگيري از خرابي‌ها و خونريزي‌ها هيأتي را به پيش آنان مي‌فرستم همراه با تحفه‌اي تا ببينم فرستادگان ما از پذيرش ارمغان يا نپذيرفتن آن و چيزهاي ديگر چه خبري با خود مي‌آورند تا برابر آن عمل كنيم.
هنگامي كه رئيس و گوينده فرستادگان به پيش سليمان رسيد و هديه را تقديم داشت سليمان شاكرانه گفت: مي‌خواهيد مرا از لحاظ دارائي و اموال كمك كنيد و با آن فريبم دهيد؟ چیزهايي را كه خدا به من عطا فرموده است بس ارزشمند و بهتر از چيزهايي است كه شما برايم آورده‌ايد و من نيازي به اين اموال ندارم بلكه اين شمائيد كه نيازمند دارائي و اموال هستيد و به هديه خود شادمان و خوشحال هستيد زيرا شما تنها به بودن اين دنيا معتقديد و سخت به وسايل زندگي و رفاه آن دل بسته‌ايد ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم و اين جا را پلي براي رسيدن به سعادت آنجا مي‌دانيم به سوي ايشان بازگرد و بديشان بگو كه ما با لشكرهايي به سراغ آنان مي‌آييم كه قدرت مقابله با آنها را نداشته باشند و ايشان را از آن شهر و ديار «سبا» به گونه ‌خوار و زار و در عين حقارت بيرون مي‌رانيم.
حضرت سليمان؛ خطاب به حاضران گفت: اي بزرگان كدام يك از شما مي‌تواند تخت او را پيش من حاضر آورد؟ قبل از آنكه آنان نزد من بيايند و تسليم شوند. تا بدين وسيله با قدرت شگرفي روياروي گردند و دعوت ما را بپذيرند. جني كه نيرومندترين جنيان بود گفت: من آن را براي تو حاضر مي‌آورم پيش از اين كه مجلس به پايان برسد و تو از جاي برخيزي و من بر آن كار توانا و امين هستم.
كسي كه علم و دانش از كتاب داشت گفت: تخت بلقيس را پيش از آنكه چشم برهم‌زني نزد تو خواهم آورد. هنگامي كه سليمان تخت بلقيس را پيش خود آماده ديد گفت: اين از لطف و فضل پروردگار من است اين همه قدرت و نعمت به من عطا فرموده است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر نعمت او را به جا مي‌آورم يا ناسپاسي مي‌كنم. هر كس كه سپاسگزاري كند تنها به سود خويش سپاسگزاري مي‌كند و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من بي‌نياز از سپاس اوست و خداوند صاحب كرم است و سفره كريمانه انعام خود را از شكرگزار و ناشكر قطع نمي‌كند چنانكه سعدي مي‌فرمايد:
اي كريمي كه از خزانه غيب
کبر و ترسا وظيفه خور داري

دوستان را كجا كني محروم
تو كه با دشمنان نظر داري 
حضرت سليمان؛ گفت:‌ تخت او را با تغييرات محل برخي از زينت‌آلات و رنگ و روغن ظاهري ناشناخته كنيد تا ببينم متوجه مي‌شود كه تخت او است يا جز كساني خواهد بود كه پي نمي‌برند كه اين، خود آن تخت است.
هنگامي كه بدان جا رسيد و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهاي بسته و محافظان كاخ سلطنت، مشاهده كرد و بدان خيره شد، از سوي يكي از همراهان بدو گفته شد آيا تخت تو اين گونه نيست؟ و اين همان تخت نيست؟ گفت: انگار اين همان است. ما پيش از اين معجزه هم با مشاهده كار هدهد و شنيدن چيزهايي از قاصدان خود از حقانيت سليمان؛ آگاهي يافتيم و از زمره منقادان و تسليم‌شدگان بوده‌ايم و چندان نيازي به اين معجزه جديد نبود و معبودهايي كه به جاي خدا مي‌پرستيد او را از پرستش خدا باز داشته بود. او هم از قوم كافر خود بود. بعد از مشاهده تخت خود بدو گفته شد داخل كاخ عظيم سليمان؛ شو. هنگامي كه صحنه شيشه‌اي آن را ديد گمان برد كه آب عميقي است، زيرا كه ماهيان در آن شنا مي‌كردند. ساق پاهاي خود را برهنه كرد تا از آب عبور كند و جامه‌هاي درازش‌ تر نشود. سليمان بدو گفت: حيات قصر از بلور صاف ساخته شده است. بلقيس از دم و دستگاه سليمان شگفت‌زده شد و سلطنت و قدرت مادي و معنوي خود را در برابر فرمانروايي و توانايي و دارايي سليمان ناچيز ديد. دل خود را متوجه خالق جهان كرد و گفت: من به خود ستم كرده‌ام و گول كفر و غرور شاهي را خورده‌ام و هم اينك پشيمانم و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي‌دارم و به پيغمبري او اقرار مي‌نمايم و ترا به يگانگي مي‌ستايم.
«ما سليمان ؛ را دچار بيماري ساختيم و وي را همچون كالبدي بي‌جان بر تخت سلطنت انداختيم تا به ابهت خود ننازد و به نيروي خويش تكيه نكند و بداند كه عظمت و قدرت انسان با كم‌ترين ناخوشي و كوچك‌ترين بيماري متزلزل و چه بسا نابود مي‌شود. سليمان آن گاه كه امتحان خدا را ديد توبه و استغفار سر داد و به درگاه الله بازگشت».
زماني كه بر سليمان؛ كه سمبول قدرت و عظمت بود مرگ را مقرر داشتيم، جنيان را از مرگ نياگاهانيد مگر موريانه و چوبخواره‌هايي كه مدت‌ها بود به عصاي سليمان رخنه كرده بودند و عصاب او را مي‌خوردند. هنگامي كه سليمان در ميان جنيان بر عصاي خود تكيه زده بود و كارهاي ايشان را مي‌پاييد فرو افتاد، فهميدند كه اگر آنان از غيب مطلع مي‌بودند و در عذاب خواركننده بيگاري و اسارت باقي نمي‌ماندند و راه خود را در پيش مي‌گرفتند. مسجد بيت‌المقدس به فرمان حضرت سليمان و به وسيله جنيان ساخته شد.

مبحث هيجدهم
زندگي حضرت الياس (
خداوند در سوره «الصافات» مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( (
(صافات/123)
«همانا الياس يكي از پيغمبران بود.»
حضرت الياس؛ از نوادگان حضرت هارون برادر حضرت ابراهيم است. خداوند بزرگ به او مقام پيغمبري داد و به او فرمان داد كه به شهر «بعلبك» كه مردن آن بتي را به نام «بعل» مي‌پرستيدند، برود و مردم آنجا را براي دست كشيدن از بت‌پرستي و روي آوردن آنها به خداشناسي دعوت نمايد به همين مناسبت به آن شهر، بعلبك گفته شده است هنگامي كه حضرت الياس وارد شهر بعلبك گرديد آنها را به سوي پرستش خداوند دعوت كرد. چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (
(صافات/124)
«زماني به قوم خود گفت: آيا پرهيزگاري پيشه خود نمي‌كنيد.» 
و همچنان خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (
(صافات/125)
«آيا بت بعل را به فرياد مي‌خوانيد؟ و نيازمندي‌هاي خود را از او مي‌خواهيد و بهترين آفرينندگان را رها مي‌سازيد؟» 
و همچنان حضرت الياس؛ گفت: بدانيد خدا معبود شما و معبود نياكان پيشين شما است ولي مردم آن شهر حضرت الياس؛ را تكذيب كردند، پس ايشان توسط فرشتگان در دوزخ گردآورده مي‌شوند مگر بندگان مخلص خدا كه ايشان رستگار و كامكارند.
خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (
(صافات/129)
«نام نيك الياس را در ميان ملت‌هاي بعدي باقي گذارديم.»
همچنان خداوند در مورد حضرت الياس مي‌فرمايد: 
( ((((((( (((((( (((( (((((((( (
(صافات/130)
«درود و سلام بر آل یاسین» 
و همچنين خداوند مي‌فرمايد: ما اين چنين پاداش نيكوكاران را خواهيم داد همانا الياس از زمره بندگان با ايمان ما بود.
در دوران نبوت حضرت الياس، پادشاه شهر بلعبك شخصي بود به نام لاجب كه او هم بت‌پرست بود بالآخره حضرت الياس؛ از ترس بت‌پرستان آن شهر فرار كرد و خود را پنهان كرد. روزي حضرت الياس به خانه پيرزني رفت و مهمان او شد. پيرزن پسري داشت به نام اليسع كه مريض بود. حضرت الياس؛ برايش دعا كرد و شفا يافت. اليسع يكي از ياران حضرت الياس گرديد در نتيجه خداوند مقام نوبت را به اليسع عطا فرمود و به جاي حضرت الياس؛ مردم آن شهر را به سوي  توحید و یکتا پرستی دعوت كرد.
مبحث نوزدهم
زندگي با حضرت زكريا ؛
حضرت زكريا؛ از نوادگان حضرت سليمان است. خداوند بزرگ او را براي تبليغ و تشريح تورات و شريعت موسي؛ به قوم بني‌اسرائيل به عنوان پيامبر برگزيد. شغل او نجاري بود. نام همسر او «إساع» كه خواهر مادر حضرت مريم بود يعني إساع خاله حضرت مريم؛ بود. 
سن حضرت زكريا بالغ به نود سال بود كه هنوز داراي فرزندي از إساع نبود. عمران پدر حضرت مريم نيز از همسرش كه «حنه» نام داشت و خواهر إساع و مادر حضرت مريم بود پسري نداشت. فقط دختري داشت به نام مريم؛ كه با اراده و مشيئت الهي بدون اينكه ازدواج كند به جهت كرامت براي حضرت مريم به حضرت عيسي حامله گرديد و حضرت زكريا؛ ايشان را سرپرستي مي‌كرد.
حضرت زكريا؛ هر چند كه خيلي سالخورده و مسن بود ولي از خداوندي كه بر هر چيز تواناست درخواست كرد كه فرزندي را به او عطاء كند تا بعد از او براي ترويج و تبليغ شريعت حضرت موسي به بني‌اسرائيلي‌ها جانشين او گردد. 
چنان كه خداوند در سوره «مريم» مي‌فرمايد: 
( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((( *(((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( (
(مريم/4-5)
« پروردگارا استخوان‌هاي من كه ستون پيكر من و محكم‌ترين اعضاي تن من است، سستي گرفته است و شعله‌هاي پيري تمام موهاي سر مرا فرا گرفته است. پروردگارا من هرگز در دعاهايي كه كرده‌ام از درگاه كرم تو محروم و نااميد بازنگشته‌ام هم اينك نيز مرا درياب. پروردگارا من از بستگانم بعد از خود بيمناكم چرا كه در ايشان شايستگي و بايستگي به دست گرفتن كار و بار دين را نمي‌بينم و همسرم هم از اول نازا بوده است، پس از فضل خويش جانشيني به من بخش تا از من دين و دانش و از آل يعقوب ثروت و قدرت را ارث ببرد و او را پروردگارا در گفتار و كردار مورد رضايت گردان.»
خداوند تعالي فرمود: 
( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (
 (مريم/7)
«اي زكريا ما ترا به پسري مژده مي‌دهيم كه نام او يحيي است و پيش از اين كسي را همنام او نكرده‌ايم و شبيه او در صفات فضل و كمال و تقوي و صلاح نيافريده‌ايم.»
در ادامه خداوند می فرماید: 
حضرت زكريا؛ گفت: «پروردگارا چگونه مرا پسري خواهد بود با اين كه همسرم نازا است و من نيز به نهايت پيري رسيده‌ام و افتاده و فرتوت شده‌ام؟ خداوند فرمود: مطلب همين گونه است كه پيام داده است. پروردگار تو گفته است اين كار براي من كه خدايم و از هيچ همه چيز را آفريده‌ام و از جمله خود تو را كه قبلاً هيچ نبودي، هستي بخشيدم، آسان است. زكريا گفت: پروردگارا نشانه‌اي دال برتحقق اين مژده برايم بگذار. خدا به او فرمود: نشانه به جا آمدن آرزوي تو اين است كه سه شبانه روز تمام نمي‌تواني با مردم سخن بگوئي با وجود اين كه تو از لحاظ اعضاء و حواس سالم و تندرست خواهي بود. » 
بعد از اين بشارت، زكريا؛ از محراب عبادت بيرون آمد و به پيش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بديشان گفت: بامدادان و شامگاهان به شكرانه اين نعمت كه در سرنوشت آينده همه شما تأثير بسزا دارد به تسبيح و تقديس خدا بپردازيد.
بعد از نه ماه و نه روز يعني شش ماه قبل از تولد حضرت عيسي، حضرت يحيي متولد شد ولي حضرت زكريا؛ بعد از تولد عيسي و تكلف سرپرستي او و مادرش حضرت مريم، خداوند او را به بلاي بزرگي ابتلاء و آزمون كرد، ، حضرت مريم حامله گرديد و بعد از نه ماه و نه روز حضرت عيسي متولد گرديد. ولي از آنجا كه حضرت زكريا؛ سرپرستي مريم و فرزندنش را به عهده داشت و به نزد آنها رفت و آمد داشت، اسرائيلي‌ها نسبت به حضرت زكريا بهتان ورزيدند و در ميان خودشان مي‌گفتند كه چگونه يك زن بدون شوهر داراي فرزند مي‌گردد، حتماً زكريا «العياذ بالله» با او جمع شده است. از اين جهت قصد كشتن او را داشتند و مي‌خواستند او را بكشند. حضرت زكريا از اين خبر آگاه شد و فرار كرد تا به درختي رسيد با اراده الهي درخت به صدا درآمد و شكمش را باز كرد و گفت: اي زكريا بيا داخل شكم من شو و خودت را پنهان كن.
در اين هنگام حضرت جبرئيل به نزد او آمد و گفت: خداي تعالي مي‌فرمايد چرا مرا فراموش كرد؟ و به درخت پناه برد در حالي كه پناه دهنده واقعي و حقيقي همه مبتلايان و مضطران تنها من هستم.
بالآخره اسرائيلي‌ها او را تعقيب مي‌كردند تا اينكه شيطان در صورت يك آدم پيش آنها حاضر شد و گفت زكريا در ميان اين درخت خودش را پنهان كرده است. اسرائيلي‌ها آمدند و درخت را قطع كردند، سر زكريا همراه با قطع درخت دو نيمه شد و در نتيجه حضرت زكريا؛ در سن يكصد و سي سالگي به مقام شامخ شهادت عظمي نايل گرديد. 
مبحث بيستم
زندگي حضرت يحيي ؛
در سرگذشت حضرت زكريا؛ گفته شد، از اين جهت كه پسري نداشت تا جانشين او گردد هر چند كه خيلي سالخورده و مسن بود و عمر او بالغ به 90 سال بود از خداوند خواست كه به او پسري عطا فرمايد. در نتيجه خداوند دعاي او را قبول كرد و به او پسري عطا فرمود به نام يحيي. چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (
(آل‌عمران/39)
«پس فرشتگان، او را در حالی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، ندا دادند که خدا تو را به یحیی بشارت می دهد که تصدیق کننده کلمه ای از سوی خدا [یعنی مسیح] است و سرور و پیشوا، و [از روی زهد و حیا] نگاهدار خود از مُشتهیات نفسانی، و پیامبری از شایستگان است..»

فهم و زكاوت حضرت يحيي در ايام كودكي نمايان بود و بعد از بلوغ به درجه شامخ نبوت نائل گشت و مروج و مبلغ دين حضرت موسي؛ يعني كتاب آسماني «تورات» گرديد. چنان كه خداوند در سوره مريم مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( * (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( * ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( * ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ( 
(مريم/12-15)
يعني هنگامي كه يحيي متولد شد و بزرگ گرديد و به سن رشد رسيد خطاب به او گفتيم:
 «اي يحيي كتاب تورات را با قوت و قدرت هر چه بيشتر و تمام‌تر برگير و با جد و جهد هر چه بيشتر بدان عمل كن، ما در كودكي بدو بينش ديني و فهم احكام الهي موجود در تورات داديم و از فضل خود بدو مهر و محبت فراوان داديم و بر رحم و عطوفت عظيمش سرشتيم و بركت و پاكي نيك رفتار و نيكوكار بود و زورگو و سركش نبود. درود بر او باد در سراسر زندگيش آن روز كه متولد شده است و آن روز كه مي‌ميرد و آن روز كه زنده و برانگيخته مي‌شود.»
خداوند بزرگ در اين چند آيه مزبور در مورد حضرت يحيي؛ در حدود نه صفت خوب و ويژگي عالي را نسبت به او تصريح فرموده است:
1- حضرت يحيي؛ به درجه‌اي رسيده بود كه خداوند با او سخن گفت و فرمود: اي يحيي اين كتاب را بگير

2- خداوند از دوران كودكي به او فهم و هوش و درايت سرشار بخشيده بود.
3- خداوند از او بسيار مهربان و بسيار داراي رحم ياد مي‌كند.
4- از هر فعل و رفتار بد پاك و دور بوده است.
5- بسيار پرهيزگار بوده است.
6- هرگز از فرمان پدر و مادرش سرپيچي نكرده است.
7- بسيار متواضع بوده است.
8- هرگز فكر و خيال گناه از قلب و نيت او سر نزده است.
9- خداوند مي‌فرمايد: سلام و درود بر يحيي در روز تولدش و در روز وفاتش و در روز زنده شدنش كه كلام و خطاب از تمام ويژگي‌هايش مهم‌تر و با ارزش‌‌تر است. زيرا نفس انسان در اين سه روز و در اين سه لحظه بسيار غريب و بسيار ترسو است در حالي كه خداوند مي‌فرمايد: در اين سه حالت ما يحيي را از بيم و ترس آن با وعده‌اي كه به او داديم نجات داديم و نجات خواهيم داد. حضرت يحيي؛ بعد از شهيد شدن پدرش بيشتر به عبادت و خداشناسي مشغول بود و گاه و بيگاه مردم را براي اطاعت از شريعت حضرت موسي؛ دعوت مي‌كرد و آنها را مورد پند و اندرز قرار مي‌داد. در آخر حضرت يحيي؛ هم مثل پدرش به درجه شهادت نائل گرديد و علت شهادتش اين بود كه پادشاه بني‌اسرائيلي‌ها به نام «هيرودس» عاشق برادرزاده خودش به نام «هيروديا» مي‌شود و در صدد اين بود كه او را به نكاح خود در آورد. هنگامي كه حضرت يحيي؛ اين خبر را شنيد به مردم گفت كه اين عمل، خلاف شرع است و هرگز ازدواج با برادرزاده درست نيست. 
روزي كه پادشاه آن دختر برادرزاده‌اش را مي‌بيند جريان را براي او بازگو مي‌كند. پادشاه دستور مي‌دهد كه حضرت يحيي؛ را سر ببرند. جلادهاي مشرك و درنده خوي پادشاه حضرت يحيي را سر بريدند و سرش را به مجلس پادشاه آوردند. در اين هنگام فرشتگان زمين و آسمان ناله و زاري بسيار سر زدند و مي‌گفتند: خداوندا يحيي چه گناهي كرده است؟ كه او را سر بريدند؟ خداوند فرمود: اي فرشتگان من، من يحيي را خيلي دوست دارم، فرشتگان گفتند: اي خداي بزرگ چرا كسي كه او را دوست داشتي اين چنين كشته مي‌شود؟ خداوند فرمود: اي فرشتگان مثل اين كه مرا مانند آدميان فكر مي‌كنيد كه دوستان خود را نگه مي‌دارند و دشمنان را مي‌كشند؟ من بر عكس دوستان را مي‌كشم و دشمنان را نگه مي‌دارم تا اين كه براي همه كس روشن شود كه دنيا پيش من ارزشي ندارد و آنچه براي من مهم است واقعه روز قيامت است و از طرفي هم نه از دوستان نفعي به من مي‌رسد و نه از دشمنان ضرر و زياني متوجه من مي‌شود. چنان كه پيامبر ف مي‌فرمايد: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» يعني اگر دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه‌اي ارزش و اهميت داشت، خداوند اشخاص كافر را حتي از يك جرعه آب محروم مي‌ساخت و در جاي ديگر پيامبر ص مي‌فرمايد: «وما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بِمَ يرجع» يعني ارزش و اعتبار زندگي دنيا در برابر زندگي آخرت مانند اين است كه يكي از شما انگشتش را به دريا فرو برد پس آن كس برايش معلوم مي‌شود كه تا چه اندازه سرانگشت او آب را از دريا برداشته است، يعني زندگي افسانه‌اي زودگذر دنيا نسبت به زندگي واقعي و جاويد قيامت مانند مقدار آب برداشته شده اين سرانگشت است نسبت به مقدار آب زياد و پهناور دريا. نقل شده است هنگامي كه جلادان خون آشام پادشاه سر حضرت يحيي؛ را از بدنش جدا كردند و سرش را به مجلس پادشاه بردند، سر آن حضرت مي‌فرمايد: اي پادشاه بي‌دين و مشرك و درنده‌خو بدان كه ازدواج تو با آن دختري كه برادرزاده تو است، درست نيست و از اين ازدواج دوري كن. خداوند توانا براي انتقام خون حضرت يحيي؛ اراده فرمود كه يك پادشاه آتش پرست و هفتاد هزار نفر از لشكريان به اين قلمرو پادشاه حمله كند. حمله صورت گرفت و هفتاد هزار نفر از لشكريان پادشاه كشته و سر بريده شدند. سر مبارك حضرت يحيي در مسجد جامع اُموي در سوريه زير خاك سپرده شد و بقيه بدن مباركش در بيروت مدفون است.
مبحث بيست و يكم
زندگي حضرت عيسي ؛
عمران پدر حضرت مريم؛ يك شخصيت خيلي بزرگوار و مشهود و با فضيلت بوده است همسرش كه خواهر همسر زكريا بوده است فرزندي نداشت و بسيار آرزوي فرزند داشتن مي‌كرد. روزي پرنده‌اي را ديد كه جوجه‌اش را زير بغل خودش قرار داده بود مشاهده وضعيت اين پرنده آرزوي فرزند داشتن را در او زيادتر و حريص‌تر كرد. براي به جا آوردن اين آرزو به مسجد بيت‌المقدس رفت و در آنجا بسيار ناله و زاري را سر داد و از خداوند دعا كرد كه به او فرزندي عطا فرمايد. بعد از گذشت مدتي همسر عمران كه «حنه» نام داشت احساس كرد كه حامله است. در حالت شادي رو به آسمان كرد و گفت:
( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (
(آل‌عمران/35)
«خداوند شنيد هنگامي كه همسر عمران «حنه» گفت: پروردگارا من آنچه را در شكم دارم خالصانه نذر تو كردم تا كارش تنها خدمت به بيت‌المقدس باشد. پس آن را از من بپذير كه تو شنوا و دانايي و گريه و زاري مرا مي‌شنوي و اخلاص و هدف مرا مي‌داني.»
پس هنگامي كه او را زائيد ديد كه دختر است و به درگاه پروردگار دست مناجات برداشت و عذر خواهان گفت: خداوندا من او را دختر زائيدم ولي خدا بدان چه او به دنيا آورده بود، آگاه‌تر بود از خود مريم و بهتر مي‌دانست كه پسر مانند دختر نيست و اين دختر به مراتب از پسري كه آرزوي او بود سودمندتر خواهد بود و گفت: من او را مريم نام نهادم و او و فرزندانش را از وسوسه و گمراه‌سازي شیطان مطرود از درگاه فضل و كرمت به تو مي‌سپارم و در پناه تو مي‌دارم. 
خداوند مريم؛ را به طرز نيكويي پذيرفت، و به طرز شايسته‌اي نهال وجود او را رويانيد و پرورش داد و چون پدرش عمران وفات كرد، خداوند زكريا شوهر خاله او را سرپرست او گردانيد. هر وقت كه زكريا وارد عبادتگاه حضرت مريم مي‌شد غذاي تميز و زيادي را در پيش او مي‌يافت باري به مريم گفت: اين از كجا براي تو مي‌آيد؟ گفت اين از سوي خدا مي‌آيد. خداوند به هر كس كه بخواهد بي‌حساب و بي‌شمار روزي مي‌رساند. 
چگونگي تولد حضرت عيسي ؛
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 
( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (
(مريم/16)
«اي پيامبر در كتاب آسماني قرآن اندكي از مريم سخن بگو آن هنگام كه در ناحيه شرقي بيت‌المقدس براي فراغت عبادت از خانواده‌اش كناره گرفت.» 
حضرت مريم؛ پرده‌اي ميان خود و ايشان افكند تا خلوتكده‌اش از هر نظر براي عبادت آماده باشد. خداوند مي‌فرمايد: در اين هنگام ما جبرئيل فرشته خويش را به سوي او فرستاديم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش‌قيافه‌اي بر مريم ظاهر شد.
مريم لرزان و هراسان گفت: من از سوء قصد تو به خداي مهربان پناه مي‌برم اگر پرهيزگار هستي بترس كه من به خدا پناه برده و او كس بي‌كسان است. حضرت جبرئيل گفت: مترس كه من يكي از فرشتگان خداوند هستم و پروردگارت مرا فرستاده است تا سبب شوم و به تو پسر پاكيزه‌اي از جهت خلق و خوي و تن و روان ببخشم. مريم گفت: چگونه پسري خواهم داشت؟ در حالي كه انساني از راه حلال با من نزديكي نكرده است و زنا كار هم نبوده‌ام؟ جبرئيل گفت: همان گونه است كه بيان داشتي اما پروردگار تو گفته است اين كار يعني دادن فرزند بدون پدر براي من آسان است انجام اين امر به خاطر آن است كه مي‌خواهيم او را معجزه‌اي براي مردمان كنيم و وي را براي بندگان مخلص رحمتي از سوي خود سازيم. ديگر كار انجام يافته است و جايي براي بحث و گفت‌وگو نمانده است. 
مشيت خداوند تحقق يافت و مريم بدو باردار شد و با جنين خود عيسي در مكان دور دستي گوشه گرفت. درد زايمان او را به كنار تنه خرما كشاند تا هم بدان تكيه زند و هم خويشتن را از ديد مردمان پنهان دارد و انديشيد كه خانواده‌اش و خويشان و بيگانگان نسبت به دو چه خواهند گفت؟ اندوه و هراس سراسر وجود پاك او را فرا گرفت گريان و نالان گفت: كاش پيش از اين مرده بودم و چيز ناقابل فراموش شده‌اي بودم. 
حضرت جبرئيل؛ از پايين او، وي را صدا زد و گفت: كه از تنهايي و نبودن خوردني و نوشيدني و از اين كه مردم چه خواهند گفت غمگين مباش. پروردگارت پايين‌تر از تو چشمه‌اي پديد آورده است و تنه خرما بن را بجنبان و بتكان تا خرماي نورس دست چيني بر تو فرو بارد. پس از اين خرماي شيرين بخور و از آن آب گوارا بياشام و به اين فرزند دلبند و معجزه خداوند چشم را روشن دار و هر گاه كسي را ديدي و در اين زمينه از تو توضيح خواست با اشاره بدو بفهمان و بگو كه من براي خداي مهربان روزه سكوت و خود داري از گفتار نذر كرده‌ام و به همين دليل امروز با انساني سخن نمي‌گويم.
حضرت مريم؛ او را در آغوش گرفت و پيش اقوام و خويشان خود برد. آنان گفتند اي مريم عجب كار زشتي کرده‌اي؟ اي خواهر هارون نه پدر تو مرد بدي بود و نه مادرت زن بدكاري؟ مريم اشاره بدو «يعني نوزادش عيسي» كرد و گفت: با او حرف بزنيد. گفتند: ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم؟ هنگامي كه عيسي سخن ايشان را شنيد گفت: من بنده خدايم براي من كتاب آسماني انجيل را خواهد فرستاد و مرا پيغمبر خواهد كرد و مرا در هر كجا كه باشم شخص پر بركت و سودمندي براي مردمان مي‌نمايد و مرا به نماز خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده‌ام سفارش مي‌فرمايد. مرا سفارش مي‌فرمايد به نيكي و نيك‌رفتاري در حق مادرم و مرا نسبت به مردم، زورگو و بدرفتار نمي‌سازد و سلام خدا بر من است در سراسر زندگي، آن روز كه متولد شده‌ام و آن روز كه مي‌ميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته مي‌شوم.
حضرت عيسي؛ به حد بلوغ و رشد رسيد از بچگي‌اش معلوم بود كه يك شخصيت ممتاز است و تمام گفتار و حركات او شگفت‌انگيز و معجزه‌آسا بود. 
خصوصاً در دوران كودكيش و در بستر گهواره‌اش به سخن گفتن درآمد و تمام حرف‌هاي دروغين و تهمت‌هاي زده شده از طرف مردم را چون يك ابر تيره و تار از روي آسمان صداقت و حقيقت برطرف كرد. خداوند به قلب حضرت مريم؛ الهام كرد كه سرزمين شام و فلسطين را ترك كند و به طرف سرزمين مصر برود و الا «هيرودوس» كه پادشاه شام و فلسطين بود اگر حضرت مريم؛ در آنجا ماندگار مي‌بود، پسرش را مي‌كشت. حضرت مريم پنهاني به طرف مصر روانه شد. بعد از دوازده سال كه حضرت مريم؛ شنيد «هيرودوس» مرده است به طرف سرزمين شام برگشتند وارد شهر «ناصريه» شدند و تا حضرت عيسي؛ به سن 30 سالگي رسيد در آنجا ماندگار شدند به همين مناسبت است كه به پيروان حضرت عيسي نصراني گفته مي‌شود. 
خداوند در سن 30 سالگي حضرت عيسي؛ را به پيامبري برگزيد و كتاب انجيل را به او وحي كرد. حضرت عيسي برابر دستور خداوند مردم را به خداشناسي دعوت مي‌كرد. چنان كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 
( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (
(مائده/46)
«ما براي او انجيل نازل كرديم كه در آن رهنمودي به سوي حق و نوري زداينده تاريكي‌هاي جهل و ناداني و پرتو انداز بر احكام الهي بود و تورات را تصديق مي‌كرد كه پيش از آن نازل شده بود و براي پرهيزگاران راهنما و پنددهنده بود.»
حضرت عيسي؛ همچنان به دعوت مردم به توحید ادامه مي‌داد چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (
(صف/6)
«به يادآور زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شمايم و توراتي كه پيش از من آمده است تصديق مي‌كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي‌آيد و نام او احمد است مژده مي‌دهم اما هنگامي كه آن پيغمبر «احمد نام» همراه با معجزات روشن و دلائل متقن به پيش ايشان آمد گفتند: اين جادوي آشكاري است»
 بعضي از مفسرين مي‌گويند: مقصود از فاعل «جاء» حضرت عيسي است يعني اما هنگامي كه حضرت عيسي همراه با معجزات روشن و دلائل آشكار و متقن به پيش بني اسرائيل آمد گفتند: اين جادوي آشكاري است و عيسي ساحر است.
حضرت عيسي؛ در جواب آنها گفت: من كه ادعاي پيامبري دارم و شما را به خداپرستي و خداشناسي دعوت مي‌كنم داراي معجزاتي هستم كه ادعاي مرا تأييد مي‌كند. چنان كه قرآن مي‌فرمايد: 
( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (
(آل عمران/49)
«من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دَمم که به اراده و مشیّت خدا پرنده ای [زنده و قادر به پرواز] می شود؛ و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را بهبود می بخشم؛ و مردگان را به اِذن خدا زنده می کنم؛ و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم؛ مسلماً اگر مؤمن باشید این [معجزات] برای شما نشانه ای [بر صدق رسالت من] است؛.» 
خداوند به حضرت عيسي؛ معجزه‌هاي بزرگ و عجيب داده بود و به گروهي كه ايمان آوردند و بالغ به دوازده نفر بودند «حواريون» گفته مي‌شود. هميشه در حضر و سفر همراه او بودند. روزي در مسافرت به بياباني بي‌آب رسيدند، در آن موقع هم گرسنه بودند و هم تشنه. از حضرت عيسي؛ خواستند كه دعا كند تا خداوند سفره‌اي را براي ما بفرستد. چنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( * (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (
(مائده/112-113)
«[و یاد کنید] زمانی که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم! آیا پروردگارت می تواند برای ما سفره ای که غذا در آن باشد از آسمان نازل کند؟! گفت: اگر ایمان دارید، از خدا پروا کنید.  (١١٢)  گفتند: می خواهیم از آن بخوریم و دل های ما آرامش یابد، و بدانیم که تو [در ادعای نبوتت] به ما راست گفته ای، و ما بر آن از گواهان باشیم..»
حضرت عيسي؛ پسر مريم هنگامي كه ديد درخواست ايشان براي اطمينان بيشتر است، نه امتحان او و شك در قدرت خدا، درخواست ايشان را پذيرفت و گفت: آفريدگار و پروردگارا خواني از آسمان براي ما بندگان فرو فرست تا روز نزول آن جشني براي ما مؤمنان متقدمين و ديگر مؤمنان متأخرين شود و معجزه‌اي از جانب تو بر سدق نبوت من باشد و ما را نه فقط امروز بلكه هميشه روزي رسان و تو بهترين روزي دهندگاني.
خداوند دعاي حضرت عيسي؛ را پذيرفت و بدو گفت: من آن را براي شما فرو مي‌فرستم ولي هر كس از شما از آن ببعد كه نزول، چون مسئوليت بيشتري پيدا مي‌كند، اگر كافر گردد و راه الحاد و انكار پويد او را چنان مجازاتي مي‌كنم كه كس ديگري از جهانيان را بدان گونه مجازات نكرده باشم. چندي نگذشت كه يك سفره غذايي از آسمان فرود آمد. هنگامي كه حضرت عيسي؛ سفره را ديد شروع كرد به گريه و فرمود: اي خداي بزرگ اين سفره را وسيله بركت براي ما قرار بده. هنگام نزول شدن سفره از آسمان بوي خوش آن تمام اطراف و محيط نزول را فرا گرفت. حضرت عيسي؛ با حواريون سجده شكر بردند و بسيار خوشحال شدند.
هنگامي كه يهودي‌ها اين خبر را شنيدند به سرعت آمدند و اين سفره را نگاه كردند و از ديدن آن بسيار شگفت‌زده و متعجب شدند. حضرت عيسي؛ پرده روي سفره را برداشت. حواريون و سايرين آن را نگاه كردند و ديدند كه انواع غذاها و خوردني‌ها در آن سفره موجود است. اين سفره به انداز‌ه‌اي پر بركت بود كه هرگاه از آن مي‌خوردند باز همان سفره از طرف عالم غيب مانند حالت پيش پر از طعام مي‌شد و هر كس از آن مي‌خورد اگر قبلاً تنگ دست و بي‌بضاعت بود، بعداً داراي رزق و روزي زيادي مي‌شد و ثروتمند مي‌گرديد و هر مريضي كه از آن مي‌خورد شفا مي‌يافت. در نتيجه هنگامي كه مردم اين معجزه بزرگ را ديدند بسياري از آنان ايمان مي‌آوردند و با حضرت عيسي؛ بيعت مي‌كردند.
خداوند به حضرت عيسي؛ وحي كرد كه هر كس از اين طعام سفره بخورد و ايمان نياورد، مورد غضب و خشم و عذاب الهي قرار مي‌گيرد. عده‌اي كه از آن سفره خوردند و ايمان نياوردند و در حدود سيصد و سي نفر بودند، خداوند آنها را به خوك و سگ تبديل كرد و مانند درندگان ويل گرد شده بودند. اين عده به نزد حضرت عيسي؛ پناه بردند، حضرت عيسي؛ دعا كرد كه خدايا بيشتر آنها را در ذلت قرار مده، خداوند دعاي او را قبول كرد و ديگر آنها در اين حالت باقي نماندند و مردند. 
در نتيجه بر اثر حسادت حاسدان و سنگدلي انسان‌هاي به صورت انسان و به باطن درنده و حيوان براي ادامه زندگي حيواني و شهوت پرستي و عياشي خود در چند صباح عمر خودشان حضرت عيسي؛ را نزد پادشاه رم مورد تهمت اخلال‌گري و فتنه‌انگيزي قرار دادند، پادشاه رم بر اثر شهادت اين شاهدان كذاب و فتنه‌انگيز و خدانشناس نامه‌اي را به حاكم فلسطين فرستاد كه به محض رسيدن نامه عيسي را دستگير كن و او را اعدام كنيد. هنگامي كه حضرت عيسي؛ اين خبر را شنيد خود را پنهان كرد. يكي از پيروان او كه به ظاهر ايمان آورده بود ولي در باطن به حضرت عيسي؛ ايمان نياورده بود و منافق بود از جايگاه حضرت عيسي؛ خبر داد. هنگامي كه حواريون يعني ياوران حضرت عيسي؛ اين خبر را شنيدند آنها هم فرار كردند. مأموران حاكم فلسطين «هيرودس» همراه آن شخص منافق گزارش دهنده به محل استقرار حضرت عيسي؛ آمدند و آنجا را محاصره كردند. 
هنگامي كه براي دستگيري حضرت عيسي؛ وارد آن محل شدند خداوند توانا با قدرت نامحدود خود حضرت عيسي؛ را از آنجا بيرون آورد و به طرف خود كشاند و صورت آن شخص منافق و خدانشناس گزارش دهنده را به صورت حضرت عيسي؛ تبديل كرد و مأموران حاكم تصور كردند كه اين عيسي؛ است او را دستگير كردند و كشتند.
همچنان كه خداوند در سوره «النساء» مي‌فرمايد: 
( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (
(نساء/157)

«و به سبب گفتارِ [سراسر دروغ] شان که ما عیسی بن مریم فرستاده خدا را کشتیم. در صورتی که او رانکشتند و به دار نیاویختند، بلکه بر آنان مُشتبه شد [به این خاطر شخصی را به گمان اینکه عیسی است به دار آویختند و کشتند]؛ و کسانی که درباره او اختلاف کردند، نسبت به وضع وحال او در شک هستند، و جز پیروی از گمان و وهم، هیچ آگاهی و علمی به آن ندارند، و یقیناً او را نکشتند.»
همچنان كه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( 
(نساء/158)

«بلكه خداوند او را از دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري كه خود مي‌داند وي را مي‌راند و در پيش خود به مرتبه والائي رسانده و خداوند چيره است و بر هر كاري توانا و حكيم است و هر چيزي را برابر حكمتي انجام مي‌دهد و سنجيده عمل مي‌كند.»
بعضي از مفسرين و علماي اسلامي معتقدند كه حضرت عيسي؛ هنوز زنده است و وفات نفرموده‌ است و در آخر زمان نزول پيدا مي‌كند و حضرت مهدي آخر زمان را ياري مي‌كند.
مبحث بيست و دوم
بيان زندگي مختصر حضرت فخر عالم و خاتم‌الانبياء حضرت محمدص
مؤرخان و علماي انساب اسامي بيست و يك پشت از اجداد حضرت محمدص را در نوشته‌هاي خود ذكر كرده‌اند و نسبت رسول خدا به ترتيب عبارت است از: محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مره.
هاشم رئيس قبيله قريش سقايت و رفادت خانه كعبه را به عهده گرفت و قوم خود را وادار كرد تا سهمي از مال خود را برا اطعام و پذيرايي از حاجيان بپردازند. زيرا مهمانان خانه خدا بيشتر از ساير مهمانان سزاوار احترام و پذيرايي بودند. هاشم وقتي كه به دوران كهولت و پيري رسيد، همچنان سرپرستي مكه را به عهده داشت و در يكي از سفرهاي خود كه از شام بر مي‌گشت در شهر يثرب «مدينه‌ي منوره» سلمي دختر عمر خزرجي را ديد، سلمي زني شريف و نجيب‌زاده بود كه از شوهر قبليش طلاق گرفته بود. هاشم از او خواستگاري نمود و «سلمي» كه از اهميت مقام و احترام هاشم در شهر مكه با خبر بود، بدين ازدواج رضايت داد و به مكه آمد و مدتي در آن جا ماند. سپس به مدينه برگشت و در آنجا پسري از هاشم به دنيا آورد كه او را شيبه نام نهادند. پس از مدتي هاشم وفات يافت و برادر او مطلب كه به فضيلت و شرافت مشهور بود به جايش نشست و مطلب پس از جانشيني در طلب برادرزاده خود «شبيه» به شهر يثرب «مدينه» رفت و از سلمي تقاضا كرد تا شبيه را كه به سن رشد رسيده بود به او باز دهد و سلمي تقاضاي او را قبول كرد. مطلب شبيه را با خود بر شتر سوار كرد و پس از ورود به مكه، قريشيان گمان كردند كه مطلب بنده‌اي را خريده و با خود به مكه آورده است و بدين سبب شبيه را عبدالمطلب ناميدند و با اين كه مطلب آنها را از اشتباه به درآورد و گفت: اين پسر فرزند برادرم هاشم است كه او را از يثرب برگردانده‌ام مع‌الوصف مردم باز هم شبيه را به نام عبدالمطلب صدا مي‌زدند و بدين گونه نام اصلي او فراموش شد.
پس از فوت مطلب منصب هاشم به فرزندش عبدالمطلب «شبيه» رسيد و او نيز سقايت و رفادت كعبه را عهده‌دار شد عرب‌ها همواره نام چاه زمزم را كه يك نفر به نام «مضاض جرهي» چند قرن پيش آن را پر كرد و محل آن از ياد رفته بود، به ياد داشتند و آرزو مي‌كردند كه اي كاش هنوز باقي مي‌بود. عبدالمطلب نيز به واسطه موقعيت خود بيشتر از همه در اين خصوص فكر مي‌كرد تا آن جا كه گويي هاتفي غيبي در خواب او را به نقاطي كه چاه زمزم در آن جا بود راهنمايي كرد و به كمك تنها فرزند خود به نام «حارث» مشغول حفر آن گرديد و چاه پس از قرن‌ها كه پر شده بود، دوباره مورد استفاده قرار گرفت. 
پس از اين تاريخ عبدالمطلب داراي ده پسر شد كه كوچك‌ترين آنها عبدالله نام داشت عبدالله جواني بسيار زيبا و خوش قيافه بود گويي دست تقدير و مشيت و اراده حق تعالي عبداله را براي پدر بودن يكي از بزرگ‌ترين مردان تاريخ بشريت مهيا ساخته است. هفتاد سال از عمر عبدالمطلب گذشته بود كه يك نفر حبشي به نام «ابرهه» فرمانرواي يمن در سال 570 ميلادي با سپاهي انبوه براي ويران ساختن خانه كعبه به شهر مكه هجوم آورد و ابرهه بر پيلي بزرگ كه پيشاپيش راه مي‌رفت سوار شده بود. هنگامي كه به نزديكي شهر مكه رسيد يك نفر از مردان خود را نزد عبدالمطلب و اهالي مكه فرستاد و پيغام داد كه اگر مردم مكه به جنگ نپردازند با آنها كاري ندارد و فقط خانه كعبه را ويران خواهد كرد. عبدالمطلب به همراهي عده‌اي از اهالي مكه و فرزندان خود نزد «ابرهه» رفت و ابراهه مقدم او را گرامي داشت اما از گفت‌وگو درباره كعبه و ويران ننمودن آن امتناع ورزيد و پيشنهاد آنان را رد كرد. مردم مكه در انديشه خالي كردن شهر خود بودند و عبدالمطلب با گروهي از قريش به جلو در كعبه آمد و حلقه در خانه را بگرفت و گفت: پروردگارا اين خانه، خانه تو است. تو خود آن را مخافظت فرما. سرانجام مردم از شهر بيرون رفتند و شهر مكه خالي از سكنه شد همين كه ابرهه مي‌خواست تا مقصود خود را عملي نمايد به امر خداي تعالي پرندگاني از جانب دريا به پرواز درآمدند و بر سپاه ابرهه تاختند و با گلوله‌هايي از گل آنها را سنگ باران كردند و مانند برگ كاه جويده شده ريز ريزشان نمودند.
مردم حجاز اين سال را عام‌الفيل ناميدند يعني سال كه ابرهه مي‌خواست به وسيله پيل‌ها خانه كعبه را ويران سازد. به عقيده اكثر مؤرخان پيامبر خدا حضرت محمدص بن عبداله در همين سال كه مطابق با سال (570) ميلادي بود متولد گرديده است. 
هنگامي كه بيست و چهار سال از عمر عبدالله گذشته بود، عبدالمطلب، آمنه دختر وهب را كه از رؤسا و بزرگان قبيله بني زهره بود براي او خواستگاري نمود. نسب آمنه از جانب پدر در كلاب به پيامبرص مي‌رسيد و مادر آمنه زني بود به نام «مره» دختر عبدالعزي بن قصي بن عبدالدار بن قصي بن كلاب كه از جانب مادر هم نسبش در قصي به پيامبرص مي‌رسيد.
عبدالله پس از مراسم ازدواج به رسم عرب‌ها تا سه روز در خانه آمنه اقامت گزيد. سپس به خانه خود رفت اما مدت زيادي با آمنه به سر نبرد و براي تجارت به طرف شام رفت و آمنه را كه باردار بود به جاي گذاشت. آمنه همه شب با خاطرات عبدالله مي‌خوابيد و هر صبحگاه به ياد او از خواب بيدار مي‌شد. اين مسافرت مدتي به طول انجاميد و در هنگام بازگشت كاروان تجارتي مكه از شام عبدالله به طرف مدينه رفت تا چند روزي نزد خويشاوندانش از رنج سفر بياسايد اما تقدير و مشيت الهي چيزي ديگر بود، عبدالله در مدينه مريض شد و رفقايش او را در مدينه گذاشتند و هنگام ورودشان به شهر مكه پدرش را از جريان بيماري او خبر دادند، عبدالمطلب فرزند بزرگ خويش، حارث را به مدينه فرستاد تا برادر خود را پس از بهبودي به همراه خود به مكه باز گرداند، وليكن عبدالله پس از حركت كاروان از مدينه به مكه چشم از جهان فرو بست و اقوامش او را به خاك سپرده بودند. حارث بي‌درنگ به مكه برگشت و به جاي برادر خبر مرگ برادرش را به همراه خود برد. پس از فوت عبدالله تنها دلخوشي آمنه فرزندي بود كه گاهي حركت او را در وجود خود احساس مي‌كرد و در دل آرزو داشت كه نوزاد آينده او پسر باشد. دوره بارداري آمنه گذشت و موقع آن فرا رسيد كه چشمش به ديدار فرزندي كه يگانه يادگار او از شوهرش بود روشن گردد. زمان انتظار آمنه به پايان رسيد و در شب دوشنبه دوازدهم ماه ربيع‌الاول سال 570 ميلادي مطابق سال عام‌الفيل قبل از روشني صبح، خورشيد جمال محمدي ( در حجاز و در شهر مكه در شهري كه پرده‌اي تاريك از كفر و شركت و تعدي و تجاوز بر روي آن سايه افكنده بود، طلوع كرد، خورشيدي كه بعدها نور توحيد و يكتاپرستي را در شبه جزیره عرب که مركز بت‌پرستي بود فروزان ساخت. نوري كه تا پايان عمر جهان تابان است و دنيا را روشن خواهد كرد.
 هنگامی که عبدالمطلب آن پير روشن ضمير از تولد نوه‌اش با خبر شد. مي‌گويند عبدالمطلب با مسرت و خوشحالي طفل را از آمنه گرفت و او را به جانب كعبه برد و نامش را محمد گذاشت و در روز هفتم تولدش شتري را سر بريد و بزرگان قريش را به صرف غذا دعوت كرد. هنگامي كه بزرگان قريش فهميدند كه عبدالمطلب نوزاد را محمد ناميده است، پرسيدند چرا از اسامي پدران خود چشم پوشيده‌اي و اسم اين نوزاد را محمد گذاشته‌اي. عبدالمطلب در جواب آنها گفت: مي‌خواستم در آسمان پيش خدا و در زمين پيش مردم محمود و پسنديده باشد. 
معمولاً اشراف و بزرگان عرب فرزندان نوزاد خود را به زنان قبايل صحرا نشين براي پرورش و شير دادن مي‌سپردند تا در هواي آزاد و دل‌انگيز صحرا پرورش يابند. آمنه مطابق اين رسم در انتظار دايگان قبيله بني‌سعد بود تا به عادت اشراف عرب طفل خود را به يكي از آنها بسپارد آمنه در اين فاصله كودك خود را به «ثويبه» كنيز ابولهب سپرد و ثويبه مدتي او را شير داد تا اين كه زنان قبيله بني‌سعد در جستجوي اطفال شيرخوار به مكه آمدند، اما آنها كودكان يتيم را نمي‌گرفتند زيرا آنها در پرورش و شير دادن به بچه‌ها انتظاراتي از خانواده طفل داشتند، از اين رو كسي براي گرفتن محمدص كه پدر نداشت حاضر نشد. 
حليمه دختر ابي‌ذويب از قبيله بني‌سعد كه اول بار از گرفتن محمد سر باز زده بود، طفل ديگري پيدا نكرد و هنگامي كه مي‌خواست از مكه برگردند به شوهرش گفت: شايسته نيست كه با دست خالي برگرديم، مي‌رويم و همين طفل يتيم را مي‌گيريم. شوهرش گفت اشكالي ندارد شايد خداوند ما را به واسطه وجود او بركت دهد. حليمه محمد را گرفت و با شوهر خود به صحرا برگشت. او هميشه مي‌گفت با وجود اين طفل همه چيز ما بركت يافته بود، هواي صحرا و زندگي ساده بيابان نشو و نماي محمدص را تسريع كرده و بر تناسب و زيبايي اندامش مي‌افزود ولي تا سن پنج سالگي در ميان قبيله بني‌سعد و در هواي آزاد صحرا حس آزادي و آزادگي و استقلال نفس را فرا مي‌گرفت و صحيح‌ترين لهجه‌هاي عربي را در ميان آن قبيله آموخت بعد از پنج سال محمدص به نزد مادر و خانواده‌اش برگردانده شد و جدش عبدالمطلب سرپرستي او را به عهده گرفت و تا آخر عمر از محبت و مهرباني نسبت به او لحظه‌اي فرو گذار نكرد. پس از مدتي آمنه طفل خردسال خود را به همراهي «ام‌ ايمن» كنيز به جا مانده از عبدالله به منظور ديدار اقوام خود به شهر يثرت «مدينه» برد و يك ماه در يثرب بودند وقتي به مكه برمي‌گشتند در ميان راه در محلي به نام «أبواء» آمنه مريض شد و وفات يافت و بدين ترتيب ضربه سخت و هولناكي بر روح اين كودك خردسال وارد گرديد. «ام ايمن» محمد را كه از غم مرگ مادر گريان بود به مكه برگرداند. بدين گونه رنج از دست دادن پدر و مادر با همه سنگيني خود بر دوش كوچك او فشار آورد. قرآن مجيد در آيه 5 از سوره الضحي درباره يتيم بودن او چنين مي‌فرمايد: «(((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((( » (الضحی/6) «آیا تو را یتیم نیافت، پس پناه داد؟» 
اگر عبدالمطلب مدت زيادي پس از فوت آمنه زنده مي‌بود شايد اين خاطره غم‌انگيز يعني مرگ آمنه كمي تخفيف مي‌يافت. اما عبدالمطلب نيز در سن هشتاد سالگي هنگامي كه محمدص بيش از هشت سال نداشت، وفات يافت. 
بعد از عبدالمطلب، ابوطالب عموي پيامبرص سرپرستي او را به عهده گرفت. هنگامي كه محمدص دوازده سال داشت ابوطالب براي تجارت سفري به شام نمود و محمد؛ را همراه خود به شام برد. در كتاب‌هاي تاريخي روايت شده كه در محلي به نام «بصري» در جنوب شام راهبي نصراني به نام «بحيري» با كاروان مكه برخورد كرد و آن راهب نشانه‌هاي پيامبري را چنان كه در كتاب‌هاي مذهبي مسيحيت ياد شده بود در قيافه محمدص ديد و به ابوطالب توصيه نمود كه مواظب كودك خود باشد تا مبادا دشمنان خدا اذيت و آزارش نمايند. 
هر چند محمدص در اين وقت بيشتر از دوازده سال نداشت اما عظمت روح و صفاي قلب و كمال عقل، نيروي حافظه او و ساير صفاتي كه دست تقدير براي انجام رسالت به وي ارزاني داشته بود، به اندازه‌اي وسعت داشت كه بتواند با نظر تحقيقي و كنجكاوانه به اطراف خود بنگرد و از خود بپرسد: در اين جهان بيكران حقيقت چيست؟ و واقعيت كدام است؟ بدين‌گونه مشيت الهي او را از دوره طفوليت و نوجواني براي انجام وظيفه رسالت آماده مي‌كرد. 
محمدص قبل از بعثت و در هنگام نوجواني در جنگ مشهور به جنگ «فجار» با عموهاي خود شركت نمود. جنگ «فجار» جنگي بود كه بين قبيله قيس و قبيله كنانه در ماه رجب رخ داد و چون اين جنگ در ماه رجب كه يكي از ماه‌هاي حرام است، واقع شد به جنگ فجار مشهور گرديد. 
پس از آن حضرت محمدص در پيمان حلف‌الفضول نيز فعالانه شركت داشت. پيمان حلف‌الفضول اين بود كه چون شهر مكه پليس و دادگاهي نداشت، بيشتر اشخاص مظلوم و ساده لوح و بي‌بضاعت قبيله مورد ظلم و ستم واقع مي‌شدند و بدين جهت زبير بن عبدالمطلب از جوانان خواست كه در خانه عبدالله‌بن جدعان جمع شدوند و كميته‌اي را براي جلوگيري از ظلم تشكيل دهند. اين كار عملي شد و همه سوگند را ياد كردند كه از مظلومان دفاع كنند. پيامبر خدا نيز در اين پيمان شركت كرد. 
حضرت محمدص در فاصله همين سال‌هاي نوجواني گوسفندان كسان خود را به چرا مي‌برد و هميشه از آن روزگار با مسرت ياد مي‌كرد و مي‌گفت: موسي ؛ و داود ؛ چوپان بودند و من نيز گوسفندان كسان خود را مي‌چرانيدم. ايشان قبل از بعثت به خاطر صداقت و امانتش به «محمدامين» ملقب بود و هيچ گاه كاري كه با لقب امين ناسازگار باشد انجام نداد و مناظر فريبنده زندگاني اشراف مكه در روح پاك او كه غرق در تفكر و تأمل بود، تأثير نمي‌كرد و هيچ لذتي بالاتر از اين تفكر و تأمل براي او وجود نداشت. 
محمدص جواني برازنده و خوش قيافه و ميانه بالا بود، سري با موهاي مرتب و سياه، پيشاني باز، ابرواني به هم پيوسته، چشماني درشت و سياه داشت كه مژه‌هاي بلندش به نيروي جاذبه آن مي‌افزود بيني‌اش نازك و زيبا و دندان‌هايش كمي باز بود، محاسن انبوه و گردن بلند و سينه فراخ او هر بيننده‌اي را مسحور مي‌كرد. رنگش درخشان و دست و پايش متناسب و خوش منظر بود، قدم‌ها را تند و محكم بر مي‌داشت. در قيافه او آثار نجابت و تفكر و تأمل آشكارا ديده مي‌شد. به سخن ديگران با دقت گوش مي‌داد، كم مي‌‌گفت و زياد مي‌شنيد، به سخنان جدي تمايل داشت و از شوخي و مزاح تا جايي كه از حد نزاكت تجاوز نكند علاقه نشان مي‌داد. نيك محضر و نيك گفتار بود. هر كس با او معاشرت مي‌كرد دوستش مي‌شد و به او احترام مي‌گذاشت مگر نه اين است كه خداي تعالي در آيه 4 از سوره قلم درباره خلق و خو و صفات او مي‌فرمايد:
( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( 
(القلم/4)
«به درستي تو داراي خلق و خوي عظيم هستي.» 
چون بازرگانان مكه شهرت امانت و صداقت محمدص را شنيده بودند، ميل داشتند كه او را در كارهاي تجارتي خود وارد خدمت كنند، يكي از اين بازرگانان خديجه ك دختر «خويلد» و ملقب به طاهره بود كه در آن تاريخ چهل بهار از عمرش گذشته و قبلاً دو بار ازدواج كرده بود و محمدص در اين هنگام 25 سال داشت. خديجه پيشنهاد كرد تا محمدص سرپرستي كاروان تجارتي او را كه به شام مي‌رفت به عهده بگيرد، محمدص اين پيشنهاد را پذيرفت و با كاروان تجارتي خديجه به سوي شام حركت نمود و در اين مسافرت سود كلاني نصيب خديجه گرديد هنگامي كه كاروان به مكه برگشت «ميسره» غلام خديجه كه در اين مسافرت همراه محمدص بود از صداقت و امانت و كارهاي او براي خديجه تعريف كرد. بسياري از بزرگان عرب قبلاً از خديجه خواستگاري نموده بودند ولي او خواستگاري بزرگ‌ترين مردان قريش را رد كرده بود. اما او به همسري جواني امين و درستكار كه نگاه‌ها و كلمات او تا اعماق روحش نفوذ كرده بود، متمايل گشت و با محمدص ازدواج كرد و بدين وسيله صفحه جديدي در زندگاني آنها باز شد خديجه ثروت و دارايي خود را در اختيار محمدص گذاشت و او هم آن ثروت و دارايي را در راه خدا به مصرف رسانيد. 
باري ثمره اين ازدواج دو پسر به نام‌هاي قاسم و عبدالله ملقب به طيب و طاهر و چهار دختر به نام‌هاي زينب، رقيه، ام‌كلثوم و فاطمه رضی الله عنها بود. قاسم و عبداله در دوره كودكي وفات يافتند. اما دخترها بزرگ شدند و پيامبر خداص آنان را به شوهراني مناسب و هم‌شأن آنها داد زينت را كه از همه بزرگ‌تر بود به شخصي به نام ابوالعاص خواهرزاده خديجه داد، اما بعد از اسلام هنگامي كه زينت مي‌خواست از مكه به مدينه مهاجرت كند، كار به جدايي كشيد. 
رقيه و ام‌كلثوم را به عتبه و عتيبه پسران عمويش ابولهب داد اما ابولهب پس از ظهور اسلام پسران خود را وادار كرد تا آنها را طلاق دادند و پيامبرص هر دو را يكي پس از ديگري به ازدواج حضرت عثمان ( درآورد و بدين سبب حضرت عثمان را ذي‌النورين مي‌گفتند و حضرت فاطمه ك كه از همه كوچك‌تر بود با حضرت علي ؛ ازدواج نمود، زينب و رقيه و ام‌كلثوم هر سه در زمان حيات پيامبرص فوت كردند و حضرت فاطمه ك شش ماه پس از رحلت رسول‌اللهص وفات نمود.
حضرت محمدص از زن‌هاي ديگرش به جز ماريهً قبطيه ك داراي فرزندي نشد، فقط ماريه فرزند پسري را به نام «ابراهيم» به دنيا آورد كه او هم در دوره طفوليت و شيرخوارگي وفات يافت. پيامبرص تا هنگامي كه حضرت خديجه ك زنده بود زن ديگري نگرفت. پس از فوت او با زن‌هاي ديگري ازدواج نمود. شيخ ابونصر فراهاني نام‌هاي امهات‌المؤمنين رضی الله عنهن را در اين دو شعر بدين گونه جمع نموده است:
نه جفت نبي كه پاك بودند همه
 بعد عايشه و خديجه محترمه

با ام‌حبيبه و حفصه بود زينب
ميمونه و صفيه، سوده و ام‌سلمه

مي‌گويند حضرت فاطمه ك اشعاري را بر آرامگاه پدرش ص قرائت نمود و اين شعر از آن اشعار است:
لاخير بعدك في‌الحياة و إنما
أبكى مخافة أن تطول حياتي

و يا فرمود:
صبت علي مصائب لو أنها
صبت على الأيام صرن ليالي

از بعثت (آغاز وحي تا رحلت) پايان وحي

«مكه» شهري است در حجاز كه در اطراف آن كوه و تپه‌هاي متعددي قرار گرفته است، يكي از آن كوه‌ها كه به نام «جبل‌النور» يا كوه نور معروف است و غاري به نام «حرا» در بالاي آن كوه قرار گرفته است، ارتفاع سقف غار به اندازه‌اي است كه انسان بتواند در آن بايستد بدون آن كه سرش به سقف غار بخورد. طول غار هم به اندازه‌اي است كه انسان مي‌تواند در آن دراز بكشد و چون در ورودي غار رو به كعبه است انسان وقتي مي‌نشيند مي‌تواند خانه كعبه را ببيند. محمدص پيش از بعثت اكثراً از كوه نور بالا مي‌رفت و در درون اين غار به تفكر و تأمل در اوضاع كاينات مي‌نشست و همواره در جستجوي يك حقيقت بود، اما او آن حقيقت را در داستان‌هاي قوم يهود و كتاب‌هاي مسيحيان يا خرافات بت‌پرستان جستجو نمي‌كرد، بلكه مي‌خواست براي درك حقيقت در خلوت اين غار روح خويش را اوج دهد و باتفكر و دقت نظر در جهان و پديده‌هاي آن پرده‌هاي ظلمت و تاريكي را كنار بزند و با اسرار و راز خلقت آشنا شود. مي‌انديشيد كه جهان هستي چگونه به وجود آمده؟ آيا يك تصادف، اين زمين و آسمان‌ها و موجودات را به وجود آورده است؟ محمدص جوياي حقيقت بود و روان پاك او با اين چيزها قانع نمي‌شد و به خوبي مي‌دانست كه جهان هستي نظام و قانون كاملي دارد و تصادف كور و بي‌شعور نظم و قانون نمي‌شناسد و نمي‌تواند آفريدگار جهان باشد و بايد آفريننده‌اي مدبر و توانا با دست قدرت به همه چيز هستي بخشيده باشد. در اثناي اين تفكرات و انديشه‌ها بود كه در سن چهل سالگي در روز دوشنبه هفدهم ماه رمضان براي اولين بار امين وحي حضرت جبرئيل ؛ از جانب پروردگار در غار حرا بر وي نازل شد و گفت: بخوان، پيامبرص گفت: چه بخوانم؟ جبرئيل گفت: بخوان به نام پروردگارت كه آفريد، آفريد انسان را از علق «خون بسته شده.»
پيامبرص فرمود من سواد ندارم چه بخوانم؟ در اين هنگام جبرئيل او را در آغوش كشيد و او را با شدت هر چه بيشتر فشار داد و سپس سؤالش را تكرار كرد، باز هم محمدص گفت: چه بخوانم؟ به اتفاق اكثر مؤرخان اين عمل در اين سؤال و جواب يه بار تكرار شد و سپس با اراده حق تعالي چراغ معرفت در قلب محمدص بر افروخته گرديد و آيه‌هايي را كه جبرئيل بر او القاء مي‌كرد قرائت نمود و آن آيه‌ها در حافظه‌اش نقش بست، بدين گونه صفحه تازه‌تري در زندگي محمدص باز شد و خداوند متعال مشيت و اراده‌اش بر اين قرار گرفته بود كه با ظهور اسلام و دعوت محمدي ( جهان آن روز را كه در تاريكي جهل و ناداني و شرك و بت‌پرستي فرو رفته بود به سوي نور و روشني توحيد و يكتاپرستي و صراط مستقيم هدايت فرمايد و تقدير چنين بود كه محمدص آينه دين را در فاصله بيست و سه سال جلا دهد. 
محمدص توانست قوانين و شريعت اسلام را به طور كامل و بدون نقص و نارسايي به جهان بشريت ابلاغ نمايد و مأموريت خود را در كمال صداقت و امانت و جديت هر چه تمام‌تر با وجود همه اذيت و آزارهايي كه از جانب كفار قريش و مشركين و منافقين متوجه او بود به انجام برساند و با نيروي لايزال الهي همه موانع و عوامل بازدارنده را از پيش پاي خود بر دارد با اين كه حضرت محمدص و يارانش در شهر مكه با انواع اذيت و آزار مشركين و بت‌پرستان مواجه شدند با اين حال سيزده سال تمام با شركت و بت‌پرستي مبارزه نمود و مجدانه مردم را به توحيد و يكتاپرستي دعوت مي‌كرد تا اين كه پس از سيزده سال به فرمان الهي در ماه ربيع‌الاول به همراهي حضرت ابوبكر صديق ( از شهر مكه به مدينه منوره مهاجرت فرمود و در روز دوشنبه دوازدهم همان ماه به شهر مدينه وارد گرديد و مسلمانان مدينه «انصار» مقدم مبارك او را گرامي داشتند. تا پيش از هجرت، مسلمانان تاريخي نداشتند ولي از هجرت ابتداي تاريخ هجري از همين سال هجرت تعيين گرديد. 
حضرت محمدص پس از ده سال اقامت در شهر مدينه در روز دوشنبه ماه ربيع‌الاول سال يازدهم هجري در سن شصت و سه سالگي چشم از جهان فرو بست و در حجره عايشه رضی الله عنها جسد مبارك او را به خاك سپردند. 
اگر حضرت محمدص وفات يافت پرتو دين او هرگز خاموش نخواهد شد و نوري كه از سرزمين نجد و حجاز بر افروخته شده بود و به اقصي نقاط جهان سرايت كرد تا ابد بر جهان و جهانيان خواهد تابيد.
پس از فوت پيامبرص در ميان صحابه  رضی الله عنهم نسبت به محل دفن او اختلاف نظر پديد آمد، عده‌اي گفتند او را در بقيع دفن مي‌نماييم و عده‌اي ديگر مي‌گفتند او را در شهر مكه در مقبره آباء و اجدادش دفن كنيم، بعضي‌ها مي‌گفتند او را در مسجد خودش به خاك بسپارم، هر كس در اين خصوص چيزي مي‌گفت تا اين كه حضرت ابوبكر صديق ( فرمود: من از پيامبرص شنيده‌ام كه فرمود: «ما دفن نبي إلا حيث يموت» يعني هر پيامبري در هر جا فوت كرد بايد در همان محل دفن شود. ابن ماجه قزويني اين حديث را به صورت فوق روايت نمود اما ترمذي اين حديث را چنين نقل كرده است: «ما قبض الله نبياً إلا في‌ الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» خداي تعالي روح پيامبري را قبض نمي‌نمايد مگر در محلي كه دوست دارد در آنجا دفن شود به همين دليل پيامبر را در خانه‌اش به خاك سپردند. 
والحمدالله أولاً وآخراً
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